فصل‌نامةٌ علمی-تخصصی انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه شهیدچمران اهواز 


۶ 2 اور 


فصل‌نامةٌ علمی-تخصصی انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه شهیدچمران اهواز 


اهواز. بلوار گلستان» دانشگاه شهیدچمران» 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دفترانجمن‌های علمی 
و 


انجمن علمی دانشجویان تاریخ 
دانشگاه شهید چمران اهواز 


صاحب‌امتیاز: انجمن علمی دانشجویی تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
مدیرمسئول و سردبیر: محمد حیدرزاده 


اعضای گروه دبیران: (به‌ترتیب حروف الفبا) 

دکتر چیو ثیهائو استادیار گروه تاریخ دانشگاه فودان شانگهای 

دکتر علی بحرانی‌پور. دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر شهرام جلیلیان. استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر اسماعیل سنگاری, استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان 

دکتر محمدرضا عَلّم» استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر بهادر قیم. دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر فرشید نادری. استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 


ویراستار: آرش امامی 

مدیر داخلی: حسین مالکی 

مشاور هنری: محمدامین توبهار 

تصویر روی جلد: مُبری هخامنشی که از جلال در نزدیکی بابل یافت شده و در موزة 
بریتانیا نگهداری می‌شود. 


راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله 


تِ: هر مقاله‌ای که از ارزش علمی لازم برخوردار باشد. برای بررسی و احتمالاً چاپ در 
مجله. پذیرفته خواهد شد. گروه دبیران در رد یا قبول و نیز» ویرایش ادبی مقالات آزاد 


است. 
مقالات ترجمه‌ای می‌بایست همراه با متن اصلی و مشخصات کتاب‌شناسی آن 
فرستاده شوند. 
تقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأیید مقاله توسط داوران و گروه دبیران است. 
مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله برعهدهُ نویسنده است. 
 *‏ نویسنده متعهد است تا اعلام نتیجه (حداکثر سه ماه از زمان تحویل به مجله) مقاله 
را به نفریهُ دیگر ارسال نکند. 
۵ اهاز یم ایا ال کوک ما بای وت وه ایان فو 
مقاله باید مشتمل بر بخش‌های زیر باشد: 
۰ چکیده فارسی (حداکثر ۲۵۰ واژه) 
۰ وازگان و مفاهیم کلیدی (حداکتر ۵ واژه) 
۰ بدن اصلی و متن مقاله 
0 نتیجه 
۶ _ فهرست منابع و مأخذ 

مصخضای تویشتت نا تفستکان ماه شامل: ام وتام ناگی مرف علمن با 
و تحصیلی. دانشگاه يا موسسه مربوط. شمارة تلفن و نشانی پست الکترونیکی ذکر 


شود. 

 »‏ در تنظیم ارجاع‌ها و کتاب‌نامه, از «شیوة پانویس کتاب‌نامة شیکاگو» استفاده شود. 

۰ در ارجاع به یک اثر. فقط مشخصات اصلی آن شامل نام خانوادگی نویسنده. عنوان 
اثره جلد و صفحه در پانویس آورده شود و در ارجاع‌های بعدی. برای ارجاع بلافاصله. از 
(همان. ص.) و برای ارجاع بافاصله. از شیوة نخست استفاده گردد. 

۰ در تنظیم کتاب‌نامه, فهرست مراجع براساس نام خانوادگی نویسنده, به‌صورت الفبایی 
مرتب شوند و مشخصات کامل آن‌ها ذکر گردد. در مواردی که در شناسنامة اثر (محل چاپ: 
ناشر تاریخ انتشار) قید نشده باشد. (بی‌جا: بی‌ناء بی‌تا) جایگزین شود. 


از جدول زیر به‌عنوان الگو. برای شبوة ارجاعات کامل و کتاب‌نامه استفاده شود: 


کتاب با ۱ نویسنده 


کتاب با ۲ يا ۲ 


نویسنده 


کتاب با بیش از ۲ 


نویسنده 


کتاب با نام نویسنده 
و مترجم/ویراستار/ 
به‌کوشش و ... 


کتاب بدون نام 


نو پسنده 


مقاله در مجله 
مقاله در دانشنامه 


مقالات 


زیرنویس با شماره‌گذاری 
مسلسل و ارجاع به صفحه 
پهلوی. ص ۰۱۲ 
۲ پیرنیا و اقبال, تاریخ ایوان از 
آغاز تا انقراض قاجاربه. ج. ۸. 
ص ۰۱۲۲ 


۳ حیدری آقایی و دیگران. 


تاریخ تشیع ۰۱ دون حضور 
امامان معصوم (ع)» ص ۰۲۲ 


۴ دیا کونوف تاریخ ماد ص‌ 
۶۵ 


۶ آموزگار. «تاریخ واقعی و 
تاریخ روایی» ص ۰۱۴ 


۷ زه تفضل ۰ «آتشکده», ص‌ 


۰9۰ 


۸.دریایی. «ایران ساسانی». ص‌ 
۸۵ 


٩‏ زرین کوب. «نقدالشعر تاریخ 


5۳ مرکز اسناد 9 تاریخ 
دیپلماسی وزارت امور خارجةٌ 


کتاب‌نامه 


فره‌وشی. بهرام. فرهنگ زیان پهلوی. 
تهران: انتشارات دانشگاه تهران» ۰۱۳۸۶ 
پیرنیاء حسن و عباس اقبال. تاریخ ایران 
ا زآغا تا انقراض قاجاربه. ج. ۰۸ تهران: 
خیام. ۰۱۳۷۶ 

حیدری آقایی. محمود و دیگران. تاریخ 
تشیع ۱: دور حضو رامامان معصوم 
(ع). قم: پزوهشگاه حوزه و دانشگاه 9 
سمت. ۰.۱۲۸۶ 


دیاکونوف, ایگور میخائیلوويچ. تاریخ 
ماد. ترجمه کریم کشاورز. تهران: شرکت 
انتشارات علمی و فرهنگی, ۱۳۸۶ 


تارپخ سیستان. تصحیح ملک‌الشعراء 
بهار. تهران: زوار. ۰۱۳۱۴ 

آموزگار. زاله. «تاریخ واقعی و تاریخ 
روایی». مجلة بخارا ش. ۶ بهمن 
۹ ص ۰۷۲-۲ 

تفضلی» احمد. «آتشکده» در 
دایرالمعارف بزرگ اسلامی ج. ۱. 
تهران: مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی. 
۸ ص ۰۱۰۱-۹۹ 

دریایی. تورج. «یران ساسانی». درتاریق 
و فرهنگ ساسانی. ترجم مهرداد قدرت 
دیزجی. تهران: ققنوس, ۱۳۹۲. ض ۸۱- 
۱۳۲ 

ژرین کوب» خسین, «نقدالشعز: تاریج :و 
اصول آن». پایان‌نامهُ دکتری. دانشگاه 
تهران, ۳۴-۱۳. 

مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت 
امور خارجه ایران. سال ۰۱۲۲۴ کارتن ۲. 
پوشة ۰۲ سند ۰۱۵/۱ 


۱ ۵ 0 ۵ ۵ ۵ 0 


ها ما ی جر 


شیوه‌نامةٌ دستور خط فارسی 
رعایت مفاد چاپ نهم دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی در مقاله‌ها 
از جمله مهم‌ترین قواعد این دستور خط می‌توان موارد زیر را ذکر کرد: 
فاصلة مجازی باید رعایت شود. در فارسی این نویسه در مواردی که دو حرف به هم نمی‌چسبند 
ولی فاصلةٌ مرئی ندارند استفاده می‌شود. مثلاً در کلمه‌های «خانه‌ها» «می‌شود» و «بهره‌وری». 
برای ترکیب‌های اضافی و وصفی منتهی به «هه ناملفوظ مثل «خانةٌ بزرگ» از نویسهُ «ی» روی 
ه استفاده می‌شود. درست: «خانةٌ بزرگ». غلط: «خانه بزرگ». «خانه‌ی بزرگ» «خانه ی بزرگ» 
علامت جمع ها هم به صورت بی‌فاصله و هم با فاصلةً مجازی به کلمةٌ جمع‌شونده می‌چسبد 
و هر دو صورت صحیح است: (کتابها و کتاب‌ها) و در چند مورد خاص حتما با فاصلةٌ مجازی 
نوشته می‌شود. از اين رو اگر همواره با فاصلةْ مجازی نوشته شود مشکلی پیش نمی‌آید. در 
استفاده می‌شود از قرار زیرند: 
بعد از های ناملفوظ: خانه‌ها 
بعد از های ملفوظ که به حرف قبل بچسبد: تشبیه‌ها 
بعد از ط يا ظ: استنباط‌ها 
کلمه پردندانه باشد. (بیش از سه دندانه): حساسیت‌ها 
واژگان خارجی نامآنوس: مرکانتیلیست‌ها 
عموماً پیشوند جدا (با فاصلهٌ مجازی) نوشته می‌شود (متال: «هم‌شکل») مگر اینکه به صورت 
سرهم معنایی بسیط از کلمه استنباط شود (متال: «همسایه»). 
پسوند چسبیده نوشته می‌شود (مثل دانشمند) (مگر اینکه حرف آخر جزء اول و حرف اول 
پسوند هم‌مخرج باشند با حرف آخر جزء اول ه باشد: نظام مند و علاقه‌مند). 
کلماتی که ترکیب دو با چند کلمه‌اند در صورتی که معنای کلمهُ جدید بسیطگونه باشد سرهم 
(مگر اينکه جزء دوم با «آ» آغاز شود) و در غیر این صورت با فاصلهٌ مجازی نوشته می‌شوند: 
«نیشکر» برای مورد اول (دانش‌آموز به عنوان استتناء) و «آب‌میوه» برای مورد دوم. 
کرسی همزه با توجه به حرکت حرف پیشین تعیین می‌شود: 
اگر حرکت پیش از همزه ساکن یا زیر باشد همزه به صورت د نوشته می‌شود. مثال: هیئت. 
اگر حرکت پیش از همزه زبر باشسد همزه به صورت آ نوشته می‌شود. مثال: تأثیر 
اگرحرکت پیش از همزه پیش باشد. همزه به صورت و نوشته می‌شود. مثال: موسسه. 
استثنا: اگر حرکت قبل از همزه ضمه باشد و حرف بعد از همزه «و» باشد. همزه به صورت دٌ 
نوشته می‌شود. مثال: شئون. 
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نقطه‌گذاری 


علامت‌های نقطه‌گذاری به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند: منفرد و مزدوج. ۱ 
علامت‌های نقطه‌گذاری منفرد علامت‌هایی هستند که به‌تنهایی ظاهر می‌شوند و لزوماً 
با علامت دیگری به کار نمی‌روند. نمونه: نقطه (.) و ویرگول (). 

هنگام استفاده از آن‌ها باید نکته‌های زیر را رعایت کرد: 

بدون فاصله با نويسهٌ پیشین وارد می‌شوند. 

میان آن‌ها و حرف (الفبای) بعدی یک فاصله وجود دارد. 

درست: 

«دارا انار دارد. سارا انار ندارد.» 

نادرست 

«دارا انار دارد.سارا انار ندارد.» 

«دارا انار دارد .سارا انار ندارد.» 

«دارا انار دارد . سارا انار ندارد.» 

علامت‌های نقطه‌گذاری مزدوج علامت‌هایی هستند که با علامتی دیگر به صورت مزدوج 
به کار می‌روند. نمونه: کمان به صورت زوج کمان باز ( و کمان بسته ) به کار می‌رود. 
هنگام استفاده از آن‌ها باید نکته‌های زیر را رعایت کرد: 

نويسة باز با حرف پیشین فاصله دارد و حرف بعدی بدون فاصله با آن نوشته می‌شود. 
نويسه بسته بدون فاصله با حرف پیشین نوشته می‌شود. حرف بعدی با آن فاصله دارد. 
درست 

«دارا (شخصیت محبوب ما) انار دارد.» 

نادرست 

«دارا(شخصیت محبوب ما) انار دارد.» 

«دارا ( شخصیت محبوب ما) انار دارد.» 

«دارا (شخصیت محبوب ما)انار دارد.» 

«دارا (شخصیت محبوب ما )انار دارد.» 

«دارا ( شخصیت محبوب ما ) انار دارد.» 

شمارة ارجاع پانویس, پس از نقطه قرار می‌گیرد نه قبل از آن. مانند: متن.! 


تئودور نولدکه 


_ جیار 


۸۵ 


۳۷ 


روند اسطوره‌ای شدن خاندان‌های فتودالی در ایران با تأکید بر 
خاندان سورن 

حسن افشاری و زهره ملکان 

دانش پزشکی ازنگاه نوشتارهای دین زرتشتی 

عادل اله‌یاری 

عوامل اثرگذار بر اهمیت نفت شمال در حوزهٌ دریای کاسپین 
صالح پرگاری. کاظم میقانی و زینب قدمی 

شاه عباس یکم و میسونرهای مذهبی اروپا 

رحمان پیرانشاهی, علیرضا جهانی جوانمردی و علی‌اصغر قریشوندی 
ارزبایی شمایل‌نگاری خدا 9 شاه در هنر هخامنشی 

بروئو یاکوبس. ترجمهٌ رضا اردو و حسین مالکی لوطکی 

جدل‌نگاري سرياني شرقی بر ضد دین زردشتی و پس‌زمينة 
سیاسی آن 


ریچارد پین, ترجمة بهرام روشن‌ضمیر 


فصل‌نامة خندی‌شایور. دانشگاه شهید چمران اهواز 


روند اسطوره‌ای شدن خاندان‌های فنودالی در ایران با تأکید 
برخاندان سورن 


حسن افشاری" (نویسنده مسئول) 
زهره ملکان" 
تاریخ دریافت: ٩۸/۹/۱۲‏ 
تاریخ پذیرش: ۹۸/۱۰/۲۰ 
بررسی و شناسایی ریشه‌های پیدایش تاریخ اساطیری و تاریخ حماسی در تطبیق تاریخ و اسطوره 
و تفکیک آنها از یکدیگر, می‌تواند بخش قابل توجهی از حقایق تاریضی را برایمان روشن سازد. 
کات گام کی ایو فقاله با کوه باه موی های کا فا کون توویگ ک فه او هون 
مطابقت دوره‌های زمانی و مکانی مبان عصر اساطیری و تاریخی. سعی بر بافتن دلایل اسطوره‌ای 
شدن بخشی از تاریخ شفاهی جنوب شرقی ایران (سیستان) دارند و این احتمال را می‌دهند که 
تاریخ شفاهی ایران در دور بارتی توسط گوسان‌ها حفظ گردیده. سپس در طول زمان و به قولی 
در انتقال سینه‌به سینه به نسل‌های بعد. اغراق‌های تمنیلی بدان افزوده گردیده‌است که درنهایت 
در دوران اسلامی. زمانی که فرهیختگان ایرانی تلاش بر گردآوری تاریخ نیاکان خویش داشتند. 
به صورت مکتوب درآمده و در آخر نیز توسط فردوسی در اهنامه جاودان شده‌است. البته در 
روند این جاودان‌سازی تباید دلاوری و مداخله‌های خاندان‌های فنودالی به ویژه خاندان سورن را 
نادیده گرفت. 
واژگان کلیدی: تطبیق اسطوره و تاریخ. پارتی و ساسانی. خاندان‌های فتودالی. خاندان سورن, 
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۲ | مجلة جندی‌شاپور 

۱- مقدمه 

یکی از مهم‌ترین و اسطوره‌ای‌ترین اعداد. عدد هفت است که بارها در تاریخ و اساطیر 
ایا ای ار راهان مه فان هی کم مس 
خوان در اهنامه با هفت مرحلة مهرپرستی و ... اشاره نمود. در منابع تاریخی نیز 
مشاهده می‌کنیم نخستین بار در کتاب هرودوت سخن از هم‌دستی هفت سردار آورده 
ات کی توا زان را تک ارف مین مرها پا در انم کت 
مربوط به تاریخ ایران دانست. آرتور کریستین‌سن به نقل از هرودوت دربارة این هفت 
خاندان آورده‌است ایران هخامنشی هفت دودمان بزرگ داشت که یکی از آنها نزاد 
سلطنتی بود که البته هرودوت به خطا رفته‌است و امتیازات این دودمان‌ها را اجر شرکت 
در قتل گئوماتا (بردیای دروغین) می‌داند.۲ 

فک هام ممک آ ی یامص اه 
قرار گرفت اما دیری نیایید که سلوکی‌ها درف سند را از دست دادند." بعد از مدتی درگیری 
ان تک امرای حاکهانی شوه به هه اقا وی قاق ایس 
تسخیر کردند. اين واقعه احتمالاً با زمان پادشاهی مهرداد دوم اشکانی در قرن نخست 
پیش از میلاد مصادف بوده‌است. مهرداد دوم برای تأمین امنیت. خاندان سورن را به 
اين ناحیه فرستاد و آنها خیلی زود توانستند در این متطقه که زرنگ نامیده می‌شد. 
آرامش برقرار کنند و تیول‌دار اين ناحیه شوند. " سورن‌ها به دلیل خویشاوندی با پارتیان 


هلو یا پهلوا خوانده شدند.؟ این خاندان در مشرق ایران در حوزةٌ رود هیرمند پراکنده 


۱. تاریخ هرودوت. ترجمه هادی هدایتی. جلد ۳ ص. ۱۸۳-۱۶۸؛ تاریخ هرودوت. ترجمه مرتضی تاقب فر. 
جلد ۱. ص. ۰۳۹۸-۳۸۶ 

۲ کربستین‌سن. ایران در زمان ساسانیان. ص. ۰۲ 

۳. ویسهوفر, امپراتوری اشکانی. ص. ۶۰۰. 

۴ مشکور جغرافیای تاریخی ایران باستان. ص. ۶۷۵. 

۵ موسی خورنی. تاریخ ارمنیان» ص. ۱۲۲؛ مشکور. تاریخ سیاسی و اجتماعی اشکانیان. ص. ۴۸۰؛ نولدکه. 
تاریخ ایرانیان و عربها در زمان ساسانیان» ص. ۶۸۰؛ آلتهایم» نوشته‌هایی در باب تاریخ و فرهنگ اشکانیان. ص. 
۷/۵ 


روند اسطوره‌ای شدن خاندان‌های فتودالی درایران بات کید بر خاندان سورن | ۳ 
بودند و زمانی که سکاها به زرنگ با سکستان (به پهلوی سکستان, به عربی سجستان) 
وارد شدند. با آنان آميخته و قومی هندوسکایی تشکیل دادند.۲ 
اشراف یارتی نیز مانند اشراف هخامنشی به هفت خاندان تقسیم می‌شدند که امروزه 
قلمرو اصلی فعالیت‌های سیاسی چند خاندان روشن و مشخص است و از جمله 
مهم‌ترین آنها خاندان سورن است." سورن‌ها یکی از خاندان‌های شش‌گانه‌ای بودند که 
به کمک اشکانیان شتافته. موجب به قدرت رسیدن آنها شدند و با احتساب خاندان 
شاهی به عدد هفت می‌رسیدند. ۴ در این‌باره آرتور کریستین‌سن معتقد است تعداد 
خاندان‌های بزرگی که در دوره اشکانی مقام اول را داشتند. ظاهراً هفت بود و بنابرروایت 
اوناپیوس ارشک را هفت مرد به تخت نشاندند. از میان آنها دو خاندان سورن و کارن 
(قارن) بعد از دودمان شاهی از قدرت بالایی برخوردار بودند.* در تکمیل همین گفتار 
آگاتانگلوس ارمنی در فقرة 1۷33 آورده‌است که سورن‌ها یکی از مهم‌ترین هفت خاندان 
نزاده در شاهنشاهی پارتی بودند و اهمیت خود را در مقام تاج بخش در دوران فرما نروابی 
ساسانیان نیز حفظ کردند.* 
همان‌طور که قبل‌تر هم اشاره شد موسی خورنی مورخ ارمنی بر این باور بوده‌است که 
سورن‌ها و کارن‌ها هلو بوده‌اند و به گفته یوستینیوس مجلس سنای اشکانیان را نیز از 
خویشاوندان شاه و افراد شش خاندان ممتاز برمی‌گزیدند. ۲ بنا براین توصیفات احتمال 
حضور خاندان سورن در مجلس مهستان زیاد است و از طرفی با توجه به توصیفات 
پلوتارک» سورنا از لحاظ قدرت شخص دوم کشور بوده و از لحاظ شهرت حتی از شاه 


ایران نیز پیشی داشت که نهايناً با حسادت شاه روبه‌رو شده و به قتل رسید.! سورن و 


۱. پیرنیاء ایران باستان» ج۸ ص ۲۱۸۹؛ نیکو بنیاد. شهری گم شده از سیستان» ص. ۰۱۵ 
۲ مشکور تاریخ سیاسی و اجتماعی اشکانیان. ص. ۰۴۸۰ 

۳ دیا کونوف. تاریخ ایران باستان. ص. ۰۲۱۷ 

۴ بیواره گندوفر و پارت‌های هند. مجموعه مقالات پارت‌ها و روزگارشان» ص. ۵0۳-۵۶. 
۵. نولدکه تاریخ ایرانیان و عربها درزمان ساسانیان. ۶۸۰ 

۶ کنتهوفن. اشکانیان در منابع ارمنی. مجموعه مقالات امپراتوری اشکانی. ص. ۰۵۰۰ 
۷ کربستین‌سن, ایران در زمان ساسانیان. ص. ۵. 

۸ پلوتارک» ترجمه رضا مشایخی, ج ۰۲ ص. ۰۷۲ 


۴ | مجلة جُندی‌شاپور 

چند خاندان فتودالی دیگربا حمایت از اردشیر یایکان باعت به قدرت رسیدن شاهنشاهی 
ساسانی شدند! و در این دوران نیز قدرت فئودالی آنها محفوظ بوده. در بسیاری از 
نبردهای دوره ساسانی سبهسالاران ایرانی از خاندان سورن انتخاب می‌شدند." از طرفی 
به دلیل دشمنی ساسانیان با اشکانی‌ها نمی‌تواند دور از منطق باشد که برخی از 
دلاوری‌های این خاندان‌های مهم به ویژه جنگاوری‌های خاندان سورن که در ناحیه 
سیستان بودند. در طولانی مدت دچار تغییر و تحول شده و با بزرگ‌نمایی آميخته شده 
باشند که امروزه آنها را با تاریخ اساطیری سبستان می‌شناسیم. البته اين را نیز باید در 
نظر داشت از روزگاری که زرنگ به سیستان تغییر نام پیدا کرده تا زمان حمله اعراب؛ 
تنها خاندان سورن تبول‌دار اين ناحیه و نواحی اطراف آن بوده‌است." در اين مقاله 
نگارندگان تلاش کرده‌اند با بررسی منابع تاریخی, اسطوره‌ای و باستان‌شناسی به تمامی 
فرضیه‌های موجود در زمینة تاریخ اسطوره‌ای پارتی و خاندان‌های فئودا لی به ویژه‌خاندان 
سورن بیردازند. 

۱-۱- بیان مسئله: 

درآمیختن حقایق تاریخی و امور فراطبیعی در طول زمان و به دلایل متعدد سبب یدید 
آمدن حماسه‌ها و اساطیر می‌شود که وا کاوی در آنها می‌تواند ما را هرچه بیشتر به سوی 
حقبقت رهنمون سازد. از جمله نقاط تاریک تاریخ ایران‌زمین که می‌توان گفت با حماسه 
و اسطوره درهم آميخته و از واقعیت فاصله گرفتهاست. دوران حکومت شاهان اشکانی 
است. یکی از مباحث مورد توجه در تاریخ اين دوره نیزخاندان‌های فتودالی نظیر سورن 
هستند که نقش پررنگی چه در عصر اشکانی و چه در عصر ساسانی داشته‌اند. 
خاندان‌هایی که با رشادت‌ها و پهلوانی‌های بسیار نام خویش را جاودانه ساختند اما به 
سبب دشمنی دیرینه ساسانیان با اشکانی‌ها یا دلایلی دیگر نام و کارهای آنها دستخوش 


بای شامگاه افگانیان و وامد اه ساا نان 21۷ 

۲ مشکور. تاریخ سیاسی ساسانیان؛ ص. ۰۲۸۰-۲۱ 

۰۳ ورستاندیک» تاریخ امیراتوری اشکانیان» ص. ۱۳۲۱-۱۳۲؛: مهرآبادی» خاندان‌های حکومت گر ایران باستان» 
ص. ۱۴۰-۱۵۳ 


روند اسطوره‌ای شدن خاندان‌های فتودالی درایران با تا کید بر خاندان سورن | ۵ 
دگرگونی گردیده و به دوران کیانی و حماسی نسبت داده شده‌است. در مقاله پیش رو 
تلاش گردیده‌است تا با استناد به منابع تاریخی» اسطوره‌ای و باستان‌شناسی روند 
اسطوره‌ای شدن خاندان‌های فتودالی نظیر خاندان سورن بررسی شود تا بتوان به حقایق 


۲-۱- ضرورت و آهمیت پژوهش: 

ان آنشانی که هت اند دهای وال ماوت اهاط انا من اه 
ایران شناسان. مورخین و باستان‌شناسان قرار گرفته و با توجه به نظریات بسیار و گاهی 
ما و ار ره رواشم اه باه و یل این تاه 
رسیدن به یک نتیجه کلی ضروری دانسته‌است. از سوی دیگرپرداختن به این موضوع و 
واکاوی در اين گفته‌ها می‌تواند گوشه‌های تاریک تاریخ دوره پارت را تا حدودی برایمان 
روشن سازد و انگیزه‌ای باشد برای علاقه‌مندان به تاریخ سرزمین ایران تا هرچه بیشتر 


در جهت زدودن ابهامات تاریخی بکوشند. 


همان‌طور که می‌دانیم تلاش‌های فراوانی برای بررسی و پژوهش ریشه‌های پارتی در تاریخ 
اساطیری ایران صورت گرفته‌است. نخستین بار در سال ۱۸۹۵ م. یوزف مارکوارت در 
مقالةٌ «تاریخ و حماسه ایران» به این موضوع پرداخته. دو دیدگاه ارائه نموده‌است که 
در اولی سخن از یکسان بودن گشتاسب اوستایی با رستم می‌آورد و در دیدگاه دوم به 
پيشينة تاریخی و افسانه‌ای رستم می‌پردازد. وی چنین یادآور شد که احتمالاً رستم 
اسطوره‌ای با گندوفارس سورنی از خاندان پارتی یکی است." در سال ۱۸۹۶ م. تئودور 
نولدکه در کتاب حماسة ملی این می‌نویسد دوران اشکانی و ساسانی سهم بسیاری در 
داستان‌های پهلوانی دارند و در شاهنامه فردوسی چند تن از پهلوانان دارای نام‌هابی 


۰ 0 بط ۷۵۸ 5286 لصا عاطم‌تدن ومع عن2 معهطتظ باتهتاونه]۷ :1 
۲ نولد که حماسه ملی ایران. ص. ۰۲۴ 


۶ مجلة جُندی‌شاپور 

۲ ۱۹۳۵ م. در کتاب تارپخ ابران بر بنباد باستان‌شناسی به پیروی از نظریات 
مارکوارت رستم را با گندوفر شاه سیستان یکی دانسته و معتقد بود بسیاری از حقایق 
تاربخ ملوکالطوایفی ایران به صورت‌های قدیمی در حماسه‌های ملی داخل شده‌است.! 
آرتور کریستین‌سن نیز در کتاب کیانیان خود در سال ۱۹۳۲ م. به پیروی از نظریات 
مارکوارت و نولدکه پرداخته و آنها رُ تأیید 2 شاهنامه‌پژوه هندی جهانگیر کو ورجی 
کویاجی در سال‌های ۱۹۳۹ و۱۹۴۰ براین باور بود که برخی از شاهزادگان پارتی درجایگاه 
سرداران و پهلوانان روزگار کاووس و کیخسرو قرار گرفته‌اند." از میان پژوهشگران ایرانی, 
ذبیح‌اللّه صفا رستم را مانند برخی دیگر از پهلوانان شاهنامه چون گودرز. گیو. بیژن و 
میلاد به بزرگان دورة پارت نسبت می‌دهد.۴ 

محمدجواد مشکور در سال ۱۳۵۰ در کتاب پارتیان با پهلوانان قدیم می‌آورد شواهدی 
تاریخی در دست است که نشان می‌دهد پارتیان حماسه ملی ایران را بنا نهاده و ساسانیان 
آن رُ نگاه داشته‌اند تا به دست فردوسی رسیده و نام پهلوان از واژه هلو که همان پارتی 
بوده نشأت گرفته است.۵ 

بهمن سرکاراتی نظریات پژوهش‌گران غربی را رد نموده و اعتقاد داشت که شخصیت 
حماسی رستم به سنت‌های حماسی سکایی و تلفیق آن با حماسه کیانیان برمی‌گردد. ۶ 
پهلوانی شاهنامه جستجو کرد." در چند دهد اخیر اما نظریات متفاوت کمتر شده. 
پژوهشگران به یکیارچگی نسبی رسیده‌اند و تنها در جزئیات اختلاف وجود دارد که یکی 


از قدیمی‌ترین و کامل‌ترین این گفتارها از آن مری بویس است. وی در قسمت دوم از 


۱. هرتسفلد. تاریخ باستانی ایران بر بنیاد باستان‌شناسی. ص. ۰۱۱۴ 
۲ کربستین‌سن, کیانیان» ص. ۰۱۸۵-۱۸۶ 

۳. کویاجی. بنیادهای اسطوره و حماسه ابران» ص. ۰۱۸۵ 

۴ صفاء. حماسه‌سرایی در ایران» ص. ۰۵۴۷ 

۵ مشکور تاریخ سیاسی 9 اجتمای اشکانیان» ص. ۰۴۸۷-۴۳۸۸ 
۶ سرکاراتی» رستم یک شخصیت تاریخی یا اسطوره‌ای؟. ۰۱۳۵۴ 
۷ بهار از اسطوره تا تاریخ ص. ۰۲۴۷-۲۴۸ 


روند اسطوره‌ای شدن خاندان‌های فئودالی در ایران با تأکید بر خاندان سورن | ۷ 
جلد سوم تاریخ ای نکمبریج در سال ۱۹۸۳ م. چنین می‌نویسد که دلاوری‌های فتودالی 
پارتی توسط خنیاگران دست به دست می‌شد تا به اواخر دورة ساسانی رسید و خنیاگران 
برای بالا بردن کارکرد اين دلاوران آنها را به دور کیانی نسبت دادند تا وجهه کارها بالاتر 
برود.! دیوید بیوار نیز در قسمت اول از جلد سوم تاریخ اب نکمبریج شباهتی میان 
رستم و سورنای پارتی که با کراسوس رومی جنگید. قائل شده" و سپس در سال ۲۰۰۷ 
م. نظریه خود را به صورت کامل‌ترارائه نمود." وستا سرخوش در سال ۲۰۰۰ م. به پیروی 
از هرتسفلد نقش‌برجستةهٌ سریل ذهاب را مربوط به گودرز پسر شاه بزرگ گیو می‌داند که 
آن را با پهلوان گودرز شاهنامه یکی پنداشته است.۴ 
زهره زرشناس در سال ۱۳۸۴ چنین نوشته‌است که زندگی‌نامه شهریارزادگانی مانند 
گودرز. میلاد و فرهاد که در بنیاد خود پارتی بودند. توسط گوسان‌ها به درون روایات 
پهلوی راه و سرانجام در شاهنامه بازتاب یافته‌است اما از آنجا که ساسانیان تمایلی به 
تاربخ بارتی نداشتند. این زندگی-نامه‌ها را به عصر کیانی نسبت داده‌اند." علیرضا شاپور 
شهبازی در سال ۱۹۹۳ م. تحقیق جامعی در مورد خاندان رستم انجام داده و آن را یک 
خاندان پارتی دانسته‌است. وی معتقد بود سکستان میهن رستم در حماسه شاهنامه با 
دای اس ان وی که آعری کی انس سا یداه 
پورشریعتی و به سال ۲۰۱۰ م. است که به ریشه‌های پارتی تاریخ اساطیری شاهنامه و 
نقشی که نوادگان آنها در ثبت این دلاوری‌ها در شاهنامه ابومنصوری و شاهنامه فردوسی 


ایفا کرده‌اند. پرداخته است ۲ اخیرً نیز مقالاتی نه‌چندان جامع به چاپ رسیده‌است که از 


۱. بویس گوسان‌های پارتی و سنت‌های خنیاگری در ایران باستان. ص. ۰۷۴۲ 
۲. بیوار, تاریخ سیاسی ایران در دوره اشکانیان. مجموعه تاریخ کمبریج» ص. ۱۵۲. 
۳ بیوار, گندوفر و پارت‌های هند. مجموعه مقالات پارت‌ها و روزگارشان» ص. ۵0۳-۶۷. 
۴ سرخوش, فرهنگ و جامعه اشکانی. مجموعه‌مقا لات بین النهرین و ایران در دوران اشکانی و ساسانی. ص. 
۳۸ 
۵ زرشناس. میراث ادبی و روایی در ایران. ص. ۰۴۹-۵۲ 
۰ ۱۹]20 0۶ ووبامط فط ۵۶ فصتعتره صهتطانهم م1 رتمحطاطقطگ .6 
۷ پورشریعتی. بارتیان و گردآوری شاهنامه‌های مرجع, ۲۰۱۱. 


۸ ۱ مجلة چُندی‌شاپور 


آن میان می‌توان به بررسی تطبیقی سورنای تاریخ با رستم حماسه" و حماسه‌های رستم 
و خاندانش که ريش رستم را سکایی دانسته است اشاره نمود.! 

۳۲- بحت: 

۱-۲- تاریخ شفاهی و جایگاه گوسان‌ها: 

با توجه به مدارک باستان‌شناسی و منابع تاریخی مانند روایت پلینیوس" می‌دانیم ایرانیان 
در اواخر دورة هخامنشی کتابخانه‌های بزرگی داشته‌اند که اسکندر مقدونی پس از حمله 
به ایران بخش عظیمی از کتاب‌های آنان را به آتش کشیده باقی را به یونان فرستاد و 
بسیاری از موبدان و علمای وابسته به حکومت هخامنشی را از دم تیغ گذراند؛ همین امر 
باعت شد تا ایرانیان از تاریخ و فرهنگ مدون خود فاصله گرفته. هیچگاه نتوانند جای 
خالی آن را به فراموشی بسیارند. چنان‌چه در بند ۱۶ و ۱۵ از جلد چهارم کتاب دینکرد " و 
شماری از منابع اسلامی چون تاریخ طبری. سنی ملوک الارض و الانبیا و مجمل التواریخ 
و /فصص به این واقعه اشاره شده است.* 

پس از این رویداد مردم ایران یاد و خاطره عظمت و شکوه هخامنشیان و قدرت‌های 
قبل از آنان را به صورت شفاهی و در سینه نگاه داشته. به نسل‌های بعد انتقال دادند که 
این خود عاملی مهم در به وجود آمدن شخصیت‌های اساطیری گشت. زیرا ذهن هیچگاه 
به متابه نوشتار نمی‌تواند امانت‌دار باشد. این کمبود در زمان اشکانیان تا حدودی به 
واسطه حضور گوسان‌ها جبران شد. گوسان‌ها قصه‌پردازانی موسیقی‌دان و بدیهه سوا 
بودند که از قدیمی‌ترین زمان در میان اقوام ایرانی. داستان‌های پهلوانی و گاهاً حماسی 


رشق ر به صورت نمایشی همراه با بازی‌ها و بیشتر به نظم نقل می‌کردند." 


۱. ایمان‌پور و گیلانی بریسی تطبیقی سورنای تاریخ با رستم حماسه. ۰۱۳۹۲ 

۲ صفاری و دیگران» حماسه‌های رستم و خاندانش ۰۱۳۲۸۹ 

۳ فره‌وشی. ایرانویج. ص. ۰۱۰۰ 

۴ رضایی. دینکرد چهارم. ص. ۶۲؛ فره‌وشی, ایرانویج. ص. ۹۴-۱۰۴. 

۵ طبری» ص. ۴۹۳- حمزه اصفهانی» ص. ۱۷؛ مجمل التواریخ و القص». ص. ۱۰. 

۶ راشد محصلء سنت قصهیردازی و نقش گوسان‌ها در نقل روایت‌های پهلوانی» ص. ۰۱۳۲ 


روند اسطوره‌ای شدن خاندان‌های فتودالی در ایران با تأکید بر خاندان سورن ۱ ۹ 
مری بویس در مقاله گوسان‌های پارتی. بر اساس یک متن مانوی چنین آورده‌است: 
«گوسان‌ها در مدح پادشاهان و قهرمانان باستان سخن می‌گویند و خود هیچ چیز به 
دست نمی آورند». تاریخ دقیق متن را نمی‌توان تعیین کرد. ولی از آنجا که به زبان پارتی 
نیکو نگاشته شده‌است. نباید متعلق به بعد از قرون چهارم و ینجم باشد.! گوسان‌ها 
علاوه بر خنیاگری به بازخوانی تاربخ ایران که در حال اسطوره‌ای شدن بود. پرداخته 9 
بدیهه‌سرایی هی کر دنک :۲ 
شیوة آموزش بدیهه‌سرایان چنین بوده که حماسهگو از استاد خویش وزن و عبارات از 
پیش ساخته و نیز بن‌مایه داستان‌ها و الگوهای نقل را می‌آموخته. ولی هیچ نقلی عيناً 
بازگفت یکسان با نقل پیشین نبوده‌است. بلکه در نقل هر داستانی برخی دگرگویی‌ها 
پدید می‌آید. بدین‌سان آنچه منتقل می‌گردد و ادامه می‌یابد. نه نقل واژه به واژه. بلکه 
و وتا دی سای هام تکرات اوته ض ات نان ناسا 
سرتاسراز برکنند. اندک‌شمار روی می‌دهد و آن هم به گونه لفظ به لفظ انجام نمی‌پذیرد. ۲ 
همه دلایل فوق باعت شده تا هر داستانی به دست گوسان‌ها می‌رسید» با بزرگ‌نمایی و 
افسانه‌ای شدن از واقعیت وجودی فاصله بگیرد؛ البته اين را نیز باید در نظر داشت که 
گوسان‌ها احتمالاً برای جذب مخاطبان بیشتر» داستان‌ها ر با بزرگ‌نمایی می آميختند. 
در این‌باره علیرضا شاپور شهبازی می‌گوید بیشتر مردم جهان خوی دلاورستانی دارند و 
شاید هیچ مردمی در این منش به پای ایرانیان نرسند. دلین این گفتار رُ نیز وجود 


روایت‌های گوناگون از زندگی‌نامة کورش بزرگ در دوران پس از کورش می‌داند. ۲ 


۱. بویس گوسان‌های پارتی و سنت‌های خنیاگری در ایران باستان. ص. ۷۵۷. 
۲ خالقی مطلق. خماسه ص۶9 

۳ همان» ۱۱۹. 

۴ شاپور شهبازی. زندگی و جهانداری کورش بزرگ» ص. ۵۱. 
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۲-۳- پیوند اسطوره و تاریخ: 

اشکانیان مکتوبات بسیاری از خود بة یادگار گذاشتند که باگذشت زمان در آثر عوامل 
تخریبی. طبیعی, انسانی چون ساسانیان" و تخریب آثار مجوس‌ها در دوران اسلامی از 
میان رفتند" و آنچه باقی ماند تنها سنت شفاهی بود که سینه به سینه همراه با 
اسطوره‌گرایی حفظ گردید. پارتی‌ها به خوبی دریافته بودند شاید به واسطه داستان‌سرایی 
گوسان‌ها. اسکندر دیگری در آینده نتواند تاریخ ایران را نابود سازد. این مسئله باعت 
شد در سال‌های بعد همین گوسان‌ها علاوه بر نقل تاریخ کیانیان به تاریخ پارتی نیز 
 /‏ ا اد ای سا نان ی مت اهای هنال ها 
فیک نا رفیان محمی مداهسا وی با سیاست گذازی سای ساضن آتاز مرو ند آزن ووزه 
تخریب شد." تا جایی‌که در منابع اسلامی به جز نام تعدادی از شاهان. آگاهی کاملی از 
تاربخ دوره اشکانی وجود ندارد اما اين دوران هیچ گاه فراموش نشده و به صورت شفاهی 
توسط گوسان‌ها ثبت و ترویج گردیده‌است. پیرو همین گفتار زهره زرشناس براین باور 
است گوسان‌ها داستان‌های ملی ایران و قهرمانی‌های سرداران پارتی را به شعر نقل 
کون این دامتان‌ها از طریع گوسام‌ها به دون ساسانیان مصفل شه که بعدها 
بخشی از منابع خدای‌نامه پهلوی را پدیدآورد و سرانجام در شاهنامه بازتاب یافت.* 
محمدجواد مشکور نیز چنین نقل می‌کند شواهدی در دست است که پارتیان حماسه 
فان بان رجا شاده مسا ای اقرا نگای داضت تاه تما یک قوس زسیدهاست: 
شاعران نوازنده پارتی که گوسان نام داشتند نه تنها به شخصیت‌های افسانه‌ای پهلوانی 
فقودالن یار کر خباتاهای ورآوهکوی بواخهه ات که افسانه‌های کی کیان 
فشرخ آیران کف خیاکان :ویشتاسب (کشاشب): پشتیبان زرتمت. باشتف. را نیز تگاه 


داشته‌اند. مضمون این بازمانده‌های عصر اشکانی بیشتر دنیوی بود نه معنوی» اما 


۲ زربن کوب دو قرن سکوت» ص. ۲۵۶؛ پوپ» سبر و صور نقاشی ایران. ص. ۷؛ افشاری» هنر نقاشی ایران (از 
آغاز تا اسلام) ص. ۰۱۰۸ 
۳ قدرت دیزجی آیا ساسانیان میرات اشکانیان را نابود کرده‌اند؟ ص. ۴۲ 


۴ زرشناس. میرات ادبی و روایی در ایران. ص. ۰۴۹-۵۲ 


روند اسطوره‌ای شدن خاندان‌های فئودالی درایران با تأکید بر خاندان سورن | ۱۱ 
روحانیون زرتشتی بعدها در نگهداری آن‌ها کوشیده و جنبه دینی به آن دادند. از مطالعه 
در افسانه‌های ایرانی به وضوح معلوم می‌شود که یک فرهنگ دوگانه کتبی و شفاهی از 
روزگاران کهن تا زمان تسلط اعراب در ایران وجود داشته‌است.! 
تاریخ‌نگاران کارآزموده معتقدند بخش مهمی از تاریخ روزگار اشکانیان را می‌توان در 
اه بای وه کف ام ع ها انوم وهای یا 
اتظووان کیانیان در یه است و اف افویی آشکازهویان اسان ۰ 
گردآوری و نگارش روایت‌های تاریخی روزگار فرمانروایی دشمنان. باعث نشد تا 
داستان‌ها و حماسه‌های بزرگ‌مردانی که زمانی در ایران قدرت‌نمایی کرده بودند تماما 
به فراموشی سپرده شود. البته ساسانیان هیچ‌گاه نمی-توانستند تاریخ پارتیان را کاملاً 
از ذهن مردم پاک کنند. چرا که حدود نیمی از خاندان‌های بزرگ این دوره» همان 
بازماندگان دوره اشکانی بوده‌اند و این نشانگر قدرتی است که تا حدی ساسانیان را نم 
می‌کرد تا کوتاه بیایند. زهره زرشناس در این‌باره می‌نویسد زندگی‌نامه شهریارزادگانی 
مانند گودرز. میلاد و فرهاد که در بنیاد خود پارتی بودند. به تدریج توسط گوسان‌ها به 
درون روایت-های پهلوی راه و سرانجام در شاهنامه بازتاب یافته‌است؛ اما از آنجا که 
پادشاهان اشکانی چندان مورد علاقه و احترام ساسانیان نبوده‌اند. اين زندگی‌نامه‌ها به 
عصر کیانیان انتقال داده شده‌اند.۲ از آنجایی که اسناد معتبری مربوط به این برهه از 
تاریخ ایران وجود ندارد. ممکن است ساسانیان با درایت در نیمه دوم امپراتوری خویش؛ 
بعنی زمان ثبت خدای‌نامه. دلاوری‌های خاندان‌های اشکانی که در دوره ساسانی نیز از 
قدرت برخوردار بوده‌اند را به دوره پیشتر از پارتیان (کیانیان) نسبت داده باشند. تا بدین 
ترتیب از یک سو دلاوری‌های خاندان‌های مذکور را در تاریخ باقی گذارده و از سوی دیگر 
دشمن مغلوب بعنی اشکانیان را از تاریخ حذف نمایند. 
به نظر می‌رسد با همه محدودیتی که از جانب ساسانی‌ها برای نگاشتن تاریخ پادشاهی 


اشکانی وجود داشته. خاندان‌های سورن» کارن. مهران و .۰ که از قدرت خاص خود 


. مشکور تاریخ سیاسی 9 اجتمای اشکانیان» ص. ۸-/۰۴۸۱ 
۲ زرشناس. میراث ادبی و روایی در ایران. ص. ۰۴۹-۵۲ 
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برخوردار بوده‌اند. به ویژه سورن که در پهلوانی و نبردها یکه‌تاز بوده‌است. در زمینه 
اسان هه تسه مها هگا کر 9۶ ماه متسه های 
جاویدان‌سازی خاندان خود را در بین عموم مردم پیاده بکنند. ارنست هرتسفلد می‌گوید 
در زمان اشکانیان بسیاری از حقایق تاریخ ملوکالطوایفی ایران به صورت‌های قدیمی در 
وهای بل داعل شتماست که ایکا گوس ها واي ,اسان 
تاریخ دوران پهلوانی ایران. نه از طرف شاه بلکه بیشتر زحمات خود فتودال‌ها بوده. به 
وقق که بای و اساس ای دسا اسان با یا فا یرای که 
ادبیات شفاهی وارد می‌باشد این است که با گذشت زمان و در نتیجه دست به دست 
کی ان ال ها همین سا و بت حادم امه بای لب مه تین 
مردم. برخی از پهلوانان ایرانی با اساطیر ایرانی در هم آمیخته‌اند. همان‌طور که جهانگیر 
کویاجی در کتاب خود آورده‌است. شاهزادگان پارتی در جایگاه سرداران و پهلوانان روزگار 
کاووس و کیخسرو قرار گرفته‌اند." 

کسانی چون کریستین‌سن, مارکوارت. نولدکه و هرتسفلد در پژوهش‌های خود یاد آور 
داد کمدم تواه‌های بای بای ات وهای دوه فش تیا همه فاد 
یافت. چنان‌چه گودرز پهلوان نامدارحماسی ایران. همان گودرز یکم فرمانروای اشکانی 
انگاشته می‌شود." در تاریخ دو پادشاه اشکانی به نام گودرز وجود دارد. یکی از آنها رقیب 
مهرداد دوم بوده که در لوحه‌های بابلی از او یاد شده‌است (حدود ٩۱‏ ق. م) و دیگری 
گودرزی است که از ۳۸-۵۱ م. فرمانروایی کرده‌است. اشاره به این نکته نیز در خور توجه 
بوده که در بخش قهرمانی شاهنامه. یکی از قهرمانان اصلی و هم‌پیمان رستم. گیو پسر 


پهلوان گودرز است.۴ 


۱. هرتسفلد. تاریخ باستانی ایران بر بنیاد باستان‌شناسی. ص. ۰۱۱۴ 

۲ کویاجی. بنیادهای اسطوره و حماسه ایران» ص. ۰۱۸۵ 

۳. همان. ۱۸۶: کریستین‌سن. کیانیان» ص. ۰۱۸۵ 

۴ سرخوش, فرهنگ و جامعه اشکانی. مجموعه‌مقالات بین النهرین و ایران در دوران اشکانی و ساسانی. ص. 
۳۷-۳۸ 


روند اسطوره‌ای شدن خاندان‌های فئودالی درایران با تأ کید بر خاندان سورن | ۱۳ 
آرتور کریستن‌سن کوشیده‌است داستان‌های رستم را به خاندان سورن و داستان‌های 
گودرز را به خاندان کارن ربط دهد که هر دو از خاندان‌های فتودا لی پارتی بوده‌اند. ریچارد 
فرای معتقد است هرچند کار کربستین‌سن پذیرفتنی می‌نماید اما به دلیل کمبود منابع 
اکتا ی مر پر ها وه ادا آنن رامر‌هتااهت فرهان 
شاهنامه همان مهرداد و فرهاد اشکانی هستند." اما بیوار نخستین کسی است که 
شخصیت رستم را به سورنای پارتی که با کراسوس رومی جنگید. نسبت داده" و سپس 
در سال ۲۰۰۷ م. نظریه خود را به صورت کامل‌تر ارائه نمود. وی برای اين کار به 
شباهت‌های میان القاب رستم و کارکردهای سورنا بنا برگفتار پلوتارک پرداخت.* 
پژوهشگر دیگری که در این‌باره تحقیق جامعی انجام داده علیرضا شاپور شهبازی است 
که معتقد است خانوادة رستم در زمان اشکانیان روزگار خوشی را سپری کرده‌اند" و رسم 
نهادن نام رستم بر فرزندان در سده پنجم م. در ارمنستان نشان از تداوم جایگاه میراث 
پارتی و دیرینگی افسانه رستم درمیان مردمانی است که نسب پارتی داشته‌اند؛ سکستان, 
میهن رستم در شاهنامه نیز جایگاه تاریخی خاندان سورن بوده‌است.* 
ابوالقاسم فردوسی هنگام برخورد با تاریخ دودمان اشکانی. گزارشی بسیار کوتاه می‌آورد 
و می‌گوید که از تاریخ این دوران جز نام چند تن از شهریاران» چیزی در دسترس ندارد و 
در خاستگاه روایت‌های خود نیز بیش از آن نیافته‌است: 

چو کوتاه شد شاخ و هم بیخشان نگوید جهان‌دیده تاریخشان 
از ایشان به جز نام نشنیده‌ام نه در نامه خسروان دیده‌ام 
اما مهرداد بهار نظریات متفاوت‌تری با سایرین دارد. او معتقد است رستم با وایو قابل 
وه هریس فا کاس هار 


۱. فرای» میرات باستانی ایران» ص. .۵٩‏ 
۲. کربستین‌سن, کیانیان» ص. ۱۸۵ 
۳ بیوار. تاریخ سیاسی ایران در دوره اشکانیان» ص. ۰۱۵۲ 
۴ بیواره گندوفر و پارت‌های هند. مجموعه مقالات پارت‌ها و روزگارشان» ص. ۵0۳-۶۷. 
۰ .)15۱۹ ۵۶ عمط عطا ۵۶ عصتعزره صهنطانهمر م1 رتمح‌طاطهطه .5 
۶ همان ۰۱۵۶ 
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قیاس است می‌آورد از نظر هرتسفلد سورنا با رستم چه ربطی دارد. رستم کجا و سورنا 
کجا؛ البته در شاهنامه تأثیرات دوره اشکانی دیده می‌شود. در ادامه نیز ذکر می‌کند 
رستم را می‌توان با کریشنا و ایندره مقایسه کرد. 

باید یادآور شویم نام رستم هیچ‌گاه در /وستا نیامده و به واسطه زاميادیشت است که 
متوجه می‌شویم در زمان نگارش این قسمت. سکاها هنوز به اين ناحیه مهاجرت نکرده 
بودند و نام سکستان يا سیستان بدان داده نشده بود." پس روزگار رستم و عصر پهلوانی 
شاهنامه را باید در در دوران بعد از نگارش اوستا جست. 

برای درک بهتر مطالب فوق به یک پاراگراف از ریچارد فرای توجه کنید: «ایرنیان مردمی 
هستند با سنت حماسی که بی‌گمان بسیار کهن می‌باشد. بسیاری از موضوع‌ها در 
شاهنامه به زبان فارسی نو سروده شده‌است که سابقه آن به زمان پارت‌ها. هخامنشیان 
و آریایی‌ها می‌رسد و تعیین و تغییرات آن‌ها یا آنچه در اعصار و قرون به آن‌ها افزوده 
شده. چنان دشوار است که تقریباً غیرممکن می‌نماید. اما می‌توان به نتایج کلی رسید 
که ممکن است نقش حماسه را در ایران پیش از اسلام روشن سازد»" و ما نیز در بی 
یافتن یک نتیجه کلی هستیم. 

مری بویس در این‌باره می‌گوید وجود جامعه فتودالی که رهبران آن شرکت فعالی در 
نبردها داشتند. فرصت فراوانی برای کارهای پهلوانی بدست می‌داد و اشراف پارتی در 
دژهای خود که به نام دزبد خوانده می‌شد. احتمالاً با گشاده‌دستی مضامین روزگار خود 
و نیز مضامین سنتی را تشویق می‌کردند. در برخی مراحل هنگامی که داستان‌های پارتی 
با گذشت نسل‌ها دست به دست می‌شدند. از جمله اواخر دوره ساسانی روایت‌های 
گوناگون به هم درآمیختند و خنیاگران از کرده‌های شاهزادگان پارتی (خاندان‌های 
فتودالی) در دربارهای شاهان کیانی یاد می‌کردند. گمان می‌رود که اين کار دانسته و به 


تحریک شاخه‌های خاندان‌های بزرگ پارتی برای بالا بردن وجهه و اعتبارشان در دوره 


. بهاره از اسطوره تا تاریخ. ص. ۰۲۷-۸ 
۲ کویاجی. پژوهش‌هایی در شاهنامه ص. ۳۳۹ 
۳ فرلی: مرا پاشستای بان می: ۵۶ 


روند اسطوره‌ای شدن خاندان‌های فتودالی در ایران بات کید بر خاندان سورن | ۱۵ 
ساسانی انجام می‌گرفته‌است. در نتیجه آن احتمالاً در سده پنجم م. هنگامی که موبدان 
ساسانی به مدارکی برای تدوین وقایع‌نامة بزرگشان خدای‌نامک نباز داشتند. از شعر 
حماسی پارتی استفاده کردند. نادانسته روایات پارتی را با روایات کیانی در هم آمیختند 
و در نتیجه گودرز» گیو میلاد و فرهاد بی آنکه اصل اشکانی آنها شناخته شده باشد. 
وارد سال‌نامه‌های فارسی گردیدند.! شاید هم ساسانیان به عمد دست به این کار زده و 
می‌دانستند چه داستان‌هایی را به چه دوره-هایی نسبت می‌دهند. از یک سو برای اینکه 
دلاوری‌ها و گذشته خاندان‌های سورن. کارن مهران و ... از تاریخ ایران پاک نشود (چرا 
که این خاندان‌ها در به قدرت رسیدن ساسانیان نقش داشته و در این دوره نیز صاحب 
قدرت و منزلت بودند) و از سوی دیگر چون نمی‌خواستند سخنی از اشکانیان به میان 


۳-۲- روایات پهلوانی در دوران اسلامی: 

تا اینجا دريافتیم چگونه داستان‌های پهلوانی وارد منابع مکتوب اواخر دور ساسانیان 
شدند اما درباره با ماهنامه ماجرا از اين هم پیچیده‌ترمی‌باشد. شاهنامه کتابی است 
که در نگارش آن از منابع بسیاری چه نوشتاری و چه گفتاری استفاده شده‌است. 
هساط کهلان ال مطلی ۵ ال از خاه امه تاکدای تاه ان تداست آ مهم 
المعری برای نوشتن شاهنامهة منثور خویش در درجه اول از چند اثر مدون استفاده کرده 
و در درجه دوم از کسانی که در این زمینه آگاهی داشتند کمک گرفته‌است." فردوسی نیز 
از پنج تن نام برده و در مواردی دیگر به ذکر واژه‌های دهقان و موبد بسنده کرده‌است؛ 
عباراتی چون چنین گفت دهقان, از موبد شنیدم و ...۲ از دیگر منابع فردوسی شخصی 
است به نام آزادسرو که برخی بخش‌ها از جمله داستان رستم و شفاد را او بیان نموده 


9 درخ کتا نی است که مسعودی از آن به نام سکیسران نام می‌برد؛ ابن‌مقفع این کتاب 


۱. بویس نوشته‌ها و ادب پارتی. مجموعه تاریخ کمبریج» ص. ۰۷۴۲ 
۲ خالقی مطلق. از شاهنامه تا خدای‌نامه ص. ۲۴. 
0 همان ص. ۰۱۲ 
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را به عربی برگردانده که سرگذشت پهلوانان سبستان در آن بوده‌است! و امروزه اثری از 
آن در دست نیست. منابع شفاهی می‌تواند بخش عمده زحمات گوسان‌های پارتی را در 
پشت خود داشته باشد که بعدها به دست فردوسی رسیده‌است. 

اخیراً پروانه پورشریعتی با توجه به منابع اسلامی پژوهش قابل ملاحظه‌ای در زمینه 
داستان‌های خاندان‌های فئودالی در دوره اسلامی انجام داده و معتقد است در قرن سوم 
هجری شرایط اجتماعی جامعه به گونه‌ای بوده‌است که قشر فرهيخته خود را با نسب 
پارتی معرفی می‌کرده‌اند؛ برای مثال معمری نسب خود را به کنارنگیان و اسیهبدان 
می‌رساند. شاذان برزین اهل توس خود را به خاندان کارن نسبت داده و وشمگیر زیاری 
خویشتن را به خاندان اسپهبدان منسوب می‌کرد. صفاریان احمدبن‌سهل و آزادسرو نیز 
خود را از تبار رستم و سامانیان خود را از تبار بهرام چوبین (خاندان مهران) می‌دانستند. 
همه یا ادعای نسب پارتی داشتند با مستقیماً با اشکانیان و دست آوردهای آنان در ارتباط 
بودند و ادعای نسب پیارتی باب روز بود. ایشان در ادامه می‌نویسد در گردآوری 
داستان‌های رستم دو شخصیت سهم مهمی داشتند و تمام تلاش‌های خود را معطوف 
به جمع آوری داستان‌های اشکانی خاندان رستم کردند. این دو به نام‌های احمدبن‌سهل 
و وزیر او آزادسرو بوده. هر دو نسب خود را به خاندان رستم می‌رساندند که به احتمال 
زیاد همان خاندانی است که ما آن را به نام سورن می‌شناسیم." پورشریعتی با توجه به 
منابع تاریخی می‌گوید که حامی و نوبسنده شاهنامه ابومنصوری هردو خود را به خاندان 
پارتی کنارنگیان منسوب می‌دانستند." در نهایت نیز این داستان‌ها جزو منابعی بوده که 
فردوسی از آن بهره برده‌است. " 

نگارندگان معتقدند خاندان سورن نزدیک به هشت قرن بزرگ و والی سیستان بودند و 
از روزگاری که زرنگ به سکستان تغییر نام داد تا زمان حمله اعراب دراين ناحیه حکم‌رانی 


۱. همان ص. ۳۳-۳۴ 

۲ پورشریعتی پارتیان و گردآوری شاهنامه‌های مرجع. ص. ۰۱۳۸ 
همان ص1۳۲ 

۴ خالقی مطلق, از شاهنامه تا خدای‌نامه ص. ۳۳-۳۴. 


روند اسطوره‌ای شدن خاندان‌های فئودالی در ایران با تأکید بر خاندان سورن | ۱۷ 
کردند. سورن‌ها در این مدت دلاوری‌های بسیاری از خود نشان دادند که به برخی در 
منابع رومی اشاره شده‌است؛ بارها فرماندهی‌جنگ‌های بزرگی را برعهده داشتند و چندان 
دور از ذهن نیست که نام و کارهای این خاندان به واسطه ادبیات شفاهی, گوسان‌ها با 
موارد دیگر که ذکر آن رفت» در طول قرن‌ها حفظ شده و در نهایت بدست فردوسی 


رسیده باشد. 


چند دهه پس از انقراض هخامنشیان سلسله اشکانی که شامل هفت خاندان فثودالی 
بود. روی کار آمد. از جمله مهم‌ترین این خاندان‌ها می‌توان به سورن اشاره کرد که به 
واسطه دلاوری‌ها و جنگاوری‌های بسیار در بین مردم شهره بودند. چنان‌چه پلوتارک اشاره 
می‌کند سورنا از لحاظ قدرت شخص دوم کشور و از لحاظ شهرت حتی از شاه ایران نیز 
پیشی داشت و هرچند در جنگ حران پیروز شد. مورد حسادت شاه اشکانی قرار گرفت 
و به قتل رسید. خاندان سورن و دیگر خاندان‌های فتودالی با حمایت از اردشیر پایکان 
به امپراتوری یارتی بایان دادند و در روزگار ساسانیان همچنان بر مسند قدرت باقی 
ماندند. به واسطه منابع تاریخی می‌دانیم که برخی از سپهسالارهای نبردهای ایرانیان در 
دورة ساسانی از خاندان سورن انتخاب می‌شدند. به همین سبب و با همه دشمنی که 
ساسانیان نسبت به تاریخ و فرهنگ دوره اشکانی روا داشتند. نتوانستند منکر دلاوری‌های 
خاتذان‌های ققودالن شون اه همین روا خمایت این عاندان‌ها وشاید: با مضاوت 
شتاشتاخیان بر زوی گوسان‌ها شزمایه گذاری فرهنگی هد گوسان‌ها که ففال هاخ: دوز گر 
بودند و خنیاگری و داستان‌سرایی می‌کردند. پس از روی کار آمدن یارتبان گستره کاری 
خویش را وسعت بخشیدند و همان‌طور که پیش از این نیزگفته شد. احتمالاً با حمایت 
خاندان‌های فتودالی به نقل رشادت‌های این خاندان‌ها پرداختند اما از آنجا که حکومت 
ساسانی سعی بر نابودی تاریخ دوره اشکانی داشت. این داستان‌ها به دوران کیانی و 
خماسی آیران تست خاده شند؛ فر ان هیان به دلیل قل قول های صفاهی و در طول 


زمان تغییراتی دراين روایات ایجاد شده که این دگرگونی‌ها احتمالاً هنگام مکتوب شدن 


۸ | مجلة جُندی‌شاپور 

تاربخ ملی ایران در خدای‌نامه نیز ثبت شده‌است؛ برای متال به عقیده نگارندگان خاندان 
سورن که از زمان تغییر نام زرنگ به سکستان (سیستان) تا زمان حمله اعراب تیول‌دار 
این نواحی بوده. به رستم تغییر نام پیدا کرده‌است و می‌توان گفت وجود خاندان رستم 
بدون در نظر گرفتن خاندان سورن محال می‌باشد. در ادامه نیز باید یادآور شد از آنجا 
که داستان دلاوری‌های اين خاندان‌ها در دوره اسلامی برای قشر فرهيخته مهم بوده و 
برای گرد آوری آن تلاش فراوانی شده‌است. تا جایی‌که نویسنده شاهنامه ابومنصوری 
خود را منسوب به یکی از خاندان‌های پارتی می‌دانسته. چندان دور از ذهن نمی‌باشد 
برخی از این داستان‌ها که شامل رشادت‌های فتودال‌های سبستانی بوده‌است» در روزگار 
فردوسی بدست او رسیده و در شاهنامه با دلاوری‌های شخصیت رستم جاوید شده 
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فصل‌نامة خندی‌شایور. دانشگاه شهید چمران اهواز 


دانش یزشکی از نگاه نوشتارهای دین زرتشتی 


عادل اله‌باری! 
تاریخ دریافت: ٩۷/۱۲/۲‏ 
تاریخ پذیرش: ٩۸/۲/۹‏ 
چکیده: 
موبدان زرتشتی در ایران باستان باور داشتند که دین‌شان آراسته به همه دانش‌هاست. بنا بر 
دیتکرد که مهم ترین منبع اطلاعاتی ما برای آگاهی از اوستای روزگار ساسانیان است پزشکی نیز 
در شمار همین دانش‌ها بود. اينکه در یکی از بلندترین فصل‌های کتاب دینکرد سوم که تأکید 
دارد برگرفته شده از آموزه-های دین زرتشتی است. یکسره به دانش پزشکی و قوانین مربوط 
بدان پرداخته‌اند. يا در دیتکرد هشتم که خلاصه‌ای از نسک‌های گمشده اوستای ساسانیان را 
بازگو می‌کند در این باره سخن رانده‌اند. از آن‌روست که ایشان باورداشتند پزشکی دانشی اهورایی 
است که به باری آن می‌توان بیماری» پیری و مرگ را که از کُنش اهریمن زاده شده‌اند از آفرینش 
اهورایی دور کرد. به همین دلیل است که دانش پزشکی درمیان نوشتارهای ديني باقی مانده از 
فرهنگ ایران باستان جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده‌است. افزون بر این در دینکرد. 
پزشکی را هم‌چون جهان‌بيني دین زرتشتی به دو شاخهٌ مینو پزشکی و گیتی پزشکی بخش 
کرده‌اند که خود نشان از نوع نگرش این متون به دانش پزشکی و جایگاه آن در جهان‌بيني دینِ 
مزدبسنا دارد. 


واژگان کلیدی: پزشکی, اوستاء دینکرد. دانش. 


۱. کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان از دانشگاه شهید چمران اهواز مطمء.انقصع ۵ مه ردلداه20 


۴ | مجلة جُندی‌شاپور 


ا-دین و دانش: 

اوستاء کتاب مقدس دین زرتشتی. مهم‌ترین منبع و گهن‌ترین سند دینی ایرانیان باستان 
است. بنا بر متن‌های فارسی میانه و کتاب‌های نویسندگان مسلمان سده‌های نخستین 
هجری» ایرانیان می‌پنداشتند که اوستا و تفسیر آن که زند خوانده می‌شود ر شخص 
زرتشت با الهام از اهورامزدا سروده‌است.!۱ فراتر از این. پیروان زرتشت باور داشتند که 
دین‌شان در بردارندةٌ همه دانش‌های وابسته به جهان هستی است.۲ از این‌رو. ایشان هر 
چه راکه در شمار دانش می‌بنداشتند و از هرکجا که آمده باشد بخشی از دین (اوستا) 
می‌شمرد ند.۲ در این باره دینکرد چهارم اشاره می‌کند که به فرمان شاپور یکم ساسانی 
بسیاری از دانش‌ها و علوم آن زمان ر از جمله پزشکی. ستاره‌شناسی. زمان. مکان ۹ 
رُ از سرزمین‌های هند. روم و دیگر جای‌ها گرد آوردند و با اوستا سنجیدند و هر چه رُ 
درست (منطبق) پنداشتند بدان افزودند.۴ در واقع ساسانیان با گنجاندن دانش یونانی و 
سنسکریت در اوستا چنین توجیه کرده‌اند که این دانش‌ها پیشتر بخشی از سنت (دین) 
ایرانی بوده‌اند و اسکندر به هنگام پورش خود آن‌ها ر ربوده و به روم برده بود. ۵ دینکرد 
سوم با اشاره به همین موضوع می‌گوید: «در دورا نگزند فرمانرواي ياسکندر بدکار شریر 
بر ایرانشهر و صاحیان دین» نسخة خزانة شاهی اوستا| را سوزاندند و نسخة دیگ رکه در 
دزنبشت بود به دست رومیان (یونانیان) افتاد و به یونانی برگردانده شد. آن‌گون که 


پیشینیا نگفته‌اند».* در نتیجه ساسانیان تنها چیزی را بازگرداندند که هشت سده پیش 


۱. تفضلی. تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام. ص ۶۷-۶۶ 

تفضلی. کتاب پنجم دینکرد: آوانویسی. ترجمه تعلیقات. واژه‌نامه متن پهلوی ص ۲۶. 

۴ دریایی. نا گفته‌های امپراتوری ساسانی. ص ۴۷؛ زنر. زروان یا معمای زرتشتی‌گری. ص ۳۷-۳۲؛ جلیلیان: 
تاریخ تحولات سیاسی ساسانیان» ص‌ ۰۱ رضایی. دینکرد چهارم: آوانویسی. ترجمه واژه‌نامهه ص‌ ۶۲-۵۹ 
بویس زردشتیان: باورها و آداب و رسوم آنهه ص ۰۱۴۳ 

۵. شاکد. از ایران زرتشتی تا اسلام: مطالعاتی دربارة تاریخ دین و تماس‌های میان فرهنگی, ص ۲۵۹؛ دريايي, 
۶ دریایی. همان ص‌ ۳۹ 


دانش پزشکی از نگاه نوشتارهای دین زرتشتی | ۲۵ 
از آن اسکندر از ایرانیان به یغما برده بود. اوستایی که ساسانیان بدین گونه گرد آوری 
کردند دانشنامه‌ای بود دارای علوم و فنون گوناگون که به بیست و یک تّسک تقسیم 
شده بود." آما پس از یورش تازیان مسلمان و فروپاشی شاهنشاهی ساسانیان پیروان 
دین زرتشت کمکم به گروه‌هایی در اقلیت. پرا کنده و ناامید تبدیل شدند و پیامد این 
رخدادها باعت ضعف و سستي آموزه‌های دینی شد." امروزه با بررسی نوشته‌های کتاب 
دینکرد هشتم که خلاصه‌ای از اوستای ساسانی را ارائه می‌دهد درمی‌یابیم که بخش‌های 
بزرگی از اوستای ساسانیان تا سدهٌ سوم هجری کماکان در دسترس بوده‌است و تنها 
نسک بازدهم و ترجمهٌ پهلوی نسک پنجم از میان رفته بود. اما پس از این دوران اوستا 
دچار پر کندگی شده‌است. چنان که امروزه تنها یک چهارم اوستای ساسانیان بای ما باقی 
مانده‌است.۴ با همه این‌ها خوشبختانه بخش بزرگی از دانش پیشینیان به وسبلهٌ کتاب 
دینکرد که در اصل نسک‌های گمشدة اوستا را بازگو می‌کند یا به گونه‌ای ویژه به اوستا 
ارجاع می‌دهد به دست ما رسیده‌است.* در واقع دینکرد به معنای «تألیف دینی» است 
و «دین» در اين واژه و بسیاری جاهای دیگر به معنای گفتار و کتاب دینی (اوستا و زند) 
بکار رفته است؛ بنابراین نام کتاب گویای اين است که دیتکرد را مولفانش بر پاية اوستا 
و زند آن نوشته‌اند» از این گذشته. واپسین مولف دینکرد چگونگی سرگذشت کتاب 
دینکرد را همانند اوستا می‌داند. وی باور دارد که دینکرد همانند اوستا الهام اهورامزدا 


به زرتشت است که از نیاکان سینه به سینه. با همه شور بختی‌ها و ویرانی‌ها. به دست 


۱. دریایی. همان. ص ۹٩۴؛‏ شاکد. از ایران زرتشتی تا اسلام: مطالعاتی دربارةٌ تاریخ دین و تماس‌های میان 
فرهنگی» ص ۰۲۵۹ 

۲ شهبازی تاریخ ساسانیان: ترجمه بخش ساسانیان از کتاب تاریخ طبری و مقابسة آن با تاریخ بلعمی. ص 
۶ راشد محصل. اوستا: «ستایش‌نامهٌ راستی و پاکی». ص ۴۰. 

۳ چوکسی. ستیز و سازش زرتشتیان مغلوب و مسلمانان غالب در جامعه ایران نخستین سده‌های اسلامی. 
ص ۶۴-۲۵؛ ویدن گرن. دینهای ایران. ص ۴۷۰-۴۶۹؛ راشد محصل» همان» ص ۲۰؛ یارشاطر از پیشگفتار 
احسان یارشاطر بر کتاب ششم دینکرد: حکمت فرزانگان ساسانی از شائول شا کد ترجمه‌ی فرشته آهنگری» ص 
۱۳ 

۴ دومناش, «دینکرت» ص ۷۶۰؛ تفضلی تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام. ص ۷۲-۷۱؛ راشد محصل. اوستا: 
«ستایش‌نامة راستی و پاکی» ص ۰۲۲ 

۵. ویدن‌گرن دینهای ایران» ص ۲۲. 


۶ | مجلة جُندی‌شاپور 


او رسیده‌است. اگر چه دینکرد در آغاز دارای ٩‏ کتاب بوده. ولی دینکرد کنونی تنها ۷ 
کتاب است. از جلد سوم تا نهم. در واقع کتاب‌های یکم و دوم و بخش‌های آغازین 
کتاب سوم از میان رفته‌است. دینکرد شامل اسطوره افسانه. تاریخ ادبیات حکمت؛ 
پند و اندرز. باورهای و عقاید زرتشتیان است؛ از این‌رو این کتاب ر «دانشنامةٌ مزدیسنا» 
نام نهاده‌اند.! 

در کتاب سوم دینکرد که در آغاز هر بخشی تأکید دارد برگرفته شده از کلام ایزدی و دین 
زرتشتی است. در فصل ۱۵۷ به گونه‌ای گسترده به دانش پزشکی و امور مربوط بدان 
پرداخته‌اند." هم‌چنین تردیدی نیست که این فصل از دینکرد سوم برگرفته شده از منابع 
دوران ساسانیان است.۴ افزون بر این. دینکرد هشتم که چکیده‌ای از ۱ نسک اوستای 
هم‌چون پزشکی که در فصل ۳۷ بدان اشاره شده‌است.* در واقع از روی دینکرد هشتم 
می‌دانیم که در بخش دادیگ (8012) اوستا در هوسپارم نسک (۳105087870)» "و چهرداد 
نسک (۲۰)0107080 به دانش پزشکی پرداخته بوده‌اند. شوربختانه این بخش‌ها در اوستای 


کنونی از میأن رفته است و اوستا آمروزه بیشتر نوشتارهای ادبی ر در برمی‌گیرد. 


۲-پیدایش بیماری و درمان بنا بر اسطوره‌های دین زرتشتی: 
بنا بر فرگرد بیست و دوم وندیداد بندهای یکم و دوم. در آغاز که اهورامزدا جهان مادی 


را آفرید آن را زیبا و درخشان آفرید. در مقابل» اهریمن مرگ آفرین نیز با بد چشمي خود 


۱. تفضلی. تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام. ص ۰۱۲۹-۱۲۸ 

۲ تفضلی. همان. ص ۱۲۹-۱۲۸؛ دومناش, «دینکرد» ص ۷۶۱-۷۶۰؛ بارشاطر از پیشگفتار احسان یارشاطر بر 
کتاب ششم دینکرد: حکمت فرزانگان ساسانی از شائول شا کد ترجمه‌ی فرشته آهنگری. ص ۱۴-۱۳؛ دوشن - 
گیمن, دین ایران باستان. ص ۸۸-۸۷ 

۳ تفضلی» همان. ص ۰۱۳۲۱ 

۴ کریستن‌سن. ایران در زمان ساسانیان. ص ۰۵۵۱ 

۵ یارشاطر از پیشگفتار احسان بارشاطر بر کتاب ششم دینکرد: حکمت فرزانگان ساسانی از شائول شاکد 
ترجما فرشته آهنگری» ص ۰۱۵ 

#۶ کرستن‌سن. ایران در زمان ساسانیان» ص ۵۴٩‏ 

۷ رضی. لوستا: کهن‌ترین گنجینة مکتوب ایران باستان. ص ۰۲۲۵ 


دانش پزشکی از نگاه نوشتارهای دین زرتشتی | ۲۷ 
5 بیماری پدید آورد.! به نظرمی‌رسد از اين تعداد بیماری که اهریمن در آغاز آفریده 
بود در هنگام تألیف دینکرد کمتر از نیمی از آن‌ها باقی مانده بود! چرا که در دینکد 
سوم شمارة بیماری‌ها را ۴۳۳۳ گونه دانسته‌اند." به هرروی, در کتاب تندهش آمده‌است 
که اهریمن در یورش خود به آفرینش اهورایی جِرفستران " گزنده و زهرآگین را بر زمین 
آفرید و گياهان را به زهر آلود و سرانجام نیاز, بلاء درد. بیماری. هوس و کاهلی را بر تن 
گاو و کیومرت فرو فرستاد." افزون براین‌ها در کتا بگزیده‌های ز/دسیرم نیز اشاره شده 
است که اهریمن در تازش خود به جهان اهورایی دیو مرگ را به همراه یک‌هزار بیماری 
گوناگون برای نابودی کیومرت فرستاده است.* با این وجود و در برابرکنش اهریمن, 
اهورامزدا نیز اثیریمن را بر زمین فرو فرستاد تا درمان را بیاورد در برابر ۹۹/۹9۹ بیماریی 
که اهریمن پدیدآورده بود.*در همین رابطه بندهش نیز اشاره می‌کند» هر دارویی را که 
مردمان برای درمان بیماری می‌خورند تنها به ياري آتیریمن است که به‌کار می‌آید.۲ در 
واقع شناخته شده‌ترین کلام مقدس زرتشتیان برای دور راندن بیماری دعای 
«آثیرجمن‌ایشیه» است. زیرا اثیریمن نخستین پزشک مینوی دانسته می‌شود که چاره و 
درمان بیماری‌ها به دست او سپرده شده‌است. از سویی دیگر, اوستا نخستین پزشک 
و درمان گر انسان‌ها را تریته" (02112) نامیده است." با این همه. براساس دینکرد هفتم. 
آن که از روی نيكي بسیار پزشکی و دیگر دانش‌ها را به گونه رازآمیز و کاملی آشکار کرد و 


همچنین درمان بیماری‌هایی را که بیرون از انديشة پزشکان بود بر مردمان پدیدار نمود. 


1 دوستخواه» لوستا: کهن‌ترین متن‌ها و سرودهای ایرانی (گزارش و پژوهش). ص ۸۸۶-۸۸۵ 

۲ .صبوری» پزشکی به روایت کتاب سوم دینکرده ص ۰۵٩‏ 

۳ به معنی حشره و جانور موذی است. 

۵ راشد محصل. گزیده‌های زادسپرم. ص‌ ۷ 

۶ دوستخواه کهن‌ترین متن‌ها و سرودهای ایرانی (گزارش و پژوهش). ص ۸۸۸-۸۸۵ 

9 تریته تواناترین مرد از خاندان سام شمرده می‌شود و از میان مردمان سومین کسی است که هوم را به آیین 
می‌فشارد و به پاداش اين کار دارای دو فرزند می‌شود: اورواخشية قانون گذار و گرشاسب گیسو دراز. ثریته 
سرانجام به دست یکی از بزرگان دیویسنان به نام هیتاستٍ کشته می‌شود. 

۰ دوستخواه. اوستا: کهن‌ترین متن‌ها و سرودهای ایرانی (گزارش و پژوهش). ج. ۲. ص ۸۷۵ 
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زرتشت پیامبر بوده‌است." به هر روی و بنا بر فلسفهٌ دین زرتشتیء دانش پزشکی روشی 
برای شناخت و مقابله با مرگ و بیماری‌ها و در نتیجه نابودي نیروهای اهریمنی شمرده 
می‌شود." در واقع در انديشة دین زرتشتی دانش پزشکی همراه با روند و سیر آفرینش 
از آغاز تا فزشگرد" همراه با رخدادهای جهان هستی نقشی اساسی را در نبرد و یاری اهورا 
برای پيروزي برآهریمن بازی می‌کند.؟ زیرا درمان و نابودي بیماری کمک به پیروزی اهورا 
براهریمن است. از این‌روست که در ادبیات آخرالزماني زرتشتی گفته شده است: #ندر 

زارة هوشیدرماها ن * مردم در پزشکی چنان زبردست باشند, چنان دارو و درمان ب ه کار 
آورند و برز دکه هرچن دکسی را مردن تباید * پ س او نمیرد, اگرچه به شمشیر وکارد زنند 
وگشند».۲ سرانجام نیز پس از پيدايي سوشیانت در سومین هزاره» پزشکی چنان 
پیشرفت خواهد کرد که بیماری و مرگ از میان رخت برخواهند بست." درست همان‌گونه 


که درجهان آغازین و پیش از تازش اهریمن چنین بوده‌است." 
۳- ريش وازهُ پزشک: 


وازهُ «پزشک» که «پزشکی» از آن آمده‌است. ریختی دیگر از وازهُ پهلوی / فارسي مبانه 
«پزشک» است." وازهٌ اوستايي 9 «پزشک» درمان‌بخش»" <سنسکریت: 


۱. آموزگار و تفضلی» اسطورة زندگی زرتشت» ص ۰۱۰۵-۱۰۴ 
۲ فضیلت. کتاب سوم دینکرد: (درسنامة دین مزدایی) آراستاری» آوانویسی. یادداشت‌هاو ترجمه ص ۱۵۶- 
۷ صبوری, پزشکی به روایت کتاب سوم دینکرد. ص ۰۳۰-۲۹ 
۳ . وستاخیز. روز برخاستن مردگان. 
۴ فضیلت. کتاب سوم دینکرد: (درسنامهدین مزدایی) آراستاری» آوانویسی. یادداشت‌هاو ترجمه ج. ۲. ص 
1۶۸. 
۵ . یکی از موعودهای دین زرتشتی. 
۶ روبه مرگ. در خور مردن. 
۷ هدایت. زند وهومن بسن (و کارنامه اردشیر بابکان)» ص ۶۶ 
فضیلت. کتاب سوم دینکرد: (درسنامهٌ دین مزدایی) آراستاری» آو انویسی. یادداشت‌ها و ترجمه ج. ۲. ص» 
۶۸ رضی» سوشیانت /سوشیانس: موعود و پیامبر آخر الزمان در دین زرتشتیء ۱۱۵-۱۱۳؛ هدایت. زند وهومن 
بسن (و کارنامه اردشیر بابکان)» ص ۰۱۲۱ 
ادف 2۱۱۵-۱۱۲۳ 
۰ جلیلیان, تاریخ جندی شاپور ص ۵۲؛ اعلم. «پزشکی: ۱.واژگان» ص ۶۰۶-۶۰۵ 
۰ ۲۷۷۵۰۱۵۳۱۸۵۱۱ ۸۱۸۶۵۵۵6۵19۵۱ ,عقطصمامطنحظ .11 


دانش پزشکی از نگاه نوشتارهای دین زرتشتی | ۲۹ 
عفن > از ريشة 01822 «درمان کردن» آمده است"» <سنسکریت: زمْکن>۳ اين واژه 
از ريشة هندوايراني 15/016 که گویا از واژة هندواروپايي -:-009 و آن نیز از 9 به 
معنای «سخن گفتن» است گرفته شده. اين واژه در ایرانی باستان ۵۰015227-1 در پارتی 
بط با اکن در متون مانوي تورفان 1ع15ط, و 0522 و ع055822.*در فارسی 
میانه 012681 و 012151 آمده است.۲ واژه‌های پزشک و پزشکی, در نوشتارهای فارسی 
نو در سده چهارم هجری به گونة بچشک (احتمالا پچشک) و بچشکی (احتمالا پچشکی) 


نیز دیده می‌شود.* 


۴-کهن‌ترین بخش‌بندی دانش پزشکی: 

در فلسفة دین زرتشتی جهان هستی به دو بخش مینو (۳8068) و گیتی (6118ع) تقسیم 
می‌شود. این نکته در دين زرتشتی و بویژه در متون متاخر زرتشتی جایگاه مهمی را 
داراست." از آنجا که دینکرد نیز در شمار متون متاخر زرتشتی شمرده می‌شود. 
نویسندگان آن در آغاز فصل مربوط به پزشکی. اين دانش را نیز به دو بخش مینو پزشکی 
(5[0ع012-ع826) و گیتی پزشکی (1270510ط-عتاعع) تقسیم کرده‌اند. مینو پزشکی ر 
استفاده از نیرنگ‌های (دعاها) دین بهی برای درمان بیماری‌ها اهریمنانه برشمرده‌اند و 


کی پزشکی رُ بهره‌گیری از دانايي دین بهی برای درمان بيمارهاي اهریمنانه خوانده‌اند. 
سپس اشاره شده‌است که منظور از مینو پزشکی همان روان‌پزشکی (ط50-0126510/) 
است و منظور از گیتی پزشکی نیز تن پزشکی است (01265110 -۳.)6۵0 


۰ ۸۱۱۱۱۱56۱۵۷۰ جع می۵ ۲۷۷۵۳۱۵۳ عون خنجمآم و ات۳8 عمط ۱۷۲۵ :1 
۲ حسن دوست. فرهنگ ریشه‌ شناختی زبان فارسی» ص ۰۲۷۰ 
1۰ 10۱۵84 ۵۴۱۱ هرز 0۱۱ ۲۷۵۲-۵۲۱۵ ۵01 71:6 ,وعصانط ۷۷ .3 
109-۰. .۲ ۲۷۷۵۱۵۲۰۱۵ کعولهکزوها0 ۱06۳۵۱۵ ,۳010 .4 
۰ ,1 ,۷۵۱ ,0۳۵/0۲ ۸/۵۳۸۵ ۸ ,۱۷9۵۲۵ .5 
۶ بویس, فهرست وازگان ادبیات مانوی درمتن‌های پارتی و فارسی میانه ص ۵۲-۴۹. 
۰ 0 ۱۵1۵۴۵۲۲۰( ۴۵/۱۵۷ 00۳۱656 ۸ ,عز2طم1ع۱۷]۵ .7 
۸ جلیلیان, تاریخ جندی شاپور. ص ۵۲؛ اعلم. «پزشکی: ۱.وازگان». ص ۶۰۶-۶۰۵ 
٩‏ شاکد. از ایران زرتشتی تا اسلام: مطالعاتی دربارةٌ تاریخ دین و تماس‌های میان فرهنگی. ص ۶۷. 
۰ فضیلت. کتاب سوم دینکرد: (درسنامةهٌ دین مزدایی) آراستاری» آوانویسی. یادداشت‌ها و ترجمه ج. ۲. ص 
۷ صبوری. پزشکی به روایت کتاب سوم دینکرده ص ۰۳۷-۳۰ 
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بر پایهٌ دینکرد سوم هدف از روان‌پزشکی که آن را دارای سه بخش اندیشه (مکنعع۳) 


گفتار (07152ع) و کردار (طذ) می‌دانستند و در شمار پيشة (طبقه) آسروانی ۱ (< 
آذربانی/ موبدی) می‌شمردندش, نگه‌داری روان در برابر آلودگی به گناه و زدودن روان 
هنگامی که به گناه آلوده می‌شود. بنا بر آموزة اردیبهشت امشاسیند بوده‌است.۲ با توجه 
به اردیبهشت بشت اوستا که بخش‌هایی از آن ویزهُ افسون‌ها و نیایش‌هایی است که 
زرتشتیان برای دور راندن بیماری می‌خو| نده‌اند 9 با توجه به اشاره‌های دینکرد. به‌نظر 
می‌رسد در باور پیروان مزدیسنا اردیبهشت امشاسپند به گونه‌ای نمادین نگه‌داری و 
سلامت روان انسان را بر عهده داشته‌است." طبقهٌ آسرونی براساس بخش‌بندي جامعه 
زرتشتی نخستین طبقه به‌شمار می‌رفت." همچنین گزینش و آزمون روان‌پزشک را 
خویشکاری* «زرئشتروتوم» (جمامتاک 2۵ می‌دانستند. «زرشتر وتوم» در لفت به 
معنای کسی است که بیش از همه به زرتشت همانند است. یا به دیگر سخن» 
زرتشت وارترین فرد زمانه بوده‌است.۲ در واقع وی برترین روان‌پزشک و رئیس همه 


روان‌پزشکان کشور شمرده می‌شد.* پژوهشگرانی چون زنر. کریستن‌سن و سامی این 


لقب ر عنوانی برای شناساندن بزرگ‌ترین پیشوای دین زرتشتی که همان مسمغان یا 


موبدان موبد باشد. می‌دانند." جالب این که در سنگ‌نوشتة شاپور یکم ساسانی مربوط 


به سدة سوم میلادی در کعبهةٌ زرتشت در نقش‌رستم فارس, از بند ۲۲ تا ۲٩‏ 


20 ال[ 
۲ فضیلت. همان ص ۱۶۷: صبوری» همان ص ۰۵۵ 
۲ صبوری» همان ص ۰۱۱۱-۱۱۰ 
۴ کریستن‌سن. ایران در زمان ساسانیان. ص ۱۵۴-۱۴۸؛ بارشاطر «تاریخ ملی ایران» تاریخ ایران از سلوکیان 
تا فرویاشی دولت ساسانی (جلد سوم -قسمت دوم)؛ ص ۰۱۸-۱۶ 
۵ . بر عهدة 
۶ . به معنای ایزد نگهبان پیشوایان دینی نیز لست. 
۷ لوشیدری, دانشنامه‌ی مزدیسنا: واژه‌نامهة توضیحی آیین زرتشت» ص ۳۰۵. 
۸ فضیلت. کتاب سوم دینکرد: (درسنامهة دین مزدایی) آراستاری» آوانویسی, یادداشت‌ها و ترجمه» ج. ۲. ص 
۴ صبوری. پزشکی به روایت کتاب سوم دینکرد. ص ۰۴۸ 
٩‏ زنر تعالیم مغان: گفتاری چند درمعتقدات زرتشتیان. ص ۸۷؛ کربستن‌سن. ایران در زمان ساسانیان. ص 
۳۲ سامی. تمدن ساسانی» ج. ۲ ص ۱۱۵؛ اوشیدری, دانشنامه‌ی مزدیسنا: واژه‌نامة توضیحی آیین زرتشت؛ 
ص ۴۲۵. 


دانش پزشکی از نگاه نوشتارهای دین زرتشتی | ۲۱ 
سنگ‌نوشته»" فهرستِ بلند بالایی از نام درباریان ساسانیان در دورة يادشاهي سه تن از 
شاهان نخستین این دودمان آورده شده‌است. اما با این وجود هیچ اشاره‌ای به پزشک 
یا پزشکان درباری در آن‌جا نرفته و9 تنها به «کردیر هیربد»۲ اشاره شده‌است. ۲ وی در تاریخ 
آغازین شاهنشاهي ساسانیان پایگاهی بلند دارد و بنابرشهادت سنگ‌نوشته‌های پهلوی 
بزرگ‌ترین پيشواي دین مزدیسنا بشمار می‌رفته است: ۴ 0 تنها نام اوست که به عنوان 
روحانی در آن سنگ نوشته کنده شده‌است. از این‌رو شاید بتوان نتیجه گرفت در آن‌زمان 
کردیر نمابنده پزشکان درباری و بویژه شاخه روان‌پزشکی بوده‌است که از سویی در دست 
روحانیان بود و از سوی دیگر برترین روش درمان نیز شمرده می‌شد. 
به هر روی. دربارةٌ تن پزشکی نیز دیتکرد می‌گوید بنا بر آموزة اثیریمن. هدف از تن 
تارتین نگه‌داري تندرستی است یا درمان تن هنگامی که بیماری بر آن راه یافته‌است. ۵ 
گویا پیروان مزدبسنا باور داشتند که برای تندرستی می‌بایست پشتيباني ایزد اثیریمن را 
پبدست آورند و از این‌رو این ایزد را که درمان بخش‌ترین خوانده می‌شد». می‌ستودند.؟ بنا 
بر دینکرد هفتم این فریدون" بود که تن‌پزشکی را که دور کنندةٌ همه‌گونه بیماری است 
از سومین پيشة دین که واستریوشی ۸ (< کشاورزی/شبانی) باشد پدیدار کرده‌است.؟ 


واستریوشان در اوستا سومین طبقهٌ اجتماعی و بر پایة بخش بندي جامعه در دور 


۱. گرچه متن هر سه تحریرسنگ‌نوشته (یونانی» پارتی و فارسی میانه) یکی است. اما در اینجا بخش بندي متن 
پارتی مد نظر است. 
۵ 01۳ته)1. 2 
۳ عریان. راهنمای کتیبه‌های ایرانی میانه (هلوی-پارتی)» ص ۷۲-۷۰. 
۴ شهبازی. تاریخ ساسانیان: ترجمه بخش ساسانیان از کتاب تاریخ طبری و مقایسه آن با تاریخ بلعمی, ۳۴۶؛ 
برای آگاهی از سنگ‌نوشته‌های کرتیر ن.ک به: سنگ‌نبشته‌های کرتیر موبدان موبد. گزازش داریوش اکبر زاده. 
تهران: موسسه فرهنگی و انتشاراتی پازینه. 
۵ فضیلت. کتاب سوم دینکرد: (درسنامة دين مزدایی) آراستاری, آوانویسی, یادداشت‌ها و ترجمه» ج. ۲. ص 
۳ صبوری» پزشکی به روایت کتاب سوم دینکرده ص ۰۴۵ 
۶ صبوری» همان» ص ۰۱۱۱-۱۱۰ 
۷ فریدون پسر آبتین» کسی که‌ضحاک را به بند کشید. 
ده و۷2 6۰ 
۰ « ,۲1 رل کاتو رظ تلو ۵۰6 ق17۵2 0۵۳۱۴۵۱۵۱۵ 76 رصح]۱۷ ,9 
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ساسانیان چهارمین طبقهٌُ اجتماعی را شامل می‌شده‌اند." به‌علاوه اوستا نیز فروشي 
فریدون را برای پایداری در برابر انواع بیماری‌ها ستوده‌است." دینکرد سوم آزمایش و 
گزینش تن‌پزشکی را خويشكاري درمان‌گر برگزیده با همان ایران دُرّست‌بد ( 6750 
۸0 می‌خواند و درست‌بدی را شابسته کسی می‌داند که روان همه مردمان را از 
گناه و تن آن‌ها را از بیماری بپاید." برای تاریخ ایران نامدارترین درست‌بد در دوران 
ساسانیان برزویه (طبیب» حکیم) پزشک بود که بنابر سخن خویش مقام پزشک ویزة 


خسروانوشیروان رُ دار بوده‌است. ۴ 


۵-سه روش درمانی کهن و برکاربرد: 

«گیاه پزشکی». «کارد پزشکی» و «مانسریزشکی» به این سه روش درمانی در فرگرد هفتم 
وندید/د بند ۰۴۴ اردیبهشت پشت بند ۰۶ فصل ۱۵۷ دینکرد سوم و فصل ۳۷ کتاب 
هشتم دیتکرد پرداخته شده‌است. همچنین در میان سنت‌های دینی و ادبي بازمانده از 
دیگر مردمان هندوارویایی نیز به سه روش درمان اشاره شده‌است که به نظر می‌رسد تا 
حدود زیادی با سه شیوة کارد پزشکی, گیاه پزشکی و مانسر پزشکی در نوشتارهای پهلوی 
و اوستا هم‌خوانی دارد.* از این‌رو ما نیز در اینجا به این سه شيوة درماني کهن که به نظر 
کاربرد بیشتری نیز داشته‌اند می‌پردازیم. 

۱. گیاه پزشکان (در اوستا: «اورورو بَنْش» (065220 0 (در دینکرد سوم: «اوروار 
بتشٌزیشنی» (طنمگذ۷۵۲-08522). اين رده از پزشکان می‌بایست از سودمندي گیاهان 


آگاه می‌بودند و از گیاهان و رستنی‌ها برای بهبود بیماری استفاده می‌کردند. در اوستا. 


۱. کریستن‌سن. ایران در زمان ساسانیان. ص ۱۵۴؛ بارشاطر» «تاریخ ملی ایران». تاریخ ايران از سلوکیان تا 
فرویاشی دولت ساسانی (جلد سوم -قسمت دوم)» ص ۰۱۸-۱۶ 

۲ دوستخواه» لوستا: کهن‌ترین متن‌ها و سرودهای ایرانی (گزارش و پژوهش)». ج.۱. ص ۴۲۶. 

۳ فضیلت. کتاب سوم دینکرد: (درسنامة دین مزدایی) آراستاری, آوانویسی, یادداشت‌ها و ترجمه» ج. ۲. ص 
9۹ صبوری» پزشکی به روایت کتاب سوم دینکرده ص ۰۳۷ 

۴ کریستن‌سن. ایران در زمان ساسانیان. ص ۵۵۷-۵۵۴؛ فرای. «تاریخ ملی ایران» تاریخ ایران از سلوکیان تا 
فروپاشنی دولت سساسانی (جلد سوم -قسمت لول ص ۲۵۸؛ شهبازی, تاریخ ساسانیای: ترجمة بخش ساسانیان 
از کتاب تاریخ طبری و مقابسهُ آن با تاریخ بلعمی. ص ۰۸۵۷۰ 

۵ صبوری» پزشکی به روایت کتاب سوم دینکرد. ص ۰۱۳ 


دانش پزشکی از نگاه نوشتارهای دین زرتشتی | ۲۳ 
اهورمزدا بارها آفرينندة گیاهان درمان‌بخش خوانده شده‌است.۱ در بندهش گیاهان 
ینجمین آفریدهُ مادي اهورمزدا خوانده شده‌اند و آمردادٍ امشاسیند سروری و نگهبانی 
آن‌ها را برعهده دارد." افزون براین بندهش به درختِ یس تخمه اشاره می‌کند که در 
میان دریای فراخکرد" رسته است. این درخت گاه نیک پزشک. گاه کوشا پزشک و گاه 
همه پزشک خوانده‌شود." در اوستا نیز همین درخت با نام ویس َیْشْزّی 
(رم۰)71906.028502 به معنای پزشک همگان. درمان بخش همه «دارندة همه 
درمان‌ها» نام برده شده‌است.* با این وجود در میان همه گیاهان و رستنی‌هاء گیاه «هوم» 
(20۳0۵) از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. چنان که اوستا و بندهش فشرده گیاه هوم 
را به دلیل خواص درمانیش رَد (سرور و بزرگ) گیاهان دارویی خوانده‌اند."اوستا هوم را 
با صفتِ دووئوشه (102-050) می‌خواند, اين واژه از دو جزء اوستايي «دو» که در پارسي 
باستان و فارسي کنونی همچنان به معنای خودش «دور» در مقابل نزدیک- باشد. 
آمده‌است؛ و جزء دوم از «آنشه» به معنای «تباهی. نبستی و مرگ» تشکیل شده‌است 
که روی هم به معنای دور دارندة مرگ با مرگ ژدای است.۲ در بستا هات دهم. هوم را 
این گونه ستایش کرده‌اند: «در هر خانه‌ا یکه بیماری و پلیدی پیدا شود. چون د رآن‌جا 
از روی راستی ستوده و درو دگردد هوم درمان‌بخش, به زودی نابود شود د رآن خانه 
بیماری و پلیدی؛ و برا ی آن خان ومان درمان ‏ وآسایش جایگزین شود».جالب اینکه 


درمان بخشی و پزشک بودن ثریته نیز با گیاه هوم در پیوند است. چرا که بنا براوستاء وی 


۱. پورداود» یشت‌هاء ج. ۱. ص ۱۴۳؛ جلیلیان. تاریخ جندی شاپور. ص ۵۴. 

۲ بهار بندهش ص ۲۷ و ۰۱۱۶ 

۳ دریای فراخکرد با وروکشه یا دریای بی‌انتهای کیهانی. دریایی لسطوره‌ای است که در کنار البرز قرار دارد و یک 
سوم زمین را در بر می‌گیرد. 

۴ همان. ص ۶۵. 

۵ جهانگیر کوورجی. بنیادهای اسطوره و حماسه ایران: شانزده گفتار در اسطوره‌شناسی و پژوهیی سنجشی, 
ص ۸۱-۸۰؛ دوستخواه» لوستا: کهن‌ترین متن‌ها و سرودهای ایرانی (گزارش و پژوهش) چ.۱. ص ۴۰۰. 

۶ رضی لوستا: کهن‌ترین گنجينة مکتوب ایران باستان. ص ۴۵۲؛ بهار بندهش ص ۸۷؛ لوشیدری, دانشنامةٌ 
مزدیسنا: واژه‌نامة توضیحی آیین زرتشت» ص ۰۴۸۴ 

۷ رضیء همان. ص ۲۴۶؛ اوشیدری» همان ص ۰۴۸۴ 

۸ رضیء همان» ص ۴۶۰. 


۴ | مجله جُندی‌شاپور 

سومین کسی بود که هوم را برای جهان مادی آماده کرد و از اهورامزدا خواستار این شد 
تا به او دارویی بدهد که بتواند در برابر بیماری. درد» پوسیدگی. عفونت و مرگ که از 
آفرینش اهریمن بر ضد مردمان است. پایداری کند.! 

برای پیروان مزدیسنا. شناخت و آگاه بودن از چگونگی خواص گیاهان برای درمان 
بیماری‌ها و نبرد با گنش اهریمن بسیار مهم شمرده می‌شود. چرا که زرتشتیان باور دارند 
اهورامزدا در برابر هر بیماریی که اهریمن آفریده. یک گیاه دارویی آفریده‌است." دربارة 
گیاه یزشکی روایتی از شهرستانی در پیوند با معجزه‌ای از اشو زرتشت نیز در دست داریم. 
در این روایت زرتشت پیامبر سفارش می‌کند تا چشمان نابینای فردی را با استفاده از 
شيرة گیاهی درمان -کنند. چنین کردند و کور بینا شد. هر چند شهرستانی می‌افزاید که 
معجزه‌ای در کار نبوده. و علت درمان کور» آشنایی زرتشت با خواص آن گیاه بوده‌است."۲ 
در دینکرد سوم دربارة ويژگي گیاهان دارویی آمده‌است که دسته‌ای از گیاهان از نخست 
دارو بوده‌اند و همواره دارو خواهند ماند و اما دسته‌ای دیگر نخست زهرآگین بوده‌اند 
اما با آمیزش با دیگر گیاهان دارو شده‌اند و چه بساکه در آینده نیز شماری از گیاهان 
زهرآگین به پادزهر بدل شوند." در اين رابطه بندهش نیزعلتِ زهرآگین بودن پاره‌ای از 
گیاهان را تازش اهریمن و آمیختگیش به گیاهان می‌داند و می‌گوید این کار را اهریمن 
به توسطه تیریز * ([107) دیو انجام می‌دهد که زهر به گیاهان می‌آمیزد." افزون براین‌ها؛ 
دینکرد ششم اشاره می‌کند که زرتشتیان نخستین باور داشتند که آخرین داروي 
جاودانگی گیاهان دارویی هستند.۲ 


۱. هینلز. شناخت اساطیر ایران. ص ۶۰؛ دوستخواه اوستا: کهن‌ترین متن‌ها و سرودهای ایرانی (گزارش و 
پژوهش). ج.۱. ص ۰۱۴۱-۱۳۴ 

۲ کریستن‌سن. ایران در زمان ساسانیان. ص ۵۵۰؛ شا کد. کتاب ششم دینکرد: حکمت فرزانگان ساسانی» ص 
۶ 

۳ شهرستانی, الملل و النحل» ۰.۳۲۵۹ 

۴ فضیلت. کتاب سوم دینکرد: (درسنامه دین مزدایی) آراستاری» آوانویسی, یادداشت‌ها و ترجمه» ج. ۲. ص 
۹ صبوری» پزشکی به روایت کتاب سوم دینکرده ص ۶۲. 

۵. دشمن خرداد امشاسپند که گیاهان و دام‌ها را زهر آلود می‌کند. 

۶ بهار بندهش ص ۰۳۷ ۱۱۶ و ۰۱۲۰ 

۷ شاکد. کتاب ششم دینکرد: حکمت فرزانگان ساسانی. ص ۰۱۰۷ 


دانش پزشکی از نگاه نوشتارهای دین زرتشتی | ۳۵ 
۲ کارد پزشکان (در اوستا: «گرتو َنْش»(0۵652270 0 (در دینکرد سوم: «کارد 
بئشزیشنی» (طنمگز16۳1-06522). ایشان به وسیلةٌ کارد/ جراحی بیماران را درمان 
می‌کرده‌اند. بنا بر اوستاء شهریور امشاسبند (خشنره وثیریه < ۷21۳۷2 105۳021072) که 
فلزات نماد زميني اویند و نگهبانی و پشتيباني از آن‌ها را بر عهده دارد," کاردی زر نشان 
را به ثریته می‌دهد و از این‌روست که وی را نخستین کارد پزشک خوانده‌اند." به نظر 
می‌رسد کارد پزشکی بسیار رایج بوده که فرگرد هفتم وندید/د بندهای ۴۰-۳۶ و همچنین 
بند ۱۳ فصل ۱۵۷ دینکرد سوم یکسره به این روش درمانی پرداخته‌اند. آن‌گونه که 
نوشتارهای بازمانده از ایران باستان درباره‌ی پزشکی نشان می‌دهد. کارد پزشکان در میان 
همه‌ی گونه‌های پزشکی. می‌بایست سخت‌ترین دوره‌ها را می‌گذراندن تا بتوانند جواز 
پزشکی خود را به دست آورند.؟ از این‌رو وندید/د و دینکرد تاکید دارند که کارد پزشک 
باید نخست سه تن از دیوبسنان (< نازرتشتیان). را که بیمارند درمان کند تا چیره‌دستیش 
درکارد پزشکی را نشان دهد آنگاه وی تازه می‌تواند به درمان مزدیسنان (-زرتشتیان) 
بیردازد» اگرنه. وی هرگز نمی‌توانست پزشکی کند.* جالب اینکه» نویسندگان رومي 
هم روزگار با اشکانیان از جراحی (کارد پزشکی) ایرانی به نام «آزوناکس» (:۸2۵08۵) یاد 
کرده‌اند و وی را در این رشته از پزشکی چنان کاردان می‌دانسته‌اند که به او لقب معجزه‌گر 
داده بودند.؟ 
۳ دعا پزشکان (در اوستا: «مانتره بَْشرّ» (92652270 متاصقص)» (در دینکرد: مانسر 
بتشزیشنی»(ط80921-05552[51). چنانکه پیداست این رده از پزشکان که به وسیله‌ی 


کلام مقدس و دعا درمان می‌کنند. دارای بلند مرتبه‌ترین پایگاه در میان پزشکان 


. پورداود» پشت‌ها؛ جح . ص‌ ۴۳ 

۳. دوستخواه» لوستا: کهن‌ترین متن‌ها و سرودهای ایرانی (گزارش و پژوهش). ج. ۲. ص ۸۷۶. 

۴ خدادادیان؛ «روش‌های درمان‌پزشکان زرتشتیان در ایران باستان». ص‌ ۰۱۷۵ 

۵. دوستخواه. لوستا: کهن‌ترین متن‌ها و سرودهای ایرانی (گزارش و پژوهش)» ج. ۲. ص, ۳۶-۷۳۵ ۷؛ جلیلیان 


۶ | مجله جُندی‌شاپور 

بوده‌اند.! اوستا درباره‌ی اين رده از پزشکان می‌گوید: #گر پزشکان چندی با یکدیگر به 
درمان بیمار بپردازند. یکی باکارد پزشکی, دیگری باگیاه درمانی و آن دیگری با <منسره 
درمان ی>, این سومی است که بهت راز همه بیماری را از تن بیما رآشون دور می‌کند.۲ از 
این گذشته اوستا ایشان را درمان بخش‌ترین پزشکان نیز خوانده است." در واقع پیروان 
مزدیسنا باور دارند که بیماری در نتیجه تازش اهریمن به به آفرینش پاک اهورایی به 
وجود آمده‌است از این‌رو در زمان بیماری نیروهای اهریمنی در درون تن جای می‌گیرند 
و بر او چیره می‌شوند." برای همین است که خواندن دعا و کلام مقدس موثرترین روش 
برای دورکردن نیروهای اهریمنی از تن و درمان بیماری شمرده می‌شده‌است. به نظر 
می‌رسد از آن‌جا که اين شیوه درمانی ویزه آسرونان (موبدان) بوده‌است و ابشان نیز 
بالاترین طبقه اجتماعی بشمار می‌رفته‌انده مانسر درمانی برترین شيوةٌ پزشکی خوانده 
شده‌است.؟ زرتشتیان باور دارند درمان به وسیلةْ دعا و کلام مقدس از معجزات اشو 
زرتشت بوده‌است. زیرا هنگامی که وی در دربارکی‌گشتاسب بسر می‌برد ناگهان اسب 
شاه فلج شد. گویی که دست و پایش در شکمش فرورفته بود. اما پیامبر با دعا به درگاه 
اهورامزدا اسب شاه را درمان کرد." نزد زرتشتیان شناخته‌شده‌ترین کلام مقدس برای دور 
راندن بیماری دعای «آثیریمن‌ایشیه» می‌باشد. زیرا اثیریمن نخستین پزشک مینوی دانسته 
می‌شود که چاره و درمان بیماری‌ها به دست او سپرده شده‌است." افزون بر این» در 
فصل ۱۵۷ دیتکرد سوم نیز چندین بار نام اثیریمن می‌آید و گفته می‌شود که اساس کار 
تن‌پزشک آن است که بنابر آموزة اثیریمن تن را در سلامت بیاید و از بیماری درمان کند.۸ 


۱. رضی. اوستا: کهن‌ترین گنجينة مکتوب ایران باستان» ص ۰۲۴۸ 
۲ دوستخواه» اوستا: کهن‌ترین متن‌ها و سرودهای ایرانی (گزارش و پژوهش). ج. ۰۲ ص ۰۷۲۷ 
3 همان ح. 1 ص» ۱/۳ 


۰ 0 .]۵۳۱۱۵۳۷ 10 بحصل نب ۲ بحلح[۵ظ .4 
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۶ آموزگار و تفضلی. اسطورة زندگی زرتشت» ص ۰۴۲ 
۸ فضیلت؛ کتاب سوم دینکرد: (درسنامة دین مزدایی) آراستاری» آوانویسی. یادداشت‌هاو ترجمه» جح 3 ص‌ 
۰۱۶۲-۶۱ 


دانش پزشکی از نگاه نوشتارهای دین زرتشتی | ۳۲۷ 
۶-اعتدال بهترین تندرستی: 
اعتدال (< میانه‌روی) از جمله مسائلی است که در متون پهلوی زرتشتی بدان بسیار 
پرداخته‌اند. در واقع ایشان تندرستی را برآمده از اعتدال می‌دانستند و چنین می‌پنداشتند 
که نادیده گرفتن آن به افراط و تفریط منجر می‌شود که ريشة بیماری‌هاست. افزون بر 
این دین اهورا را یک کلمه می‌دانستند. اعتدال» و آن اهریمن را دو واژه می‌شمردند. 
افراط و تفریط." در فصل ۱۵۷ دینکرد سوم دربارة افراط و تفریط و پیوندش با دانش 
پزشکی آمده‌است: نندرستی در یک <واژه > خلاصه می‌شو دکه پیمان (< اعتدال) است. 
بیماری در دو <وازه> خلاصه می‌شود, افراط و تفریط»." همچنین در دینکرد ششم 
اشاره شده است که بهترین تندرستی آن است که از اعتدال برآمده باشد. ۴ گرچه این 
برداشت از بینشی مزدایی برگرفته شده‌است. اما در آن نشانه‌هایی از اخلاق و فلسفةً 
یونانی نیز به چشم می‌خورد. چرا که مفهوم اصلی در نظرية ارسطویی اخلاق. انديشة 
«میانه‌روی» است. و همین انديشه است که بازتاب خود را در مفهوم ایرانی خود. اعتدال 
یا «پیمان» (02۳080)» نشان می‌دهد.* دیگر اینکه» در اخلاق ارسطویی. میانه‌روی دو 
کرانه دارد که رذیلت و عیب شمرده شده‌اند و در انديشه ایرانی. پیمان (اعتدال) در میانه 
و افراط و تفریط در دو سوی آن جا گرفته‌اند. به نظرمی‌رسد ريشة این انديشه را باید در 
تفکر یونانی جست. زیرا نوع نگرش آن که نیکی در میان و بدی در دوسوی آن است با 
نگاه دوگانگي زرتشتی که نیکی در یک سوی و بدی در سوی دیگر است. متفاوت است. 
با این همه باید گفت که استفاده از اين انديشه در نوشتارهای ایرانی به هیچ گونه 
برداشتی صد در صد یونانی نبوده‌است بلکه اندیشه‌ایست وام گرفته شده و دگرگون 


گشته به وسیلهةٌ انديشه و فرهنگ ایرانیان باستان." پیداست که برای پیروان مزدیسنا 


۱. آموزگار «دوگانگی نیکی‌ها و بدی‌ها و برادران دروغین نیکی‌ها در اخلاق زرتشتی» ص ۲۸۹-۳۷۹ 

۲ زنر» تعالیم مغان: گفتاری چند در معتقدات زرتشتیان» ص .٩۲‏ 

۳ فضیلت. کتاب سوم دینکرد: (درسنامة دین مزدایی) آراستاری, آوانویسی, یادداشت‌هاو ترجمه» ج. ۲. ص 
۷ صبوری. پزشکی به روایت کتاب سوم دینکرد ص ۵۶. 

۴ شاکد. کتاب ششم دینکرد: حکمت فرزانگان ساسانی. ص ۰۱۴۰ 

۵ زنره تعالیم مغان: گفتاری چند درمعتقدات زرتشتیان» ص ۸۴. 

۶ شاکد. از ایران زرتشتی تا اسلام: مطالعاتی دربارةٌ تاریخ دین و تماس‌های میان فرهنگی. ص ۰۲۸۹-۲۵۹ 
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وام‌گیری و استفاده از دانش بیگانگان در هر زمینه‌ای هم‌چون پزشکی. فلسفه با دنه 
دانش‌ها ایرادی نداشته‌است. چرا که پیروان دین زرتشت هر چه را که در شمار دانش 


می‌دانستند و از هرکجا که آمده باشد بخشی از دین (اوستا) می‌شمردند.۱ 


پس با نگاه به متون ديني زرتشتی که دربارةُ دانش پزشکی سخن گفته‌اند به جایگاه بلند 
این دانش نزد ایرانیان باستان یی می‌بریم و هم‌زمان متوجه می‌شویم که هر چند ایرانیان 
اوستای نخستین را در بردارنده همه دانش‌های مربوط به جهان هستی می‌دانستند. اما 
دلیل اهمیت آنان به دانش پزشکی بیش از هر چیز دیگر به نوع نگاه آن‌ها به جهان 
هستی و فلسفهٌ دینی‌شان بازمی‌گردد. چرا که پیروان مزدیسنا نبرد با کنش اهریمن در 
جهان مادی را وظیفه خود می پنداشتند. از اين‌رو دانش پزشکی را که در واقع راهی بود 
برای مقابله و نابودي بیماری (کنش اهریمن) در راس امور دینی می‌شمردند و به آن 
اهمیت ویزه‌ای می‌دادند. آن‌چنان که پروایی نداشتند با استفاده از دانش دیگر مردمان 
به رشد این شاخه از دانش اهورایی کمک کنند. همچنین باید افزود که دنیای آرماني 
زرتشتیان جهانی است که در آن پزشکی چنان پیشرفت خواهد کرد که سرانجام پیری, 


مرگ 9 بیماری از میان رخت برخواهند پست. 


منابع و ماآخذ: 

آموزگار ژاله. تا ریخ اساطیری ابران. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 
دانشگاهها (سمت)۰ ۰۱۳۲۹۱ 
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قطره باران. جشن‌نامهٌ استاد زریاب خویی. به کوشش احمد تفضلی. تهران: ص 

۰۲۸۰-۵۹ 


آموزگار ژاله و احمد تفضلی. اسطورهة زندگی زردشت. تهران: نشر چشمه. ۰۱۳۸۹ 


۱. همان» ص .۱۲٩‏ 
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جلیلیان. شهرام. تاریخ جندی‌ننایور. اهواز: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. 
۳-۹۲ 
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موسسة؟ً انتشارات آگاه. ۰۱۲۸۸ 

چوکسی. جمشید کرشاسپ. ستیز و سازش زرتشتیان مغلوب و مسلمانان غالب در 
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خدادادیان. اردشیر. «روش‌های درمان‌پزشکان زرتشتیان در ایران باستان». مجلةٌ 
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دریایی. تور ج. ناگفته های/ اتوری ساسانی. ترجمهٌ آهنگ حقانی - محمود فاضلی 
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دوستخواه, جلیل. اوستا ءکهن‌ترین سرودها و متن‌ها یابرانی (گزرش و پزوهش). 
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حسن انوشه. تهران: موسسه انتشارات امیر کبیر. ۰ ص ۰۷۶۸-۷۶۰ 
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فصل‌نامة خندی‌شایور. دانشگاه شهید چمران اهواز 


عوامل | نرگذار بر اهمیت نفت شمال در حوزهُ دریای کاسیین 


صالح پرگاری! 
کاظم میقانی" 
زینب قدمی " (نویسندة مسئول) 
تاریخ دریافت: ۹۸/۷/۱۷ 
تاریخ پذیرش: ۹۸/۹/۲۰ 
چکیده: 
یکی از موضوعات مهم در بررسی تاریخ معاصر ایران. نفت و مسائل مربوط به آن است. با وجود 
پژوهش‌های فراوان در زمینهُ تاریخ نفت ایران. اما حوزةٌ نفت شمال تحت الشعاع نفت 
بخش‌های جنوبی ایران. نسبتاً کمتر مورد ارزیابی قرار گرفته‌است. این پژوهش با هدف بررسی 
بسترها و زمينة توجه قدرت‌ها به نفت شمال و عوامل و نیروهای دخیل درا کتشاف و استخراج 
نفت این منطقه انجام شده‌است. مقاله در پی پاسخ گویی به پرسش عوامل اثرگذار بر اهمیت 
یافتن نفت شمال و شرکت‌های فعال در عرص نفت میادین نفتی حوزهُ دریای خزر خواهد بود.. 
پژوهشگران ضمن بررسی اسناد و مدارک بازمانده نسبت به موضوع با بهره‌گیری از روش 
کتابخانه‌ای و اسنادی در صدد تجزیه و تحلیل داده‌ها و تبیین مسائل مطرح شده در پژوهش 
خواهند بود. 
یافته‌های بررسی نشان می‌دهد که مطالعات در حوزة نفت شمال پاره‌ای جدا از حوزة نفت جنوب 
و تحولات کلی در عرصه بین‌المللی نبوده‌است. رقابت‌های استعمار کشورها در دورة قاجار و 
دگرگونی‌هایی که در قرادادهای فی مابین به وجود آوردند زمینةٌ حضور بیشتر شرکت‌ها را در 
نفت شمال فراهم کرد. 
وازگان کلیدی: نفت. نفت شمال. روسیه. شرکت های نفتی» رقابت‌های استعماری. 


۱. دانشیار گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی .۵۷۵500 طملهوتنهعتهم 
۲ استادیار گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی حدم.انمصع ۵ 0حططعمصلح 
۳ کارشناس ارشد تاریخ انقلاب اسلامی از دانشگاه خوارزمی حدم.لنمصع 0۵ 7تصمهحع.7 


۴ | مجلة جُندی‌شاپور 

۱-مقدمه : 

موضوع نفت در تاریخ معاصر ایران. یکی از موّلفه‌های مهم در تحولات اقتصادی. 
سیاسی و گاه اجتماعی در کشور بوده‌است. از روزی که نخستین چاه نفت در مسجد 
سلیمان سربرآورد تا کنون. این مادَهُ ویژه در مسائل سیاست خارجی و تحولات داخلی 
ایران. ارزش و جایگاه خود رُ به عنوان فاکتوری تعیین کننده حفظ کرده‌است. پیوستگی 
میان مقوله نفت و تاریخ تحولات ایران - در دوره معاصر- به گونه‌ای است که 
تاریخ‌پزوهان» جامعه‌شناسان» پژوهش گران علوم سیاسی و سایر محققان علاقه‌مند به 
تحولات ایران» برای فهم درست سیاست. اقتصاد و جامعه ایرانی از دور قاجار به اين 
سوء به آشنایی با سیر تاریخ نفت و فراز و فرودهای آن در زمينةٌ قراردادهاء اکتشافات 
و غیره نیازمند هستند. 

از آنجا که نخستین اکتشافات نفت در حوزه جنوب ایران رخ داد. همچنین با در نظر 
گرفتن فراخی دامنة این منابع و حضور انگلیسی‌ها و سایر کشورها در جنوب ایران توجه 
پزوهش گران تاریخ معاصر بر این حوزه بوده‌است. آنان و سایر محققان در زمینه تاریخ 
نفت ایران» به شمال و سرگذشت نفت در دریای خزر کم‌تر توجه نشان داده‌اند. اما 
تحولات نفت ایران و اثراتی که بر تاربخ هم روزگار ما داشته است. در حوزه‌های شمال و 
جنوب مانند دو پارة جدا از یکدیگر نیستند. این پژوهش نشان داده خواهد شد. که 
بسترها و زمینه‌هایی چند بر تحولات نفت حوزه شمال اثرگذاشت. آشنایی با این بسترها 
و زمینه‌ها به فهم بهتر تحولات نفت در حوزه شمال ایران یاری خواهد رساند. ارزش 
نفت برای کشورهای استعمارگر در رقابت‌های آنان در ایران و خاورمیانه به عنوان یک 
برگ برنده عمل می‌کرد. آنان به دنبال گرفتن امیتاز نفت برای پیشی گرفتن از دیگری 
بودند در این میان نیز چنانچه رجال سیاسی آشنا با فن سیاست و دییلماسی بودند. از 
این فاکتور برای دست بالا گرفتن در مذاکرات و نیز کاهش خسارات ناشی از نفوذ 
استعمارگران می‌توانستند بهره بگیرند. 

این پژوهش به دنبال بازشناسي بسترها و زمینه‌های تحولات نفت شمال. رقابت 


قدرت‌ها در آن برهه از تاریخ معاصرایران 9 نیز چگونگی واگذاری امتیاز نفت شمال در 


عوامل اثرگذار بر اهمیت نفت شمال در حوزهُ دریای کاسپین | ۴۵ 
دورةٌ قاجار است. همچنین شرکت‌های کاوشگر در نفت شمال ر معرفی و بازشناسی 


خواهیم کرد. 


۱-جنگ جهانی اول و ارزش نفت: 

چند سالی مانده به آغاز جنگ جهانی اول یعنی سال‌های انتهایی دوران صلح مسلح در 
سال ۱۳۹۰/۵۱۹۱۱ش تا ۱۲۹۳/۵۱۹۱۴ش بنابرمفاد سری قرارداد ۰۱۹۰۷ قسمت‌های 
شمالی ایران تحت سلطه روسیه و قسمت‌های جنوبی تحت سلطه انگلستان شده بود! 
یعنی بی‌توجه به وقوع مشروطیت و سنگ بنای سیاسی جدید حاکمیت ایران نقض 
شده بود و اوضاع به شکل فوق‌العاده‌ای ازکف دولت‌ها که عمر بعضی از آنها به چند 
ماه نیز نمی‌رسید سخت مغشوش شده بود و بسیار نارضایتی‌های عمومی را فراهم کرده 
بود. نفوذ روسیه در مناطق شمالی تا آن حد افزون شده بود که برکابینه‌ها تسلط داشت 
و منافع خود را به طرز بی‌سابقه‌ای در ابران دنبال می‌کرد." لذا از زمان روی کار آمدن 
احمدشاه قاجار بر عرصه قدرت چندی نگذشته بود که جنگ جهانی اول با کشته شدن 
آرشیدوک «فرانس فردیناند» جانشین امپراتور اتریش به دست جوان صربی به نام گابریل 
ی اه نوفیا کش فا ای وت 
آلمان و آتریش و مجارستان و ایتالیا به نبرد برخاستند" و موقعیت استراتژیکی ویژه‌ای 
کف ایزان دافت یه فقو آیروی سایت که ان را شاهراه قرما نمی تامید مایت ۲ و وه 
اک خوومتا سرکاع کشوی ایرانن وف یه فان ها وا هت خایران در این ومان گفا 
بحران‌های پس از انقلاب مشروطه بود. بحران اقتصادی. وضعیت نایایدار سیاسی و 
مداخلاف ههار نشده قذری‌های خارخی یزان رانا اسان وک دول ورهکسته ووارستة 


پیش برده بود.* هرچند دولت ایران در جنگ جهانی اول اعلام بی‌طرفی کرد. 


۱. خلعتبری, تاریخ مختصر زندگانی و خدمات محمد ولیخان خلعتبری. ص ۵۰. 

۲ فوران» مقاومت شکننده ص۲۹۶ 

۳ احمد. نقیب زاده. ص ۰۱۵۴ 

۴ خاطرات سری آیرونساید به انضمام ترجمه متن کامل «شاهراه فرماندهی» ص ۰۱۶۶ 
۵ فرشاد گهر سیری در قراردادهای نفتی ایران» ص۶۷ 

۶ ترابی فارسانی. تجار مشروطیت و دولت مدرن. ص۲۸۴. 


۶ | مجلة چُندی‌شاپور 

اما قوای اشغال گر توجهی به آن نکرده و از چند طرف کشور را اشغال و در آستانهُ تجزیه 
قرار دادند." لرد کرزن وزیر خارجه بریتانیا با رویکرد تاریخنگاری انگلبسی, در مورد نقش 
ایران در جنگ جهانی اول می‌نویسد: «گرچه حکومت ایران به ظاهر بی‌طرفی خود را در 
جنگ اعلام کرده بود ولی دولت و ملت ایران تا آنجا که توانستند به فعالیت‌ها و 
ها ان ای ی ری کی رمع بت نی 
علل و عوامل متعدد که برخی از آن‌ها ناشی از تبلیغات مضر آلمان‌ها برخی دیگر معلول 
حمله نظامی ترک‌ها به ایران و قسمتی هم معلول خصومت خود حکومت ایران نسبت 
به متفقین (روسیه و انگلیس) بود چنان سخت و حساس گردید که ما برای حفظ امنیت 
مرزهای افغان و نیز برای حفاظت از منافع مستقیم خود و متفقینمان در ایران ناچار 
شدیم از همان آغاز امر اين کشور را (در عين بی‌طرفی) تقریباً به شکل صحنه ای از 
صحنه‌های مهم جنگ جهانی تلقی کنیم».! 

توسعهٌ عملیات نفتی که مورد نیاز نیروی دریایی بریتانیا و نظامی‌های این کشور در منطقه 
ادن ال ها این سکب قایت هه استراع تفت 
اولین چاه نفتی که در سال ۱٩۱۲‏ م. در معادن جنوب حفر گردید به صورت خام صادر 
شد ۴۳۰۰۰ هزار تن بود. در زمان جنگ اول جهانی شرکت نفت مسجد سلیمان نفت را 
ریخ تاخلهای یدای ی مس هام یه آناداه کمارای شاه ات 
تأسیس شده بود انتقال می‌داد که می‌توانست کمک با ارزشی به دولت انگلستان و 
متفقین بنماید.۲ 

صادرات نفت ایران تا سال ۱۹۱۳م به تخیر افتاد زیرا برای فرستادن نفت به دریا نیاز به 
خطوط لوله و پالایشگاه بودند و اين کار سرمایه‌گذاری کلان زمان طولانی لازم داشت. 
موقعی که در سال ۱۹۱۱ وینستون چرچیل به مقام لرد اول دریا داری رسید. تصمیم 
گرفت که نیروی دریائی انگلستان را تقویت کند که در جنگ جهانی نیروهای دریایی 


۱. آبراهامیان» تاریخ ایران مدرن. ص ۱۱۵؛ کتاب سبز بی طرفی ایران. ص .٩‏ 
۳ فاتح. بنجاه‌سال نفت ایران» ص ۲۶۲: علم. نفت» قدرت و اصول پیامدهای کودتای ۲۸ مرداده ص ۰۲۷ 


عوامل اثرگذار بر اهمیت نفت شمال در حوزة دریای کاسپین | ۴۷ 
انگلیسی‌ها از آلمانی‌ها قوی‌تر باشند. در این زمان استفاده از نفت به منظور سوخت در 
کشتیرانی شروع شده بود؛ بنابراین چرچیل تصمیم گرفت شرکت انگلو پرشن را تحت 
اختیار دولت انگلستان درآورد و بدین ترتیب لرد دمن را در راس هیاتی به ایران فرستاد 
و سرانجام در ۱۹۱۴ تنها شش روز پیش از آغاز جنگ اول جهانی قانونی در انگلستان 
تصویب و اجرا شد که به موجب آن دو میلیون سهم از سهام شرکت با حق رای پنجاه 
درصد از سهام و حق تعیین دو نفر مدیر به دولت واگذار شد؛ و کمپانی به موجب یکی 
از مواد قرار داد فیمابین تعهد تأمین سوخت دریاداری را به قیمتی نازل بر عهده گرفت. 
دولت انگلستان برای بدست آوردن نفت ایران مبلغ دو میلیون و دویست هزار لیره 
سرمایه‌گذاری کرد.! ملاحظه می‌شود منافع جهانی بریتانیا و برتری نظامی سیاسی آن بر 
دول متحد اروپایی بعنی آلمان و اطریش و دیگران چقدر بر بهره جویی‌های بی حد و 
حصر از منابع نفتی جنوب ایران استوار بوده‌است. 
۳۲-اهمیت نفت شمال: 
سرزمین ایران از لحاظ معادن زیر زمینی بسیار غنی است. هرجای فلات ایران را مورد 
بررسی و کاوش قرار دهیم نه تنها در سطوح اولیه با فلزات و کانی -های گرانبها روبرو 
می‌شویم بلکه اگر به عمق برویم با منابع عجیب نفت و گاز روبرو می‌شویم یکی دیگر از 
نقاط پرمعدن نفت و گاز دریای شمال (کاسپین) و محیط اطراف آن در همه جهات 
طبیعی است که بخشهایی از مناطق غربی در شمال ارس قدری زودترمورد بهره‌برداری 
مان ای اف شا رگا ام ی سا ]که از طااشت از د بایان 
آستارا و خراسان است با معادن نفتی جنوب مقایسه می‌کنیم بایستی اهمیت معادن 
نفت شمال را در مقابل نفت جنوب بدانیم. مطابق تفحصات و تجسساتی که مهندسین 
روسی به عمل آورده‌اند معلوم شده‌است که در اغلب این نقاط منابع و مخازن تحت 
ااتش ات سم اف ارف سا ی ام وا ای هام 
دزی تفش که هی الصا عضه‌ای قق ی تاقوا نوم 


موحد. نفت ما و9 مسائل حقوقی آن. ص‌ ۰۲۲-۳۱ 


۸ | مجلة جندی‌شاپور 

دریا را از یک طبقه روغن می‌پوشاند. مخصوصاً در جلگه‌های اهر و قراچه داغ با اندازه‌ای 
نفت است که در بعضی جاها این مایع اراضی را به باتلاق‌های معظمی تبدیل نموده و 
عموم اهالی بدون هبچگونه مصارفی می‌توانند از آن استفاده بنمایند. روس‌ها هنگام 
تفحصات در آذربایجان و علیالخصوص قراجه داغ هشت قسم معادن ذی‌قیمت کشف 
نموده‌اند» که از همه مهم‌تر معادن نفت می‌باشد مخصوصاً در همین اواخر موفق 
مراسله محرمانه پیکی از محترمین طهران رسیده بود معلوم شد که در یکی از دره‌های 
اطراف اهر یک چشمه جاری نفت پیدا شده بود و به همین نوبسنده مراسله به اصرار 
تمام آن شخص را به گرفتن امتیاز معادن نفت قراچه‌داغ وادارنموده بود. اراضی آستار؛ 
گیلان» تنکابن مازندران و استرآباد تماماً محل‌هایی هستند که سر شار از منابع نفت 
می‌باشند.۱ 

شاهان قاجار به علت نا آگاهی از وضع سیاسی و بین‌المللی» امتیازاتی را به دولت‌های 
بیگانه و افراد مطیع اوامر خود دادند تا بر طبق این روش هم هزینه‌های سفر خود را 
مهیا کنند و هم خوشگذارنی کنند اما غافل از اينکه واگذار کردن چنین امتیازاتی برای 
دولت ایران خساراتی به بار می‌آورد به همین خاطر که از دوران قاجار به عنوان عصر 
امتیازات نام برده‌اند.۲ نخستین امتیاز بهره‌برداری از نفت ایران در عهد ناصرالدین شاه 
(۱۲۴۴-۱۳۲۱۲۳ه.ق) به دولت‌های خارجی داده شد و پس از آن امتیازات دیگری به 
دولت‌های بیگانه داده شد که می‌توان از جمله امتیاز رویتر. هوتس و نفت شمال اشاره 
9 

در بهمن ماه ۱۲۷۴شی شعبان ۱۳۱۳ه.ق با امضای فرمان ناصرالدین شاه اجازه استخراج 
نفت شمال در محال تلاثه. تنکابن» کجور و کلارستاق (مازندران) به محمد ولی‌خان 
خلعتبری که در آن زمان لقب نصرالسلطنه را داشت و بعدها القاب سیهدار و سیه‌سالار 


ك روزنامه نهضت شرق» شمارهٌ ۱۳۶ جمادی الاول ۳۴۰ ۵/۱ دلو ی( ژانوية ۳۲ شمارهٌ ۱ ص‌ ۱ 
۲ تیموری. عصر بی‌خبری يا تاریخ امتیازات در ایران. ص ۰1 
۳ میرترابی» مسائل نفت ایران. ص ۰۴۱ 


عوامل اثرگذار بر اهمیت نفت شمال در حوزة دریای کاسپین | ۴٩‏ 
اعظم به او داده شد." خوشتاریا که اهل گرجستان و از اتباع روسیه بود در سال‌های 
خلال جنگ جهانی اول ۱۲/۵۱۹۱۶مارس ۱۲۹۵ اجازه‌نامه‌ای را که قبلاً ناصرالدین شاه به 
محمد ولیخان خلعتبری دربارة استخراج نفت شمال ایران داده بود از او خرید و نامبرده 
قراردادی دربارة امتیاز استخراج نفت شمال ایران که در آن زمان رئیس الوزرا شده بود. 
امضا کرد با وقوع انقلاب بلشویکی در روسیه خوشتاریا که می‌دانست نمی‌تواند از اين 
قرار داد قلابی استفاده کند درصدد فروش آن به شرکت نفتی ارویایی برآمد." خوشتاریا 
تا سال ۱۹۳۰/۱۲۹۹ که کمپانیهای آمریکایی به نفت ایران علاقه‌مند شدند اقدامی برای 
استفاده از این امتیاز انجام نداد." اين امتیاز که از طرف دولت به یک تبعه خارجی واگذار 
شده بود می‌بایست به تصویب مجلس برسد. در ایام جنگ امتیاز مزبور برای تصویب به 
مجلس ارائه نشد و کابینه صمصام السلطنه هم که بعد از کابینه سپهدار اعظم روی کار 
آمد امتیاز خوشتاریا را از درجه اعتبار ساقط دانست.۴ خوشتاریا ابتدا به شرکت‌های 
فرانسوی و هلندی پيشنهاد خرید امتیاز مزبور را داد ولی آنها با اطلاع از اینکه امتیاز فاقد 
اعتبار است از خرید آن خودداری کردند.۵ 


۳- قرار داد ۱۹۱۵ و دگرگونی اندک در حوزهٌ نفوذ استعمارگران در ایران: 
ضرورت‌های توافقات اتحاد و اتفاق متلت کشورها و دول اروپایی ر برآن داشت که هر 


چه سریع تر در توافقات سری قبلی تجدید نظر به عمل آورد بدیهی است با توجه به 
جایگاه و نقش ژئوپولتیکی ایران که به قبله عالم تعبیر شده‌است تصمیمات تازه‌ای برای 
ممالک محروسه ایران بگیرد." از آنجا که دولت ایران در زمان سلطنت نایایدار احمدشاه 
وضعیت ناامید کننده‌ای داشت به طوریکه در بین سال‌های ۱۹۰۹م- ۱۲۸۸/۵۱۹۲۱- 


۱. فاتح.پنجاه سال نفت ایران» ص ۰.۲۲۶ 

۲ طلوعی بازی قدرت جنگ نفت در خاورمیانه ص۱۴۸ 

۳. یسلسون, تاریخ روابط سیاسی ایران و امریکا؛ ص ۲۶۸. 

۴ ذوقی» مسایل سیاسی- اقتصادی نفت ایران. ص .٩۲‏ 

۵ طلوعی, بازی قدرت جنگ نفت در خاورمیانه ص ۱۴۸؛ ذوقی. همان‌جا؛ بهار, تاریخ مختصر احزاب سیاسی 
انقراض قاجاریه ص ۰۱۹۷-۱9۶ 

۶ فولر. قبله عالم ژئویلتیک ایران» ۰۱۶۸-۱۶۰ 


۰ | مجلة جُندی‌شایور 

۰ سش بیش از نزدیک بانزده بار و بیش از پنجاه بار نفرات کابینه عوض شد. در سال 
۴ درست در همان زمانی که ایران اعلام بی‌طرفی کرده بود. اما توانایی حفظ 
بی‌طرفی را نداشت.۲ ارتش عتمانی به نمایندگی متحدین برای حفظ مسئله شرق نواحی 
آذربایجان ایران و همچنین تبریزرا اشغال و پس از مدتی در ژانویه ۱۹۱۵ اما نواحی گفته 
شده توسط دولت تزاری از عناصر تشکیل دهنده متفقین اشفغال شد." روسها از بریگاد 
فش مان مان نمی نگل ها ان سوب اه سس مایکس 
تشکیل دادند.؟ در ۱۸ مارس ۰۱۹۱۵ هشت ماه پس از شروع جنگ روسیه. فرانسه و 
بریتانیا قراردادی امضاء شد که روسیه علاوه بر تصرف اسلامبول. برساحل غربی بسفور. 
دریای مرمره و داردانل تورس جنوبی. و ... نیز مسلط شود. روسیه نیز به نوبه خود 
اسلامبول را به عنوان یک بندر آزاد برای متفقین باقی گذارد علاوه بر اين» امتیازات 
خاصی برای هر یک از دولتهای فرانسه و بریتانیا در متصرفات آسیائی عتمانی برسمیت 
بشناسد. ۵ 

بر مبنای قرارداد ۱۹۰۷م» برخی از مناطق نفتی» در حوزه نفوذ روس‌ها قرار گرفته بود 
مانند مناطق قفقاز شمالی و جنوبی و حوزه‌های شمال غربی ایران و حتی کناره‌های 
دریای شمال, که این موجب شد بین روسیه و بریتانیا در سطح بین‌المللی توافقاتی 
صورت گیرد و به قرار داد ۱۹۱۵م منجر شود لذا برطبق قرار داد ۱۹۱۵م. تغییراتی در 
مناطق بی‌طرف مربوط به قرارداد ۱۹۰۷م به وجود آمد و حوزه‌هایی از اين قلمرو به 
مناطق تحت نفوذ طرفین اختصاص یافت و به دولت انگلیس حق داده شد که 


۱. فوران» مقاومت شکننده. ص ۲۹۷؛ ضرغام بروجنی»دولت‌های عصر مشروطیت. ص ۰۱۰۰-۸۷ 

2 فرشاد گهر سیری در قراردادهای نفتی ایران» ص ۶۷. 

۳ ایوانف تاریخ ایران نوین. ص ۲۶. 

۴ فرشادگهر سیری در قراردادهای نفتی.ص۶۷؛ سفیری. بلیس جنوب ایران (اس. پی. آر)؛ ص ۲۵؛ راضی؛ 
پلیس جنوب ایران. ص ۴۰. 

۵. بهار میراث خوار استعمار. ص ۰۵۴۰ 


عوامل اثرگذار بر اهمیت نفت شمال در حوزهُ دریای کاسپین | ۵۱ 
فعالیت‌های نظامی در مناطق جدید تحت نفوذ خود. دست به اقدامات تازه‌ای بزند؛ و 


فعالیت‌های خود را گسترش دهد.! 


۴-قرار داد :۱۹۱٩‏ 

زمانی که جنگ جهانی اول به پایان رسید سیاستمداران انگلیسی در بی راه‌هایی برآمدند 
تا بتوانند موقعیت خود را در ایران پایدار نگه دارند." باقر عاقلی می‌گوید: «لرد کرزن در 
مدت ۷ سالی که نایب السلطنه هندوستان بود به آهمیت ایران به عنوان دروازه 
هندوستان پی برده بود و معتقد بود در فرصتی مناسب است که سیاست‌های 
امیریالیستی و9 توسعه‌طلبی خود ر در ایران اجر کند و9 ایران ر به پیوغ اسارت انگلستان 
درآورد»." در زمان خرابی اوضاع و فقر خزانه. علائم شکست متحدین و قوت متفقین 
در میدان‌های جنگ نمودار گردید.۴ این جنگ با پیروزی متفقین به بایان رسید.۵ 

تمام ولایات در حوزه نفوة روسبه به موجب پیمان قسطنطنیه ضمیمه خاک روسیبه 
تزاری می‌شد و بقیه به قلمرو انگلستان اضافه شد. اما حادته‌ای رخ داد که ایران از این 
وضعیت رهایی پیدا کرد اين حادثه انقلاب روسیه و سقوط رژیم تزاری بود." انقلاب 
اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه نقشه تقسیم ایران را از بین برد در هر قسمتی از ایران حادته ای 
رخ داد بهار درکتاب مختصر احزاب سیاسی می‌گوید: «بد بختی از هر طرفی روی آورد. 
بغداد سقوط کرد. اس پی ار «پلیس جنوب» بوجود آمد خراسان از طرف سیاه انگلیسی‌ها 
اشفال گردید. از این سو هم طغیان میرزا کوچک خان درگیلان و خیابانی در آذربایجان 
و سایر یاغیان در کاشان و اصفهان دولت مرکزی رُ ضعیف ساخت». ۷۲ 


. گارئویت. تاریخ سیاسی اجتماعی بختیاری. ص ۲۳۵؛ لیتن. ایران از نفوذ مسالمت آمیز تا تحت 
الحایگی(۱۹۱۹-۱۸۶۰)» ص ۰۳۲۷-۳۲۶ 

۲ یزدانی» کودتاهای ایران». ص ۰۱۹۱ 

۳ عاقلی. نصرت الدوله فیروزاز رویای پادشاهی تا زندان رضا شاهی. ص ۵۶. 

۴. بهار تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران انقراض قاجاریه ص ۰۲۹ 

۵. فروغی. یادداشت‌های روزانه محمدعلی فروغی از سفر کنفرانس صلح پاریس دسامبر ۱۹۱۸ -اوت۱۹۲۰ ص 
۶ نقیب زاده. تاریخ دیپلماسی و روابط بین‌الملل از پیمان وستفالی تا به امروز. ص ۰۱۷۸-۱۷۷ 

۶ بهار, تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران انقراض قاجاریه ص ۰۱۶ 

۷ بهار. همان. ص ۲۸؛ رحمانیان» ایران بین دوکودتاء. ص ۰۲۰-۱۹ 


۲ | مجله جندی‌شاپور 

در سراسر جنگ جهانی روس و انگلیس بر پایه‌ای بی‌اساس با وزرای که شاه به روی کار 
آورده بود مذا کره انجام دادند و قانون اساسی به صورت موقتی به حالت تعطیل درآمده 
بود. با عقب رفتن روس‌ها از تهران و وقوع انقلاب و اوضاع نا به سامان در روسیه. روی 
کار آمدن یک نخست‌وزیر ظاهراً طرفدار دولت بریتانیا که از دولت یارانه دریافت می‌کرد 
همان وثوق الدوله زیرک» چنین به نظر می‌رسید که در سال ۵۱۲۹۷(۵۱۹۱۸. 7 ش) نفوذ 
بریتانیا در ایران افزایش پیدا کرده بود" و تمام دستگاه‌های انگلیسی‌ها در ایران به نفع 
او مشغول فعالیت بودند تا به حدی بود که انگلستان برای احمدشاه جوان ماهانه ۱۵ 
هزار تومان مقرری تعیین کرده بود در آن زمان لرد کرزن و سرپرسی کاکس کوشیدند تا 
از ایران منافع بیشتری عاید دولت انگلستان بکنند.۲ 

دولت بریتانیا در اوائل سال ۱۳۳۶/۱۹۱۸ برای پرکردن خلاء حاصل از خروج نیروهای 
توقای شم یر به متاطی قعال غری مقمال ون کی کسیان داشت آید 
قوای نظامی از طریق بندر انزلی به طرف باکو رفت تا دفاع محلی را سر و سامان داده و 
از دست‌یابی دشمن به منابع نفتی باکو ممانعت ورزد." در نخستین روزهای ورود کاکس 
وتوق|لدوله دولت خود را بازسازی کرد صارم الدوله را به وزارت مالیه و سپهدار اعظم 
رشتی را به وزارت جنگ و نصرت‌الدوله فیروز را به عنوان وزير عدلیه معرفی نمود. بیشتر 
دموکرات‌ها از وئوق الدوله و کابینه اش ناراضی بودند و درکنار کابینه صمصام | لسلطنه و 
دیگر اعضای کابینه قبلی با آنها به دشمنی پرداختند.؟کاکس در اوایل با جدیت تمام در 
انديشه نوعی قیمومیت بود اما این فکرش به جایی نرسید علاوه بر نگرانی از ناحیه 
آمریکا و فرانسه که احتمال می‌رفت آشکارا با نقشه مخالفت کنند. حکومت هند هم 


۱. آوری. تاریخ ایران دوره پهلوی (از مجموعه تاریخ کمبریج)» ص ۱۵. 

۲ منشور گرکانی. رقابت شوروی و انگلیس در ایران از ۱۲۹۶ تا ۱۳۰۱خورشیدی» ص ۵۳ و فروغی. 
یادداشت‌های روزانه محمدعلی فروغی از سفر کنفرانس صلح پاریس دسامبر ۱۹۱۸- لوت۹۲۰٩۰۱‏ ص ۰۲۳۲ 

۳ زرگر تاریخ رو ابط سیاسی ایران و9 انگلیس در دوره رضاشاه» ص۴۸: پورآرین» انقلاب فراموش شده 
دولت‌های عصر مشروطه تا کودتای ۱۲۹۹ برنامه‌ها و دشواری‌هاء ص ۰۴۶۲-۴۶۱ 

۴ پورآرین» همان ضص ۳۷/۰ 


عوامل اثرگذار بر اهمیت نفت شمال در حوزهُ دریای کاسپین | ۵۳ 
منصرف ساخت. اما در گفتگوهای بین کاکس. وثوق و فیروز. محتوای قرارداد ۱۹۱۹م 
بین انگلیس و ایران به مرور شکل گرفت." انگلیسی‌ها برای راحت‌تر شدن انجام امضای 
قرارداد مبلغ ۴۰۰ هزار تومان (که به پول آن زمان مبلغ بسیار زیادی می‌شد) بین سه 
وزیر به شرح زیر تقسیم کرده بودند: نخست‌وزیر (وثوق آلدوله) ۲۰۰/۰۰۰ تومان» وزیر 
خارجه (شاهزاده فیروز میرزا نصرت الدوله) ۱۰۰/۰۰۰ تومان وزیر دارائی (شاهزاده اکبر 
میرزا صارم‌الدوله) ۱۰۰/۰۰۰ تومان,! 
قبل از تقسیم این پول‌هاء از لندن به سریرسی کاکس دستورداده شد حتی المقدور 
چانه بزند تا شاید حق العمل وزرای رشوه‌گیر را تقلیل بدهد که در سند شماره ۱۶ کتاب 
جواد شیخ الاسلامی آورده شده‌است؛ اسناد محرمانه (۷۲۰ در مجموعه اسناد سیاسی 
بریتانیا) تلگراف مورخ چهاردهم اوت ۱۹۱۹ سرپرسی کاکس به لردکرزن: عطف به تلگراف 
خصوصی عالیجناب به دوستدار. «حد اعلای موفقیتی که در این کار نصیبم شد پائین 
آوردن مبلغ مورد مطالبه به چهارصد هزار تومان بود که معادل است با- ۱۳۱/۱۴۷-۱۱/۹ 
لیره (یکصد و سی و یک هزار و صد چهل و هفت لیره و یازده شلینگ و نه پنس 
انگلیسی). درخواست کرده‌ام پرداخت این مبلغ به همان ترتیبی که تاکنون معمول بوده 
توسط بانک شاهی در لندن صورت گیرد. از لحاظ رعایت انصاف. این موضوع را باید 
محرمانه به اطلاعتان برسانم که در قضیه مطالبه پول. خود وثوق-الدوله آن قدر پافشاری 
نداشت که آن دو وزیر دیگر (نصرت الدوله و صارم الدوله) که حقیقتاً جانم را به لب 
آوردند. نخست وزیرچون احساس می‌کرد موقعیت سیاسی‌اش آن قدر قوی نیست که 
با این دو در بیفتد و آن‌ها را از خود برنجاند. ناچار به نظرشان (که پول می‌خواستند) 


تسلیم شد»۲۰ 


۱. غنی. ایران برآمدن رضاخان برافتادن قاجارو نقش انگلیسی‌هاء ص ۴۸ 

۲ شیخ الاسلامی. اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا دربارٌ قرارداد ۰۱۹۱٩‏ ص ۱۸؛ تقی‌زاده. زندگی طوفانی 
خاطرات سید حسن تقی‌زاده ص ۰۱۹۴ 

۳ شیخ الاسلامی. همان. ص ۴۷-۴۶؛ سایکس تاریخ ایران» ص ۰۷۲۵-۷۲۳ 


۴ | مجله جُندی‌شاپور 

سرانجام قرارداد منعقده بین وئوق|لدوله و کاکس روز ٩‏ اوت ٩۱۹۱م‏ مطابق با ۱۷ مرداد 
ماه ۱۲۹۸ به امضاء رسید. فردای روز بعد وثوق الدوله طی اعلامیه‌ای قرارداد امضاء شده 
بين ایران و انگلیس را فاش ساخت. متن قرارداد ۱۹۱۹م طوری تنطیم شده بود که در 
نگاه اول هیچ گونه سوء نیت يا قصد و غرض خاص. از آن استنباط نمی‌شد. ظاهر 
سند چیزی جز این نشان نمی‌دهد که دولت بریتانیای کبیر با کمال «حسن نیت و 
بی‌غرضی» و با همان نیت «خدمت به نوع» که یکصد پنجاه سال پیش راهگشای 
تسلطش بر هندوستان گردید. این دفعه حاضر شده‌است که در نوسازی دستگاه مالی و 
اداری ایران به ایرانیان کمک کند و دفاع از حاکمیت سیاسی و استقلال کشور ایران را به 
دست خود مردم کشور. فراهم کند." در اين تحلیل‌ها بوی دفاع از انگلیس به مشام 
زب 

طبق قرارداد بریتانیا گروهی مستشار مالی از جمله یک خزانه‌دار کل به ایران فرستاد که 
هرگونه هزینه و پرداخت وجه زیر نظر آن‌ها انجام می‌گیرد مستشاران هم عملاً نیروهای 
مسلح را اداره می‌کنند. مستشارانی هم در سایر وزارت «خانه‌ها از جمله وزارت عدلیه. 
داخله. فلاحت و فوائد عامه به کار می‌پردازند. از آن‌جا که ترتیبات پیشنهادی از نظر زمان 
نامحدود است و زمان ثابت و دقیقی ندارد. در واقع تنها بریتانیاست که می‌تواند هر 
وقت که بخواهد آن را خاتمه دهد." متن قرارداد و ضمیمه سرپرسی کاکس به شرح 
زیر است: 

۱- دولت انگلستان با قطعیت هرچه تمام‌تر تعهداتی را که مکرر در سابق برای احترام 
مطلق استقلال و تمامیت ایران نموده‌است تکرار می‌نماید. ۲- دولت انگلستان خدمات 
هر عده مستشار متخصص را که برای لزوم استخدام آنها در ادارات مختلفه بين دولتین 
توافق حاصل گردد. به خرج دولت ایران تهیه خواهد کرد؛ این مستشارها با کنترات. 


۱ عاقلی. نصرت الدوله فیروز از رویای یادشاهی تا زندان رضاشاهی. ص 4٩۵؛‏ عاقلی. روزشمار تاریخ ایران از 
مشروطه تا انقلاب اسلامی. ص۱۳۲- مکی, تاریخ بیست ساله ایران. ص ۰.۲۷ 

۲ شیخ الاسلامی. سیمای احمدشاه قاجار پس از گذشت هفتاد سال از عقد قرارداد ۱۹۱٩‏ ايران و انگلیس ص 
۸ زیبا کلام رضاشاهه ص ۴۹-۴۸. 

۳ غنی, ایران برآمدن رضاخان برافتادن قاجارو نقش انگلیسی‌هاء ص ۴۸. 


عوامل اثرگذار بر اهمیت نفت شمال در حوزة دریای کاسپین | ۵۵ 
اجیر و به آن‌ها اختیارات متناسبه داده خواهد شد؛ کیفیت این اختیارات بسته به توافق 
بین دولت ایران و مستشارها خواهد بود. 
۳-دولت انگلیس به خرج دولت ایران صاحب منصبان و ذخایر و مهمات سبستم جدید 
را برای تشکیل قوه متحدالشکلی که دولت ایران آن را برای حفظ نظم در داخله و 
سرحدات در نظر دارد تهیه خواهد کرد. 
۴-برای تهیه وسایل نقدی لازمه به جهت اصلاحات مذکور در ماد ۲ و ۲ این قرارداد. 
دولت انگلستان حاضر است که یک قرضه کافی برای دولت ایران تهیه یا ترتیب انجام 
آن را بدهد؛ و تضمینات این قرض با توافق نظر دولتین از عایدات گمرکات يا عایدات 
دیگری که در اختیار دولت ایران باشد تعیین می‌شود. تامدتی که مذاکرات استقراض 
مذکور خاتمه نیافته. دولت انگلستان به‌طور مساعده وجوهات لازمه‌ای که برای 
اصلاحات مذکوره لازم است خواهد رسانید. 

۵- دولت انگلستان با تصدیق کامل احتیاجات فوری دولت ایران به ترقی وسایل حمل‌و 
نقل که موجب نأمین و توسعه تجارت و جلوگیری از قحطی در مملکت می‌باشد. حاضر 
است که با دولت ایران موافقت نموده و ... 

۶- دولتین توافق می‌نمایند درباب تعیین متخصصین طرفین برای تشکیل کمیته‌ای که 
تعرفه گمرکی را مراجعه و تجدید نظر نموده و با منافع حقه مملکتی و تمهید و توسعه 
وسایل ترقی آن تطبیق نماید.! 

در ارتباط احمد شاه با موافقت يا مخالفت وی با قرارداد۱۹۱۹ یک سند از کتاب اسناد 
وزارت خارجه اکتفا می‌شود: نامه مورخ نهم اوت/ ۱۹۱۹ سرپرسی کاکس به وئوق‌الدوله 
است. در کتاب اسناد وزارت خارجه سندی موجود است که بیان می‌کند موافقت با 
مخالفت احمد شاه را با قرار داد ۱۹۱٩‏ بیان می‌کند 

«عالیجناب» عطف به قراردادی که امروز میان دولتین ایران و انگلیس امضاء شد و 
هدفش اجرای اصلاحات اساسی در ایران است. افتخار دارم طبق تمایل عالیجناب. 


۱. پورآرین, انقلاب فراموش شده دولت های عصر مشروطه تا کودتای ۱۲۹۹ برنامه‌ها و دشواری‌ها . ص ۴۸۳۲- 
۴ براهامیان» ایران بین دوانقلاب. ص ۱۴۲؛ مکی تاریخ بیست ساله ایران. ص ۰۴۱-۴۰ 


۵۶ ۱ مجلاةٌ چندی‌شاپور 

نتیجه مکاتباتی را که با حکومت متبوعم دربارة شخص اعلی حضرت سلطان احمدشاه 
انجام داده‌ام به استحضار برسانم. 

دولت متبوع من مطالبی را که عالیجناب. بنام اعلی حضرت پادشاه ایران به دوستدار 
ابلاغ فرمودید. با کمال دقت و همدردی مورد بررسی قرار داده‌اند و اینک پاسخ آنها: 
کابینه انگلستان چنین نظر داده‌است که جلب موافقت مجلس شورای ملی انگلیس با 
آن قسمت از درخواست اعلی‌حضرت که یک مقرری ثابت مادام العمر به ایشان پرداخت 
گردد؛ عملاً غیرممکن است. اما در مقابل دولت متبوع من حاضر است. پرداخت 
مقرری فعلی اعلی‌حضرت رُ کماکان ادامه دهد. مشروط بر اینکه معظم له از صمیم قلب 
صرف‌نظر از اطمینان‌هائی که تا به حال داده شد. اجازه می‌خواهم این نکته را نیز شخصاً 
اضافه کنم که اعلی‌حضرت می‌توانند کاملاً از حیث احساس امیدواری و قوت قلب کنند 
که پس از آنکه وضع مالی ایران تحت قرارداد جدید سروسامانی پیدا کرد. شخص مقام 
سلطنت و کارمندان دربار ایشان بالمال از این افزایش درآمد داخلی سهمی شایان و قابل 
ملاحظه خواهند برد».! 

بعد از انتشار قرار داد موجی از مخالفت و موافقت بر علیه قرارداد آغاز شد. انتشار 
قرارداد بازتاب گسترده‌ای در جهان پیدا کرد.۲ 

احساسات مردم در آستانه امضای قرارداد ۱۹۱۹ نسبت به روسیه بعد از انقلاب اکتبر 
۷ (< 

اما عواطف و نظرات مردم ایران نسبت به روسیه در طی آن دو سال اول پس از انقلاب 
اکتبر یعنی در آستانه قرارداد ۱۹۱۹ به کلی با وضع سی سال پیش که کرزن به ایران سفر 
کرده بود فرق داشت. در این دوره جدبد روسها از احساس همدردی ملت‌های رنجدیده 
شرق بهره‌مند بودند و با چشم پوشی از امتیازات سابق تزاری درخاور دور و شرق نزدیک» 
محبوبیتی در چشم ملل این منطقه کسب کرده بودند؛ که نظیرش (لااقل در ایران) ندیده 


. اسناد محرمانه وزارت آمور خارجه بریتانیا دربارةٌ قرارداد ۹ سند شماره ۴ ص۲۱-۲۰. 
عافلی: تصرت‌آلدوله فیرو از رویای باذهاهی تا ژنهان بضا هانتی: صن ۶۷ 


عوامل اثرگذار بر اهمیت نفت شمال در حوزه دربای کاسپین | ۵۷ 
بودند.! بهار در این مورد می‌گوید: «.... مسیو «براوین» از طرف لنین بزرگ با مواعیدی 
بسیار دوستانه وارد تهران شد و از طرف ما و حزب ما و جراید ما پذیراتی گرمی از وی به 
عمل آمد. جراید دموکرات از انقلاب لنین بسیار تمجید می‌کردند و بدوستی آن دولت 
امیدوار بودند».۲ 
قرارداد ۱۹۱۹ در چشم ایرانیان به حق سند تحت‌الحمایگی کشورشان به‌شمار می‌آمد. 
دشالی که دید کززی سطواج این فراز دا آیم باق به فان وی مه مالن:ه 
نظامی ایران به‌شمار می‌رفت. بنا به برداشت کرزن, این قرارداد ایران را با آن موقعیت 
سوق الجیشی, ثروت عظیم نفت و امکانات سرمایه‌گذاری سودمند از زوال و توطنه 
بلشویسم به کمک بریتانیا رهایی می‌بخشید." این بیت سعدی. ارزیابی مناسبی از سخن 
کرزن به دست می‌دهد: 

که از چنگال گرگم در ربودی چو دیدم عاقبت خود گرگ بودی" 
کرزن به هیچ وجه درک نکرده بود که بعد از جنگ اول جهانی جای روسیه و انگلیس 
ون نها کسام همان تصو سم ال ی کی کرو کف کش واه 


۵-شرکت های کاوشگر نفت درشمال ایران: 

۱-۵-استاندارد اویل:۶ 

وزیر مختار ایران (اسم وزیر مختار) در واشینگتن به دولت آمریکا اطلاع داد که احتیاج 
دولت ایران به کمک‌های مالی انگلستان محظوراتی برای آن‌ها ایجاد کرده‌است و این 
شرایط را دولت آمریکا می‌تواند به آسانی تغییر دهد اگر وامی به مبلغ ده میلیون دلار 


به دولت ایران لد هد پرداخت. چنین وامی از سوی دولت آمریکا راه ر برای اعطای امتیاز 


شیخ الاسلامی» سیمای احمدشاه قاجار. ص ۰۱۹۹-۱۹۸ 
نان کنخ معتصر ادرن میانیس ۳ 

۳ ابراهامیان. ایران بین دوانقلاب» ص ۰۱۴۲ 

۴ سعدی. گلستان ص۸۸ 

۳۸ شیخ الاسلامی. سیمای احمدشاه قاجار. ص ۰.۲۰۱ 
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نفت و هم‌چنین استخراج سایر معادن به شرکت‌های داده خواهد شد. بعد از اينکه 
دولت ایران با شرکت استاندارد اویل وارد مذا کره شد قراردادی را در پنج ماده با شرکت 
امضا نمود نخست‌وزیر وقت قوام‌السلطنه در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۰۰ه.ش (۱۹۲۱م) 
لایحه‌ای را برای واگذاری امتیاز نفت شمال به شرکت استاندارد اویل به مجلس تقدیم 
نمود. مجلس آن را در پنج ماده به تصویب رساند.! 

مادهْ اول: مجلس شورای ملی واگذاری امتیاز استخراج نفت را در ایالات آذربایجان و 
خراسان و گیلان و استرآباد و مازندران به کمپانی استاندارد اویل آمریکایی به شرایط 
ذیل تصویب می‌نماید. 

ماد دوم: مدت این امتیاز بیش از پنجاه سال نخواهد بود. ماده سوم: حقوق دولت 
بیشتر از صدی ده کلیه نفت و مواد نفتی است که کمیانی از چاه‌ها خارج می‌نماید قبل 
از آنکه هرگونه خرجی به آن تعلق بگیرد. ماده چهارم: شرایط دیگر این امتیاز از قبیل 
تسعیر سهم دولت در صورتی که دولت صلاح بداند و طرز تأدیه آن و طرز نظارت دولت 
ایران و عواید کمیانی و شرایط ابطال کننده امتیاز و سایر شرایط لازم برای حفظ حقوق 
دولت و مملکت را دولت تهیه و پس از توافق نظر با کمیانی مزبور به مجلس شورای 
ملی پیشنهاد خواهد نمود. با این بند اختیار نفت کمپانی قرار گرفت و کمیانی اگر صلاح 
می‌دانست می‌توانست بخشی از سهم ایران را مثلاً تادیه کند یعنی ثروت ایران در اختیار 
کمپانی تقریباً بدون شرط و شروط قرار می‌گرفت 

ماد پنجم: کمپانی استاندارد اویل نمی‌تواند به هیچ دولت یا کمیانی یا شخصی انتقال 
بدهد و همچنین شراکت با سرمایه‌داران دیگر منوط به تصویب مجلس شورای ملی 
ایران است. عدم رعایت این ماده باعث سقوط امتیاز از درجه اعتبار خواهد بود." بعد از 
اينکه امتیاز توسط مجلس تصویب شد دولت‌های انگلستان و روسیه دست به اعتراض 


زدند اما نتیجه‌ای در برنداشت شرکت نفت ایران و انگلیس چون اعتراض را بی‌فایده 


. مذاکرات مجلس شورای ملی. دوره چهارم. بخش نخست. جلسه ۴۳ ص‌ ۲۶۳-۷ - فاتح. پنجاه سال 
نفت ایران. ص ۳۳۳؛ اسنادی از امتیاز نفت شمال(۱۳۰۲-۱۳۰۰ه.ش)؛ ص ۰۲-۱ 
وا تا 


عوامل اثرگذاربر اهمیت نفت شمال در حوزه دریای کاسپین | ۵٩‏ 
دید؛ ترجیح داد سکوت کند و در امتیاز مزبور شریک شود. لرد کدمن که در آن زمان 
مشاور فنی شرکت نفت ایران و انگلیس بود در پاییز ۱۹۲۱م دررطی سفرش به آمریکا با 
روسای شرکت استاندارد اویل وارد مذا کره شد و به آن‌ها فهماند بر طبق امتیاز دارسی 
حق انحصار ایجاد لوله نفت به طرف خلیج فارس در انحصارشرکت نفت ایران و انگلیس 
است و استاندارد اویل چاره‌ای ندارد جز اينکه برای جابجایی نفت از شمال ایران یا با 
دولت شوروی به توافق برسد یا بانشرکت نفت ایران و انگلیس به سازش برسد. سرانجام 
امریکایی‌ها با راه دوم کنار آمدند و در ۳۱ دسامبر ۱۰(۱۹۲۱دی ۱۳۰۰) دولت آمریکا 
[وزارت خارجه] و سفارت انگلیس به توافق رسیدند که نفت شمال ایران را متساویا 
تقسیم کنند. توافق فوق اعتراض دولت ایران و مردم و جراید را در پی‌داشت.! 
روزنامه نهضت شرق در تاریخ ۱۲ فوربه (۲۲ بهمن ۱۳۰۰) می‌نویسد: 
«ما اعلام می‌کنیم که تصویب اعطای امتیاز نفت به استاندارد اویل [از سوی مجلس 
شورای ملی] از سر نا آگاهی صورت گرفته‌است ... ما علناً اعلام می‌کنیم که مردم ایران 
توافق صورت گرفته با استاندارد اویل را باطل می‌دانند. اگر چند نماینده و وکیل 
سست‌عنصر که قبلاً قرارداد نفتی ایران و انگلیس را امضاء کرده‌اند باز هم جرئت کنند و 
قرارداد اين دو کمیانی را به رسمیت بشناسند. با قدرتی مرکب از جوانان ایثارگر و فعال 
سروکار خواهند داشت که قادرند زنجیرهایی را که انگلستان برگردنشان افکنده‌است پاره 
کنند. در آن صورت. آن‌گاه ایران کشوری آزاد خواهد بود».۳ مجلس شورای ملی در ۲ 
مارس ۱۱(۵۱۹۲۲ اسفند ۱۳۰۰) زیر فشار افکار عمومی از رأی دادن به طرح توافق میان 
دو شرکت که توسط مورگان شوستر (آمریکایی و مسئول مالیه ایران) تقدیم شده بود 


خودداری کرد.۴ 


اهمان, ص ۰۳۳۵-۳۳۳ 

۲ وزیری» نفت و قدرت در ایران. ص ۰۱۵۷-۱۵۶ 

۳ روزنامه نهضت شرق, شماره ۰۱۶ جمادی الاخر۲۳/۱۳۴۰دلو ۱۲/۱۳۰۰ فوریه ۰۱۹۲۲ سال اول. ص 1. 
۴ وزیری» نفت و قدرت درایران. ص ۰۱۵۸-۱۵۷ 
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۲-۵-سینکلر اویل کمپانی:! 

گروهی از وکلای مجلس ایران که موافق ورود یک سرمایه آمریکایی مجهزتر بودند بعد 
از بحران بوجود آمده یک شرکت آمریکایی دیگر به نام «شرکت نفت سینکلر» روی کار 
آوردند. این شرکت با هواداران خود در ایران ارتباط برقرار کرد تا زمینه را به نفع خود 
تغییر دهد. وقتی زمینه آماده شد در ماه اوت ۱۹۲۲م (۱ مرداد ۱۳۰۰) نماینده شرکت 
سینکلر راهی تهران شد و شرایط تحصیل امتیاز نفت شمال را به دولت تقدیم نمود.! 
شرایط تحصیل امتیاز از قرار زیر می‌باشند: 

۱-مدت امتیاز بین چهل تا بنجاه‌سال باشد. ۲- اراضی بایر دولتی که مورد احتیاج امتیاز 
گیرنده است مجانا واگذار شود و اراضی دایر دولتی و خصوصی به قیمت عادلانه 
خریداری شود. ۳- تمام وسایل و امکانات لازمه برای انجام عملیات امتیاز از کلیه حقوق 
گمرکی و عوارض معاف باشد. ۴- امتیاز گیرنده شرکت يا شرکت‌هایی برای استخراج 
نفت تشکیل خواهد داد و تعهد می‌کند کلیه سهام شرکت‌های مزیور منحصرً در دست 
ایرانیان و آمریکاییان باشد و نیز تعهد می‌کند که سهام مزبور را به هیچ دولت یا شرکت 
خارجی انتقال ندهد و در صورت تخلف امتیاز ملفی باشد. ۵- سایر شرایط امتیاز طبق 
قانون مربوط به شرکت نفت استاندارد و با توافق طرفین تنظیم گردد. 

سرانجام شرکت سینکلر موفق شد در ۲۰ دسامبر ۱۹۲۳م(۲۹ آذر ۳۰۲ قراردادی با 
دولت ایران منعقد کند. به موجب این قرارداد امتیاز استخراج و بهره‌برداری از منابع نفتی 
ایالت‌های شمال چهار ایالت به کمیانی سینکلر وا گذار شد پس از واگذاری امتیاز نفت 
شمال به کمپانی سینکلر» شرکت نفت ایران و انگلیس, استاندارد اویل و دولت انگلستان 
مخالفت‌های داخلی ایرانی این شرکت فعالیت‌های دامنه‌داری علیه کمیانی سینکلر 


شروع کردند.۳ 


«صجصصم لزه تتقامصی .1 
۳ فوقی؛ مسائل سیاسی اقتصادی نفت ایران» ص ۰.۱۰۸۵ 


عوامل اثرگذار بر اهمیت نفت شمال در حوزهُ دریای کاسپین | ۶۱ 
از آنجایی که شرکت نقت ایران و انگلیس احداث لوله‌های نقت در تمام خطوط ساحلی 
خلیج فارس را در اختیار خود داشت. شرکت نفت سینکلر برای آنکه بتواند از عوابد نفت 
شمال بهره‌برداری کند بایستی از لحاظ اقتصادی با اتحاد شوروی به تفاهم رسیده باشد 
زیرا تنها راه دیگری برای صدور نفت ایران از قلمرو شوروی می‌گذشت روابط شرکت با 
دولت شوروی حسنه بود ولی در سال ۳۴ تیره شد و به شرکت سینکلر این اجازه را 
نداد در نتیجه شرکت نتوانست از اين امتیاز بهره‌ای برد اما از مهم‌ترین دلایل ناکامی 
این روابط دسیسه‌های پشت پرده دولت بریتانیا و شرکت نفت ایران و انگلیس و شرکت 
نفت استاندارد اویل و همچنین عدم توانایی شرکت نفت سینکلر در آماده ساختن وام 
برای دولت ایران تشکیل می‌دا۵. موقعی که شرکت از صدور نفت ایران مأیوس شد به 
دولت ایران خبر داد که چون دولت شوروی اجازه نخواهد داد که نفت ایران از طریق 
شوروی صادر شود از امتیاز صرف‌نظر می‌کند.۱ 
اما حادته‌ای که سینکلر را به‌طور عمیق از صحنه ایران بیرون کرد حادته قتل معاون 
ناب کنسول آمریکا در ایران بود در ماه ژوئن ۴ (خرداد ۱۳۰۳ تظاهراتی مذهبی از 
سوی مردم تهران انجام گرفته بود. نائب کنسول آمریکا (ماژور ایمبری) که به محل 
بی‌حرمتی به مقدسات مذهبی می‌دانستند به او حمله کردند و او را کشتند." به این 
ترتیب شرکت‌های آمریکایی. هم استاندارد اویل و هم سینکلر که دولت آمریکا به شدت 
از آن‌ها حمایت کرد با دخالت پشت پرده انگلیس هرکدام به طریقی از حوزه نفتی ایران 
طرد شدند؛ و بدین ترتیب اولین مرحله رقابت بین آمریکا و انگلیس در ایران با شکست 


ایا لات متحده و پیروزی بریتانیا منجرشد.۲ 


۱. زرنگار تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در دوره رضاشاه. ص ۱۰۴-۱۰۳؛ ذوقی» مسائل سیاسی و 
اقتصادی نفت ایران» ص ۰۱۰۶ 

۲ وزیری» نفت و قدرت در ایران. ص ۱۶۱؛ فرخ» خاطرات سیاسی فرخ معتصم السلطنه (تاریخ پنجاه ساله 
ایران). ص ۱۸۶: هدایت. خاطرات و خطرات مخبر السلطنه ص ۰۲۶۲ 

۳ مهدی, بهار.میراث خواراستعمار.ص ۰۵۵۲ 


۲ | مجلة جُندی‌شابور 

۳-۵ -شرکت آمریکایی امیرانین:۱ 

داور وزیردارایی وقت در ۱۷ ژانویه ۲۱۷۱۹۳۷ دی ۰۱۳۱۵ لایحه قانونی اعطای انحصار 
اکتشاف. بهره‌برداری و انتقال نفت شرق و شمال شرقی کشور به «شرکت نفت آمریکا و 
ایران» را برای مدت زمان ۶۰ سال به مجلس تقدیم کرد و مجلس آن را در ۴ فوریه 
۱۵۷ بهمن ۱۳۱۵) این طرح را تصویب کرد. اولین اقدام شرکت تأسیس یک شرکت 
حمل و نقل نفت و متخصص در ساخت لوله نفت بنام «شرکت لوله نفت ایران» با کمک 
«استاندارد اویل» بود که دولت ایران در ۴ فوریه ۱۹۳۷ (۱۵ بهمن ۱۳۱۵) امتیاز ساخت 
و حمل ونقل این طرح را به همان «شرکت لوله نفت» واگذارکرد. شرکت آمریکابی 
امیرانین در سیتامبر ۱۹۳۷(شهریور ۱۳۱۶) حق استفاده از آب‌های آن کشور به منظور 
وارد کردن ماشین‌آلات و تجهیزات خود به ایران کسب نمود.۲ 

در مدت زمان سه سال اول اندازه مساحتی که در قرار داد ذکر شده بود شرکت اجازه 
جستجو برای پیدا کردن نفت را داشت بعد از سه سال بایستی دو ولایت از ولایت شرق 
یا شمال شرق واقع در حوزه‌ای که در نقشه مذکور تعیین شده بود انتخاب نماید و از 
یکصد هزار میل مربع که حدود امتیاز آن را تشکیل خواهد داد تجاوز نکند. امتیاز گیرنده 
حق غیر انحصاری درست کردن و دارا بودن لوله را به خلیج فارس داشت و سایر شرایط 
امتیاز شبیه به شرایط قرار داد ۱۹۳۳ که بین ایران و شرکت نفت ایران منعقد شده 
بود است" با اين اوضاع و احوال در ژوئن ۱۹۳۸ (خرداد ۱۳۱۷) شرکت امیرانین به 
دولت ایران خبر داد که از اکتشاف نفت شمال صرف نظر کرده‌است و خواهان ادامه کار 


خود نیست. اما شرکت بر این نظر عقیده داشت که در شمال نفت وجود دارد.۴ 


۵ مهتصه‌تتمه۸ .1 
۲ وزیری» نفت و قدرت درایران ص ۱۶۴-۱۶۳. 
۳ فاتح. پنجاه سال نفت ایران. ص ۰۳۴۳-۳۴۲ 
۴ وزیری» نفت و قدرت در ایران. ص ۰۱۶۴ 


عوامل اثرگذار بر اهمیت نفت شمال در حوزة دریای کاسپین | ۶۳ 
۴-۵-شرکت نفتی استاندارد واکیوم: 
در زمان اشغال ایران در جنگ جهانی اول و در بحبوحه جابه‌جایی سلطنت از رضاشاه به 
محمد رضا پهلوی. دولت ایران توجه خاصی به آمریکایی‌ها داشت. لذا خواهان روابط 
با شرکت‌های آمریکایی بود و دولت محمد علی فروغی بی‌میل نبود که امتیازاتی به آن‌ها 
بدهد." بر همین اساس در سال ۱۳۲۱ه.ش نماینده ایران دربارةُ نفت ایران با کمپانی 
واکیوم مذاکراتی انجام داد. کمپانی نیز تمایل خود را برای گرفتن امتیاز نفتی در ایران 
اعلام کرد و رسماً تقاضای امتباز نقت منطقه بلوچستان را از ایران کرد پس از این جریان 
نمایندگان شرکت سینکلر و شرکت رویال داچ شل برای گرفتن امنیاز نقت جنوب 
(منطقه بلوچستان) راهی ایران شد. پس از آگاهی مجلس از کارهای دولت در زمینه 
نفت» دولت را مورد مقاخذه قرار داد و در یازدهم آذر ماه ۱۳۲۳ه.ش قانونی تصویب 
کرد که بر طبق آن دولت اجازه نداشت در مورد هیچ امتیازی با شرکت‌ها و دول خارجی 
گفتگو کند.۲ 
در ماه مه ۱۹۳۹م امتیاز اکتشاف دیگری به یک شرکت هلندی داده شد تا در پنج ایالت 
شمالی به کاوش و بهره‌برداری نفت به مدت شصت سال بیردازد؛ اگر به نفت می‌رسیدند 
فقط اتباع ایرانی و هلندی بایستی سهام داران این شرکت باشند. درصورتی که سهام در 
معرض فروش همه گذاشته می‌شد. دولت ایران ۵۰ درصد از منافع خالص را دریافت 
هی و 
پیشینة وجود نفت در دریای خزر و حوزه‌های نفتی مرتبط با آن, که به نفت شمال تعبیر 
می-شود. به سده‌های پیش از دوره معاصر می‌رسد. این حوزه نفتی نیز پهنه‌ای خدادادی 
برای سرمایه گذاری دولت‌های ایرانی بود. همان‌گونه که گذشت رقابت‌های استعماری دو 


حورجم ۵ حصنانامج۷ 0تهل‌صهاگ :1 
۲ کاظمی (مهذب الدوله)» یادد اشت‌هایی از زندگانی باقر کاظمی از شهریور ۱۲۹۹ تا آخر اسفند ۱۳۰۷شمسی, 


هن 11۶ 
۳ زرگرهمان» ص‌ ۱۰۶ 
1 شوادران» خاورمیانه نفت و9 قدرت‌های بزرگ» ص‌ ۸۹ 


۴ | مجلة جُندی‌شاپور 

کشور بریتانیا و روسیه برسر نفوذ در خاورمیانه و ایران موجب بستن قراردادهایی مانند 
۷ و ۱۹۱۵م شد. آنان که به دنبال قدرت نوظهور آلمان در پی کم کردن اختلافات 
خود بودند از تقسیم ایران به حوزه‌های نفوذ ابایی نداشتند. این دگرگونی‌های در حوزه 
قود بای ایا سای مان بط ,طییهی هو ود رمسه مه 
می‌کرد. انگلستان تلاش می‌کرد تا نفوذ روسیه و شوروی بسا انقلاب اکتبر. در مناطق 
نفت خی ز کم شود. در جایی که لازم بود نیز از ابزار نظامی برای نأمین امنیت این مناطق 
و اعلام سهم خواهی خود در این ناحیه استفاده می‌کرد. 

دولت ایران که تلاش می‌کرد با ورود کشوری دیگر به عنوان نیروی سوم. خلاء عدم 
توفیق روس‌ها و نیز کارشکنی انگلستانی‌ها برای اکتشاف و استخراج نفت توسط 
کمپانی‌ها را فراهم کند. آمریکا و هلند به عنوان کشورهای ثالث دراین قضیه به میدان 
فراخوانده شدند. اما سیاست انگلیسی شرکت‌های نفتی آمریکایی را از شمال تاراند. 
آمیختگی نقشه‌های سیاسی استعمارگران بزرگ با اهداف اقتصادی آنان» موضوع به 
ظاهر اقتصادي نفت شمال قرباني توسعه استعماری و تحولات بین‌المللی میان اين 
قدرت‌ها شد. تحولات بین‌المللی مانند ظهور قدرت جدیدی به نام آلمان» اگرچه 
تا کی رکه ای مه ها که ایا 
قراردادها آنگاه که پای منافع اقتصادی در میان بود. از هرگونه ابزاری برای ضربه به طرف 
مقابل بهره می- گرفتند. وقوع جنگ جهانی بر ارزش نفت در حد یک کالای استراتزیک 
افزود. هر اندازه این موضوع مهم‌تر می‌شد بر دامن تلاش برای امتیازگیری از ایران 
افزوده می‌شد. دربار پوسیده قاجار نیز با هم کاسه شدن با این نقشه‌های استعماری, 


بجزاتلاف منابع ملی کشور دستاوردی نداشت. 
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شاه عباس یکم و میسونرهای مذهبی ارویا 


رحمان پیرانشاهی" (نویسندهة مسئول) 
علیرضا جهانی جوانمردی۲ 
علی اصغر قریشوندی " 
تاریخ دریافت: ٩۸/۸/۲۲‏ 
تاریخ پذیرش: ٩۸/۱۰/۱۱‏ 
چکیده: 
شاه عباس یکم صفوی با وجود همه مشکلاتی که جامعه آن زمان صفویه دچارش شده بود به 
خوبی گذر کرد و دولت صفویه را به اوج شکوفایی و قدرت رساند. وی توانست با وجود این که 
مهب کش فا تور شا اشهاعیل مت هضور فاکه فی نون او تاشنی 
دین‌های دیگر برای به دست آوردن ارتقا سطح جامعه استفادة کامل را ببرد. شله عباس به 
دلایلی چند با مسیحیان ارتباط برقرار کرد. وی در واقع نباز به برقراری ارتباط با ارویا «بیشتر 
مسیحی‌اند» را داشته. به همین دلیل میسیونرهای مذهبی مسیحی ارویایی را که به ایرن 
چا میا نان ود میک م دارم مان با تسس فها ای ماه 
صمیمی بودنش را بیشتر می‌کرد. البته این نیز برای کارکردهایی صورت می‌گرفت که خود نیز 
تأثیرات مثبتی را در پیشرفت جامعه آن زمان صفویه می‌گذاشت. سوّال اصلی پژوهش این 
است که رابطةٌ شاه عبلس با میسیونرهای مذهبی مسیحی چگونه و از چه عواملی تأثیر پذیر 
بوده‌است؟ 


واژگان کلیدی: شاه عباس یکم. مسیحیت» میسیونرهای مذهبی. اروپا؛ صفویه. 


۱. دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ اسلام دانشگاه یاسوج حدم تمصع ۵ ۱995 نطهطممه‌زم‌محصطهر 
۲ دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ايران باستان دانشگاه تهران حطمع.انقصع 6۵ ۸۵624660214001 
۳ مدرس زبان و ادبیات فاسی دانشگاه پیام نور اهواز صمه.انمع6۵ 41355م۷۵مهتمطعتمطعوه 


شاه عباس یکم و میسونرهای مذهبی اروپا | ۶۹ 
۱-مقدمه : 
ایران به عنوان یک کشوری که اقلیت‌های متفاوتی در آن بوده و نیز زندگی می‌کنند 
برخوردهای متفاوتی را نیز با آنان داشته‌است. این واقعیت وجود دارد که عملکرد رفتار 
هر دوره ای دربارة آقلیت‌ها نسبت به دوره‌های دیگر تفاوت‌های چندانی نیز با هم دارند. 
در زمان صفویه اقلیت-های زیادی از جمله مسیحیت (مبسیونرهای مذهبی) وجود 
داشت. که طرز برخورد شاهان صفویه با آنان صورت‌های گوناگونی را داشت. شاه عباس 
یکم که به عنوان یکی از شاهان معروف و قدرتمند صفویه به‌شمار می‌رفت» طرز برخورد 
متفاوتی را با اين اقلیت‌های مذهبی داشته‌است. البته رفتار وی تابع شرایط سیاسی آن 
دوره به‌شمار می‌رفت. میسیونرهای مذهبی در زمان وی در واقع تا اندازه ای می‌توانستند 
شاه را متقاعد سازند که دارندة سودی برای شاه عباس باشند. هرچند ما در خیلی از این 
دوره‌ها چنین رفتارهایی را از این مسیونرها نمی‌بینیم. ولی شاه عباس این گروه را تأیید 
می‌کند. و با آنان ارتباط برقرار می‌کند که البته اين ارتباطات تابع شرایط خاص خود 
بودند. در پس تفکرات این گروه مذهبی ارویایی نیز عواملی وجود دارد که آنان را به شاه 
عباس به نوعی تلفین می‌کردند يا به بیانی دیگران آنان را به شاه عباس پیشنهاد 
می‌کردند. به دنبال این تفکرات» سرمایه زیاد پیشبرد اهداف آنان را به هدف اصلی نزدیک 
ترمی‌کرد. در تحقیق به دنبال اين هستیم که ببینیم تا چه اندازه ای مذهب بررفتار شاه 
عباس تأثیر می‌گذاشته است ؟ برخورد وی با این گروه به دلایل سیاسی با اقتصادی 
بوده‌است یا کارکرد خاص دیگری را در دارد؟ آیا این برخوردها تأثیری بر ورود و خروج 


میسیونرهای مذهبی در ایران را داشته‌است؟ 


۳۲-رابطهٌ شاه عباس با سفیران و تبلیغ‌گران مسیحی: 

امپراطوری عثمانی حائل میان ایران و ارویا و در عین حال» دشمن مشترک صفویان و 
ارویائیان بود. در همین راستا جنگ‌های زیاد مسلمانان و پیش روی آنان به سمت اروپا 
بیش از پیش ترس را در دل آنان ایجاد می‌کرد. ترسی که باعث می‌شد دولت‌های ارویابی 


به فکر دولت قدرتمندی در شرق بیفتند و ارتباط خوبی را با آن برقرار کرده تا از آن بر 


۰ | مجله جُندی‌شاپور 

علیه عنمانی قیام کنند که دیگر دولت عثمانی به فکر پیش روی در اروپا نباشد و بر 
همین منوال به فکر دولت شیعی مذهب صفویه (دولت مخالف با دولت اهل تسنن 
عقمانی) افتادند. بش فعالیت کشیشان مسیضی. ارویانی قرراتای اخداف :سای 
مبارزه با عتمانی و پیگری تبلیغ مسیحیت در ایران. از دور صفویه رو به افزايش نهاد 
که اوج این فعالیت‌ها در زمان شاه عباس بکم صورت گرفت.! به غیر از این موارد؛ 
عامل تجارت نیز نقش مهمی را ایفا می‌کرد. به شکلی که شاه عباس دریافته بود که 
پیش‌گیری سیاست تساهل مذهبی نسبت به روحانیون مسیحی با به نوعی مسیونرهای 
مذهبی ارویایی» به برقراری محیطی خواهد انجامید که در آن تجارت با ارویا قادر به 
شکوفا ون و هد هت به اهمیین دلیل ارتباطین ‏ وی پر کر ضدی انم شاف :| 
می‌توانیم در صحبت‌هایی که وی با سفیر عنمانی در برابر با مسیحیان داشته‌است را 
ببینیم این قضییه به چنین شکلی بیان شده که شاه عباس بعد از صحبت‌هایی که سفیر 
عتمانی با او انجام داده بود. به سفیر عثمانی گفت: «من برای پاشنه کفش یک مسیحی» 
بیشتر از بهترین ترک عثمانی ارزش قائل هستم»" این عوامل در واقع بیان کنندة حمایت 
اه ان از این تفس نها اس وال هایههایدمی که صورت کرفت سین 
عظیمی از مسیونرهای مذهبی به دستگاه صفویه انجام گرفت و ارتباط با اروپا بیش از 
پیش به ضورت اتجامید. شاه غبانتن با تساهل نسبت به اقلیت‌های مسیخی که وارد 
ایران می‌شدند با آن گروهی که در ایران بودند در واقع دریی جلب حمایت پاپ در ارویا 
بو۳:۵ 

در میان تقاضای مسیحیان همیشه مسائل مذهبی مطرح بود. آنان در پی اجازهُ تلسیس 
کلیسا و آزادی تبلیغات مسیحی بودند.؟ به همین دلیل شاه عباس یکم به پیشگیری 
سیاست تساهل مذهبی با روحانیون مسیحی معتقد بود؛ زیرا وی معتقد بود که باعت 


۱. عقیلی, تحلیل تاریخی فعالیت های میسیونری در عصر جانشینان شاه عباس اول؛۸۷. 
۲ خالندی. سیاست تجاری - اقتصادی شاه عباس اول» ۸۰. 

۳ بلوء زندگی پر ماجرای شاه عباس اسطوره ایرانی, ۰۷۲ 

۴ تاریخ ایران در دوره فویان. ص ۰۲۳۲۴ 

۵. جعفریان» صفویه در عرصه دین؛ فرهنگ و سیاست. ج۲ ۹۶۴. 


شاه عباس یکم و میسونرهای مذهبی اروپا ۱ ۷۱ 
شکوفا شدن تجارت با اروپا می‌شود,! البته این گونه به نظر می‌رسد که شاه عباس دلیل 
این که به سمت ارویائیان گرایش پیدا کرده‌است 9 روابط خود ر با اقلیت‌ها به خصوص 
اقلیت مسیحی «در ارویا بیشترین تعداد را دارند» حفظ کرده. بخاطر رقابت با ترکان دلیل 
کامل آن نیست. شاید به نوعی وابستگی و گرابش پیدا کردن به ارویا و ارویایی کردن 
ایران دلیل مهمتر وی نیز به‌شمار می‌رفت " 
دوره‌های بعد در زمان قاجار یا پهلوی نیز مشاهده کنیم به شکلی که خیلی از اصلاح 


طلبان و روشنفکران این دوره دم از غرب می‌زدند و نشانة پیشرفت جامعه ایرانی ر در 


شاید دلیلی برای صدق این حرف را در 


غربی شدن ایران می‌دیدند. نمونة بارز آن را به یکی از اصلاح طلبان دوره پهلوی به نام 
سید حسن تقی‌زاده می‌توان ارجاء داد. وی بیان می‌دارد که اگر ایرانیان می‌خواهند 
پیشرفت کنند باید از فرق سر تا ناخن پاء فرنگی شوند. 

قام ان مق وه آفزی اه دوس شیارا ارو زره 
بلکه دیگر دست نشینان و حاکمانی که وی در مناطق مختلف انتخاب می‌کرد. نیز با آنان 
رابطةٌ دوستانه داشتند. همان‌طور که می‌دانیم سفیر اسپانیا هنگامی که نزدیکی شهرستان 
قبرستان از تخت روان خود پیاده شد. حاکم آن منطقه به او احترام گذاشت و از او 
درخواست کرد که در خانهة وی بماند. اما سفیر نیذیرفت و بدین ترتیب وی از سفیر 
مرخصی خواست و بازگشت. اما بلافاصله برای سفیر هدایایی فرستاد. هدایای حاکم 
یاک دنه ار هه نها یی مهد کی ات رما کاز رغال کر 
و مقداری میوه و حتی اسبی را نیز به وی هدیه دادند اما سفیر نمی‌خواست حتی اسب 
را بپذیرد ولی از آن جهت که مرتکب خلاف ادبی نشده باشد اجبار آن را پذیرفت. زیرا؛ 
قاظیه آیران‌ها فیتیرفیی هدیه را توت خیم کنین ۲ عی قفا زان ماج ومان که 
سفیر به همراه اطرافیانش به نزدیک لار رسیدند مورد حمایت مردم لار شدند و به دنبال 
آن مردم برای دیدن سفیر هجوم آوردند و با احترام تمام. سفیر را به شهر پذیرفتند." در 


5 نوائّی» روابط سیاسی اقتصادی ایران در دوره صفوبه ۱۰۳-۲۱ 


۰۳ فیگوترو آ" سفرنامهه ۵ 
۴ همان ص ۸۵-۸۴ 


۲ | مجله جندی‌شاپور 

واقع اینگونه به نظرمی‌آید که به غیر از شاه عباس و کار گذاران وی در مناطق, مردم هم 
با روحانیون مذهبی دیگر کشورها (ارویاییان) رفتارهای خوبی را داشتند. همان‌طور که 
سفیر اسپانیا به دلیل رفتار خوب و صمیمیتی که ایرانیان با وی داشتند مجبور شد کمی 
شراب با آنان بنوشد در حالی که عادت به شراب خوری نداشت. البته در تصدیق این 
سخن نیز باید به جامعة ایرانی توجه خاصی را داشته باشیم» چون جامعه ایرانی یک 
جامعه سنتی بود و این سنتی بودن جامعهٌ ایرانی حس غریبه دوستی و حمایت از افراد 
غریبه را در تفکرات خود دارند؛ و این خصوصیت عالی و قابل قبول ایرانیان است که 
خیلی از جهانگردان در رابطه با آن صحبت‌هایی را به میان آوردند. آنان حس دوستی و 
عطوقت فهربانی آیرانیان راتسیت: یه خارخیان بیان کزدنة هچته ستن بعضی از این 
مشته فرها ها اهب آنان مصعوا با کاخت وه هت نگیو بای اتاتان توق این یت 
بلکه در ایران» بلکه که در خیلی از کشورهای سنتی می‌توانیم مشاهده کنیم. حال این 
افراد خواه مسیونرهای مذهبی از اروپا باشند يا از قاره‌های دیگر, بالاخره که با حمایت 
مردم روبه رو می‌شدند. در این رابطه شاید بهتر باشد پررنگ تر نشان دادن جامعة ایرانی 
را در برابر دیگرجوامع بیان کنیم. البته شاید در این دوران سیاست حاکمیت با تفکرات 
مردم تفاوت‌های اساسی را داشته باشد. ولی بعد سنتی بودن جامعه است که تفکرات 
را از قشرها جامعه طلب می‌کرد نه حاکمیت يا هر چیز دیگری. 


۱-۲- رابطة شاه عباس با کاتولیک‌ها: 

هرکدام یک از فرقه‌های آیین کاتولیک که در زمان شاه عباس یکم وارد ایران می‌شدند. 
نمايندة مذهبی یک کشور ارویایی بودند. که توانستند تأثیر کلانی را بروی بگذارند." ولی 
نمونهةٌ کلی دستگاه صفوی در ورود این مسیونرهای مذهبی به ایران چنین صورت 
می‌گیرد که اغلب کاتولیک و از فرقه‌های کرملی. آگوستینی. فرانسبسکن و دومینگن, 
کر هو ات هام دومع او انتوایا رال رفن نله و 


۱. پارسادوست. میهمان نوازی و مدارای مذهبی در زمان شاه عباس: ۰۱۶۲ 
۳ حاجیان پور و حسینی شریفاء انگیزه دولت‌های اروپایی از ارسال مبلغان مسیحی به ایران در دوره‌ی صفویه 
۳/۲ 


شا خیان بقم و میشهای قامت اوه ]وا 
انگلستان و مجارستان به ایران می‌آمدند و بیشتر در شهرهای اصفهان. شیراز بندرعباس 
و تبریزمشغول بودند.! در زمانی که خبرخوش رفتاری شاه عباس نسبت به عیسویان در 
غرب گسترش پیدا کرد. پادشاه روم و دیگر پادشاهان کاتولیک مذهب اروپا و فرقه‌های 
ای مت کانو اف تمافای اس یرای فان شا شام خواست 
از در دوستی با سلاطین فرنگ و پاپ رم درآید و اعتماد آنان را به دست آورد. چون آنان 
در همه جای جهان گذشته از ایتالیا قدرت و نفوذ داشتند و از این نظر شاه عباس سران 
ایشا با ای وهی ود ان هی رون آیی دی اه ای رز که 
عباس با اين گروه مذهبی ارویایی داشت شاید با هیچ گروه دیگر برقرار نکرد. 
۳-۳-رابطة شاه عباس با فرقهُ آگوستینی: 

آگوستین‌های پرتغال اولین راهبان ارویایی بودند که در دور صفویه به اصفهان وارد 
شدند. اسقف اعظم گوا در سال۱۰۰۵/۵۱۵۹۸ق» آنتوان دوگوا را که وی نیز آگوستینی و 
بعداً اسقف اعظم کورن شد. به سمت سفارت در دربار شاه عباس برگزید. وی از شاه 
میتی راخ ای افاست عضت ها مر اصفوان وهای سیکسا و 
درخواست کرد شاه عباس نیز قبول کرد و کاخی را در اختیار آنان گذاشت و نخستین 
سرپرست مبلغان آگوستین. سیون موریس بود که البته به عنوان«عامل پادشاه اسپانیا» 
اش ی شاخ امن رقم اقاشت و کسام این کرو نها فراوانخ 
کرد." همچنین درسال ۱۰۱۰-۱۰۱۱/0۱۶۰۲ق از طرف فرقه ی آگوستین از گوا سه روحانی 
به سمت ایران حرکت کردن ؟ این افراد از راه و ساحل غربی هندوستان گذشتند و در 
اواسط ربیع الاول سال بعد به مشهد. زیارتگاه مشهور شیعیان به خدمت شاه عباس 


پادشاه ایران رسیدند. شاه عباس پس از ورود این میسیونرهای مذهبی به مشهد برخی 


. خالندی» سیاست تجاری-اقتصادی شاه عباس اول» ۸۱ 


5 حاجیان پور و حسینی شریف انگیزه دولت‌های ارویایی از اسال مبلغان مسیحی به ایران در دوره‌ی صفویه 
۳۲ 


۴ سیوری ایران عصر صفویء ۰۱۴۵ 


۴ | مجلة جندی‌شاپور 

از فرماندهان بزرگ خود را به نشانة استقبال به نزد آنان فرستاد و بی هیچ وقفه ای آنان 
را به حضور خود پذیرفت. ژرومینو دوکروز. نامه پادشاه اسپانیا و هدایایی را که نایب 
السلطنه هندوستان فرستاده بود. به شاه عباس تقدیم کرد و از جانب اسقف گوا نیز 
نسخه ای از کتاب شرح زندگانی عیسی را که جلدی با ارزش و گرانبها داشت. به همراه 
چندین تصویراز پاپ. به شاه ایران تقدیم نمود. محتوای نامه پادشاه اسپانیا سه عملکرد 
مهم را دربرداشت. این عوامل عبارت اند از: 

۱- استوار ساختن بنیادهای تجارت دریایی با ایران 

۲- منع شاه ایران از عقد قرارداد تجاری با انگلیس 

۳- آزادی تبلیغات دینی مسیحی در ایران 

شاه عباس که به حمایت کشورهای ارویایی در مقابل با تدارک جنگ با عتمانی‌ها نیز 
حساب باز کرده و اهمیت می‌داد برخی از این شرایط را قبول کرد." 

هرسه میسیونر مذهبی تأثیرات بسیار مثبتی را برشاه گذاشتند و توانستند اجازةٌ ساخت 
صومعه و کلیسا را در اصفهان از شاه عباس بگیرند و در این رابطه حتی شاه عباس 
پیشنهاد کرد که بخشی از هزینه‌های تزیین کلیسا را خود تقبل کند" و در واقع از این 
طریق این گروه را مورد حمایت خود قرار می‌داد و برای آنان ارزش قائل می‌شد. هرچند 
اهداف خود را تا کمی روبه جلو می‌برد و به هدف اصلی نزدیک تر می‌کرد. بنا به دلایل 
و معاهداتی که بین امپراطوری هابزبورگ و عتمانی‌ها بسته شده روابط حسنه ای بین 
این دو برقرار شد و در نتبجه آگوستینی‌های پرتغال به‌طور نسنجیده‌ای از این فرصت 
استفاده کردند تا با یکسری درخواست در مورد اتباع ارمنی به شاه نزدیک شوندء؟ آنان از 
شاه عباس درخواست کردند که ارمنی‌ها را وادارکند تا پاپ را به عنوان رئیس خود 
بپذیرند. تمام ارمنی‌های اسیر شده را آزاد کند و به جامعهٌ ارمنی در جلفاء زمینی را برای 


کلیسا.؛ صومعه و یک مدرسه بدهد. تا از این طریق ارمنیان ر زیر نظر خود آورند. گوبا 


07 06 مصتصرمتم ‏ .1 
۲ وثتوقی. روابط ایران و اسپانیا در دوره ی شاه عباس صفوی(عصر فلیپ سوم)» ۰۴۲-۴۱ 
۴ بلو» زندگی پر ماجرای شاه عباس اسطوره ایرانی» ۱۰۸. 


شاه عباس یکم و میسونرهای مذهبی اروپا | ۷۵ 
شاه عباس هنگامی که هنوز به حمایت مسیحیان علیه عتمانی‌ها امیدوار بود. موافق 
بود که پاپ ریاست همه مسیحیان در امیراطوری او را بر عهده بگیردا اما اعمالشان به 
گونه ای بود که شاه را به نوعی وابسته به خودشان می‌کردند به اين معنی که شاه 
پیشرفت صدرصدی خود را به آنان وابسته است. در این فقره موضع‌گیری شاه عباس به 
طرز ناباورانه ای عوض شد و با نگاهی که به آگوستینی‌ها کرد و لب به سخن گشود و 
گفت: «هنگامی که مسیحیان سر حرف خود نمی‌ایستند. شما ازمن می‌خواهید که داخل 
پادشاهیم کلیسا داشته باشید؟ می‌خواهید ارمنی‌ها مطیع شما باشند؟ می‌خواهید 
ناقدوس کلیسا را به صدا درآورید؟ خوش شانس هستید که ناقدوس شما را داغان 
نمی‌کنم و شما را از قلمرو خود بیرون نمی‌کنم ؟»" شاید خود شاه عباس بعد از وابستگی 
که از طریق میسیونرهای مذهبی به اروپائیان پیدا کرده بود. دریافته بود که کمکی به آن 
صورت که انتظارش را می‌کشد به آن نمی‌کنند یا شاید دلبستن به این تفکرات غربی از 
اول اشتباه محض بود. ولی وارد راهی شده که به نوعی جدا شدن از آن مشکل به نظر 
می‌رسد به این دلیل که خیلی از حرکت‌های پیش رفتی اقتصادی و دیگر زیر ساختی‌های 
جامعه را به نوعی وابسته به آنان می‌داند به همین دلیل این ارتباط را با اروپائیان از 
طریق میسیونرهای مذهبی حفظ کرد. 
شاه عباس بعد از اين که آگوستینی‌ها را به محضر خود پذیرفت و نامه فیلیپ سوم. 
پادشاه اسیانیا را خواند. باعث دلگرمی او نشد. وی از دی گووا نمايندة این فرقه در ایران 
خواست که بدون توجه به درخواست یادشاه اسپانیا به آنجا برود و نظراو را جلب کند 
که شاه عباس را در مقابل عتمانی‌ها باری رساند.۳ 
بعد از این اقدامات و عملکردهایی که بین فرقهْ آگوستینی پرتغال با شاه عباس انجام 
شد. چند سالی بود که روابط بین شاه عباس و پرتغالی‌ها روبه سردی نهاده بود. در 
سال۱۶۰۸ م/۱۰۱۷ ق شاه عباس یک پرتغالی از فرقه آگوستین به نام آنتونیود گوویا 


ك همان ص 4۸ 
۲ همان ص‌ 4۸ 
۳ همان ض ۱۱۳-۱۱۲ 


۶ | مجله جُندی‌شاپور 

همراه یک صاحب منصب قزلباش به نام دنگیزبیک روملو نزد فیلیپ. پادشاه اسپانیا 
فرستاد! تا بتواند رابطه را دوباره به دورة اولیه خود بازگرداند. بعد از این اقدام هیئت 
اتا کاب تست اک هفاضا ای شا هی وی اه 
ایران کلیسا بسازد. ولی ساختن کلیسا برای تبلیغ اين فرقه. مخالفت فرقه‌های دیگر را 
به وجود آورد." 

زمانی که دن گارسیا دسیلوا فیگوئور و سفیر اسیانیا» به جزیرة هرمز نزدیک شد. وی که 
از راه آبی به این جزیره وارد شده بود. در واقع در نزدیکی صومعه سنت لوسی لنگر 
انداخت و در این موقع خبر به رئیس صومعه رسید وی به همراه چند تن از روحانیون 
فرقةٌ سنت آگوستین به نزدیک آن رفتند و از وی خواهش کردند که تا تعیین جا و مکان 
ام شا رها شاک نی ففای شعت ما کتک یکاش روا 
مذهبی این فرقه در ایران بود که توانسته بودند در خیلی از مناطق ایران آزادانه دست 
به تبلیغ بزنند و دین خودشان را گسترش دهند. با مرگ شاه عباس به نوعی به روزگار 
خوش و آسایش اقلیت‌های مذهبی و مسیونرهای مذهبی که به ایران می‌آمدند و در 
ایران بودند به بایان خود نزدیک و نزدیک‌تر می‌شد چرا که آنها بزرگ‌ترین حامی و 


پشتیبان خود را از دست داده بودند.۴ 


۳-۳۲ -رابطة شاه عباس با کارملیت‌ها: 

کارملیت‌ها یکی از چهار فرقة درویش مسلک کلیسای کاتولیک رم بودند که پیروان آنها 
تحت عنوان «راهبان مقدس کوه کرمل» نامیده می‌شدند.۵ این فرقه همانند فرقه‌های 
دومینیکین و فرانسیسکن. مسس مشخصی ندارند. با این همه کارملیت‌ها ایلیای نبی 
و مریم مقدس ر موسسان فرقةهٌ خود می‌دانند. به دلیل این که این گروه ردایی سفید رُ 
به عنوان لباس خود برگزیده بودند آنان را فرقه برادران سفید یا سفید پوشان نیز 


۱. سیوری» ایران عصر صفوی, ۱۱۱ 

۲ نواتّی» روابط سیاسی اقتصادی ایران در دوره صفویه .٩۴‏ 

۰۳ فیگوئورو آ. سفرنامه ۴۷ 

۴ علی آبادی» مقالات بررسی وضعیت اقلیت های مذهبی در دوره ی صفویه ۸. 
۵. خضری و فولادی پناه. فعالیت های مذهبی کارملیت ها در ایران عصر صفوی. .٩‏ 


شاه عباس یکم و میسونرهای مذهبی اروپا | ۷۷ 
می‌گفتند. کارملیت‌های پابرهنه به جای کفش. از صندل استفاده می‌کردند به همین 
دلیل به اين نام موسوم شدند و اینگونه از شاخة قدیمی تر آنان باز شناخته شدند. 
کارملیت‌های پابرهنه در سال۱۵۸۰ م تا حدودی استقلال یافتند. اما در سال ۱۵۹۳ م 
به دستور پاپ. به فرقه جدید تبدیل شدند.! 
کارملیت‌ها یا کرملی‌های برهنه‌یا را پاپ مقیم ایران کرد و از طریق پاپ توانستند وارد 
ایران شده واهداف خود را پیش ببرند. میسیونرهای مذهبی این فرقه تبلیغ دینی خود 
را پیش گرفته و آن را به عرص ترویج گسترده عملی می‌ساختند. طبق اسناد در سال۱۶۲۹ 
مق پاپ کلمنت هشتم کارملیت‌ها را به ایران اعزام کرد. از جمله مهم‌ترین آنها 
فری ژان تادئوء فری دسان فرانسبسکو و فری سیمون بودند که همزمان در زمان شاه 
عباس یکم رخ داد. کلیسای کارملیت‌ها با کمک همین میسیونرهای کارملیت‌ها و با 
حمایت شاه عباس در ایران و هرمز دایرگردید. اما طبق گفتة شاردن. آنها در سال۱۶۰۴ 
۵ قق, به عنوان سفیر کلمانت هشتم وارد اصفهان شدند." این گروه به دلیل این 
که ها کاتو ایک ردنت مایت بان متا دفاهان ازوای مهد دقن 
مورد حمایت شاه عباس قرار گرفته شدند» سیل هجومی را به ایران داشتند. اما مشکل 
اشانی بات آنای اناد وه داتسا سای اضتمان نود کی 
بودند با آنان رو به رو شوند چرا که ارامنه مذهبشان» مذهب ارتدوکس بوده و در اين 
اما سای زا کارایت‌های نی مه مامت آنان دی ات اه 
با ارامنه گریگوری در محلة جلفا در کنار شهر اصفهان برخورد کردند و هرکدام تلاش 
می‌کردند با دادن خبرهای خوب اتفاقات را به ضم شاه عباس برسانند تا از این طریق 
خود را به شاه نزدیک کنند." هرچند که ارامنه نسبت به دیگر گروه‌ها و میسیونرهای 


مذهبی زیاد مقید به مذهب نبودند ولی چنین حرکاتی و رفتارهایی را می‌توانیم از آن‌ها 


۱. همان. ص ۰۱۱ 


۳ حاجیان پور و حسینی شریفاء انگیزه دولت‌های اروپایی از ارسال مبلغان مسیحی به ایران در دوره‌ی صفویه 
۳/۲ 


۸ | مجله جُندی‌شاپور 

ببینیم. که وجود این حرکت از آنان را هم شاید به خاطر در تقابل قرار گرفتن با کارملیت 
ها (مذهب کاتولیک) بودند. صورت دادند. 

کارملیت‌ها به دلیل رنجشی که شاه عباس از معاهدة عتمانی‌ها و هابزبورگ برده بود. 
مورد کم توجهی شاه شده بودند تا اين که کارملیت‌ها با سخرانی (سرگروه و نفر اصلی 
اين فرقه که به اسم پدر آن را می‌شناختند) پاول سیمون با شاه عباس درمورد حمله 
دریایی به عتمانی‌ها جلب رضایت شاه عباس را به وجود آورد. البته زان تاده که 
سرپرست و رئیس کارملیت‌های اعزام شده به ایران در دوره شاه عباس یکم را بر عهده 
داشته بود. برای نفوذ بیشتر در دربار شاه عباس یکم و ترغیب وی به مسیحیت: 
پیشنهادهایی ارائه نمود." این میسیونرها می‌خواستند به هر طریقی که نزدیک‌تر است. 
حال از راه مناظره یا هرچیز دیگری شاه عباس را به دين کاتولیک درآورند يا حتی المقدور 
نظر شاه عباس را به این مذهب کاتولیک نزدیک کنند. پدران کارملیت يا همان مسئول 
یا رئیس میسیونرهای مذهبی مذهب کاتولیک که می‌خواستند شاه عباس را به نوعی به 
مذهب کاتولیک متمایل سازند در جلسه ای که در سال ۱۶۲۱ ۱۰۳۰/6 ق. برگذار شد. از 
بدر زان تاده خواستند که تفاوت‌های میان مذهب کاتولیک و پروتستان را بگوید. وی 
ضمن ایراد این سخن. بعضی از سخنان شاه عباس را به خوبی جواب داد و سجده 
مسلمانان بر خاک و سنگ را در جواب شاه عباس برای چرایی وی در برابر سجددة 
کاتولیکیان در برابر صور انبیاء و اولیاء و صلیب بیان کرد." افراد زیادی از جمله رابرت 
شرلی به این فرقه گرایش پیدا کردند رابرت علاقه زیادی به این فرقه داشت و در ایران 
عاشق دختری به اسم سامپسونیا شد که بعد از غسل تعمید توسط خواهران مسیحی 
کرملی (کارملیت) نام خود را ترزیا تفییر داد.* مسیونرهای مذهبی این فرقه فعالیت 


خود رُ بیشتر در زمينةٌ تبلیغ دین و مذهب کاتولیک گذاشتند و مناظره و مصاحبه‌هایی 


۱. بلوء زندگی پر ماجرای شاه عباس اسطوره ایرانی» ۱۰۹-۱۰۸ 

۲ خضری و فولادی پناه. فعالیت های مذهبی کارملیت ها در ایران عصر صفویء ۰۱۳۲ 
۳ همان. ص ۱۴. 

۴ نوائّی» روابط سیاسی اقتصادی ایران در دوره صفویه ۰۱۲۸ 


شاه عباس یکم و میسونرهای مذهبی اروپا | ۷۹ 
نیز با شاه و افراد صاحب نفوذ در درون حکومت صفویه انجام می‌دادند. از اين طریق 
به گسترش تفکرات مذهبی و دینی خود پداختند. 
۳-رابطة شاه عباس با ارامنه: 
ارامنه به دلایل قومی. مذهبی و سیاسی علاقه‌مند به ترویج مسائل مذهبی نبودند و 
جزء در صورتی که شاه یا شخصی متنفذی آنان را به بحت می‌کشاند» خود را درگیر چنین 
ها ا انم ان اشامن یشان ی هی اه 
و ایکا سا وی مها نا هت تایه نم 
حاکم را کلانتر می‌نامند و اوست که اختلافات میان ارامنه را قطع و وصل می‌نماید و 
مالیات‌ها را که بایت وه وا بصع اویش کیت ایی خوامن تسام از ی تاخی ها 
کم توجهی ارامنه به آمرتبلیغ مسیحیت و بی میلی به فرستادن میسیونرهای مذهبی به 
دستگاه صفویه و به خصوص شاه عباس می‌شد و در این رابطه ارامنه بیشتر به فکر 
اقتصادی توجه داشته و در اين راه به جایگاه بالایی دست یافتند به طوری که بخش 
بزرگی از اقتصاد صفویه (دوران شاه عباس) به این گروه بستگی داشت. 
در دوران صفویه. ارامنه جشن آبریزان یا آب پاشان خود را در کنارسی و سه پل اصفهان 
که ها ها اه هه کرک کیان نخان گناد 
آمدن شاه عباس با این اقلیت است. در واقع در همان اوایل ورود میسیونرهای مذهبی 
آین فرفت: به ایران با حماییت هایی که (رصاه پر خو روا شخ میم کار تقارت رفیه و 


با پیش رفت‌هایی که داشتند به این زمینه سوق پیدا کردند. هرچند که کار تبلیغ مذهب 


ارتدوکس ر هم تا حد‌ودی در دستور کار خود قرار می‌دادند. 


۱. جعفریان» صفویه در عرصه دین.فرهنگ و سیاست. ۹۶۸۵. 
۲ تاورنیهه سفرنامه تاورنیهه ۳۰۷ 
و" خلیلی. تاریخ صفویه ۷۹ 


۰ | مجله جُندی‌شاپور 

۱-۳-جلفاء شهری در حمایت از میسیونرهای مذهبی: 

در جلفا پانزده. شانزده کلیسا و نمازخانه وجود دارد که دوتای آنها دیر دختران است.! 
کلیسای بزرگ جلفا با عنایت شاه عباس به وسیله مهاجران دستوری وی ساخته 
شده‌است و چون بعداً در آن تغییراتی ایجاد کرد و با کاشی‌های جدید مزیین ساخته‌اند 
ظاهری آراسته یافته بود." در تکمیل و ساخت کلیسای بزرگ جلفا نقش پر رنگ 
میسیونرهای مذهبی اروپایی کاملاً نمایان است. در واقع تحت تأثیر قرار دادن شاه 
غباس و فشارهای زیاد این مبلغان بافت سناعت تین بنای عظیمی شند که در اضفهان 
بابهگذارش هت که این عامل ساعت وساو مخیظ هد هی بای فلع مدا هب کیت 
در ایران باعث ورود بیش از پیش میسیونرهای مذهبی به دستگاه صفویه می‌شد. 
کلیسای بزرگ جلفا چنین ساختاری دارد که در حیاط آن برج ناقوس جداگانه است و 
آن دهلیزی آجری است که بر چهار ستون سنگی استوار است و نرده‌ای در اطراف آن 
است که از زیر. ورود به آن میسر نیست. بر راس برج زنگ ناقوس دیده می‌شود که با 
تفای کلیمای این مربوظ اس وه کود ضا هه کی میاه وه فشای و 
همچنین ارامنه است و در پاسازی کنار کلیسا چند قرفه دیده می‌شود. در ورود به بنای 
اصلی معلوم می‌شود که شکل متوازی الاضلاع دارد و شامل دو قسمت چهار گوش 
است با محراب نیم دایره در انتهای بناء چهار گوش اول شبستان و دومی محل سرود 
خوان‌های کلبسا و آن در زیر گنبد است. رو کویی کاشی زینتی بر سراسر پایه بنا و در 
بالای آن دیوارها با نقاشی‌های قدیمی عجیب با رنگ تیره و سایه دار جلب توجه می‌کند۲ 
چون شاه عباس این ساخت بزرگ را بیشتر به وسیلة مهاجران دستوری که مسبحیان 
اد تاه و تس ماش ای با این شام کل با شافای مسارم 


ایرانی. شیوه معماری کلیساهای اروپا دانست. سپس این عوامل باعت می‌شد که جای 


۱ تاورنیهه سفرنامه تاورنیه ۳۰۸ 


۲ کرزن ایران و قضیه ایران, ج۲ ۶۷. 
2 همان ضص ۰۶۸-۷ 


شاه عباس یکم و میسونرهای مذهبی اروپا | ۸۱ 
میسیونرهای مذهبی را برای ورود به اين منطقه باز کنند و اين گروه در اين کلیسا به 
تبلیغ بپردازند. 
۴-رابطهٌ شاه عباس با گرجی‌ها: 
رفت و آمدهای مکرر خارجیان و نیز حضور مسیحیان بومی و گرجی‌ها یا حتی خود 
میرم یف رها رتم سیب شوه یه کارا انم دی تاراما نوتاه ای 
مسیحی آشنا شوند. کلید خوردن رابطهٌ آشنا شدن شاه عباس با مسیحیت (بیشتر به 
وسیلة گرجیان) عوامل گسترش دهنده این دین یعنی مبسیونرهای مذهبی را طلب 
می‌کرد» این گروه گرجیان می‌توانستند اهداف خود را در دستگاه شاه عباس جلو ببرند. 
ولی به دلیل کم توجهی به این امر باعث تضعیف چهرة گرجیان در زمان شاه عباس یکم 
شد. لکن همین گروه گرجیان به دلیل مغلوبیت در برابر صفویان و نیز فرهنگ بسیار 
ضعیف دینی خود توان شرکت در مباحت دینی با صفویان را نداشتند. در همین حین 
مقامات ایرانی علاقه‌مند بودند تا آنان را به اسلام درآورند.! مسیونرهای مذهبی گرجی 
که به ایران وارد می‌شدند. بیشتر به دنبال کارهایی دیگر به غیر از تبلیغ بودند» لذا در 
همین راستا در تبلیغ کردن دین مسیحیت کم‌ترین کارکرد را انجام می‌دادند. همین 
عوامل هم باعث می‌شد تا در مقابل با صفویان از نظر فرهنگی و دینی شکست بخورند 
و صفویان نیز به دنبال این عملکرد آنان در پی جذب و هضم این گروه در فرهنگ ایران 
و دین اسلام باشند و در اين باره شاه عباس بسیاری از اینان را در امر نظامی وارد کرد. 
فانصا که وش اتا تاه ره ای کرت داردکد 
اين رابطه و ارتباط با اروپائیان, قبل از دوران صفویه نیز وجود داشته‌است. در واقع این 
مسئله یک هویت قدیم تاریخی دارد و به دورانی خیلی پیش تراز صفویه بر می‌گردد. 
لکن در دوره صفویه و به خصوص در زمان شاه عباس یکم به خاطر تکامل و مدرنیته 


۱. جعفریان» صفویه در عرصه دین» فرهنگ و سیاست؛ ۹۶۵. 
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ی هه ی وهای سس 
کمرنگ ترکرد. وی برای تقابل با دیگر حکومت‌های قدرتمند درغرب. نیاز به برقراری 
ارتباط با مسیحیان و آزاد گذاشتن آنان درکار تجارت را مبرم می‌دانست» وی در این 
رابطه نیز به مسیونرهای مذهبی که به ایران می‌آمدند با عطوفت و مهربانی رفتار کرده و 
به حمایت از آنان پرداخته و این گروه تا جایی پیش رفته که توانستند در امر تجارت نیز 
دخالت‌هایی را هم داشته باشند. شاه عباس که به دنبال جلب حمایت اروپا بود اجازة 
ساخت کلیسا و صومعه را برای اين تبلیفگران مسیحی آزاد گذاشته و آنان توانستند 
کارکردهای خود را به نحو عالی ادامه دهند. ولی در دوره‌هایی این حمایت‌ها کم‌تر 
می‌شد. خلاصه این که عملکرد اصلی شاه عباس برای پیش رفت جامعةً صفویه در 
مقابل با کشورهای غربی و قدرتمندی این دولت در برابر عنمانی بود. رفتار وی با 
مسیونرهای مذهبی آثار خوبی را برای شاه عباس و مسیونرهای مذهبی به همراه داشت. 
وی با این سیاستی که پیاده کرد توانست جامعه صفویه را به جامعه ای مدرن و تکامل 
یافته تبدیل کنند. در هر صورت سیاست حمایت دینی شاه عباس تا جایی کارساز بود. 
که نفعی به وی و به‌طور کلی به جامعهٌ صفویه برساند. در غیر این صورت. با این گروه؛ 
تضاد حمایت دینی رفتار می‌کرد يا به نوعی کم‌تر مورد حمایت شاه عباس قرار 
می‌گرفتند. بنابرشواهد گروه‌های زیادی که به ایران دورة صفوی می‌آمدند از کشورهای 
که زودای وت که قاطا ]اه بیط که ار اه 
(مسیحیت) و ارتاط برقرارکردن با خود یاپ بوده‌است. وی با کارکردهای که انجام داد 
تاه وه یه هوطیس و شکهانی سا وا هی آن افافی که 
در ذهن داشت با آمدن و حمایت مسیونرهای مذهبی به ایران عملی ترمی‌کرد به همین 
دلیل این خصلت خوب رفتار کردن با میسیونرهای مذهبی را از خو نشان می‌داد. 
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فصل‌نامة خندی‌شایور. دانشگاه شهید چمران اهواز 


ارزیابی شمایل‌نگاری خدا و شاه در هنر هخا منشی! 


برونو یاکویس" 
ترجمهٌ رضا اردو" و حسین مالکی لوطکی " 
تاریخ دریافت: ۹۸/۸/۸ 
تاریخ پذیرش: ۹۸/۹/۱۴ 


«از میان تمام آداب خوب. زیباترین آداب برای ما اين 
است که شاه ا همچون تمثالی از خدا و نگاهدارندة 
همه چیز بزرگ بداریم و احترام بگذاریم». 
(پلوتارک؛ تمیستوکلس ۲۷.۳) 
|-خدایی در ورای تصویر شاه: 
در سنگ برجسته‌ها و حکاکی‌های هخامنشی اغلب نماد مردی با بال‌های گشاده با حلقه 
دیده می‌شود. این نماد ترکیبی از نیم‌تنهٌ مرد و قرص خورشید بالدار است. در ترکیب 
این دو عنصر شمایل‌های گوناگونی پیدا شده؛ گاهی نیم‌تنه وسط حلقه نشسته (شکل 
۳) و گاه در نوک حلقه است (شکل ۱ ۰۲ ۴). در موارد مختلف» فضایی که برای حک 
نماد اختصاص داده شده متفاوت است و این موضوع باعث می‌شود که نمادها در 


۱. اين مقاله ترجمه‌لی است از: 

طا عتوقک لصا ام صم۷ . مصنطمتم‌آهمه . مطم‌ونطامه‌تومصملز مذنل؟ ‏ ,2017 ,مصایظ . روطا0عع[ 

۰ ۷۷0۱۲6۲ ۲ 0ات6 ,۵۳۱۵0 ۸۵۱۵۵0۱۵0 ۱۵ 1۱۱ ۳۵۱۵۱0 ۲6۳۶۹۶۵۷ .1 "راوصنکا مد ولتممصقطهه 
247-۰ 00۰ ,6۲1282 ۷ ۳۱2۳2850۱0۷102 رصم165۵20 ۷۷ ,1۵02 مصناع) 0ص صقصصایم۲۱۵ ۷۲۰[ 
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۳ دانشجوی دکتری تاریخ ايران باستان دانشگاه تهران 60267 ۲622۲01000 

۴ دانشجوی دکتری تاریخ ايران باستان دانشگاه تهران تذعه.]ه ۵ نهلقصصتهود۲۱0 
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جزئیات یکسان نباشند. آستین لباس مرد آویزان و نقطه اتصال نیم‌تنه با حلقه را 
پوشانده است ( 62-63 ,1991 126005 شکل ۱ ۱۰-۶). 

تفسیر مرد نیم‌تنه - همچنین خود حلقهٌ بالدار بدون نیم‌تنه - در عصر هخامنشیان 
هنوز بحث برانگیز است. علاوه بر تفسیر مرسوم. که آن را اهوره‌مزدا می‌داند. تفسیر 
دیگری نیز مطرح شد مبنی براینکه نمادی از فژه است (:1980 1060 :1974 ٩20021‏ 
09 021۳060/۰۳)) که امروزه کمترمطرح می‌شود (در مخالفت با تفسیر فژه و اهوره‌مزدا 
بنگرید به: 1987 126005 :1984 16609). تصویر خارق| لعاده‌ای که از شاه ارائه می‌شود 
و همچنین شباهت ظاهری او با نماد باعت شد تا تفسیر فزه ارائه شود اما اين ادعا 
طرفدار زیادی پیدا نکرد. تفسیر اولیه می‌گفت مرد نیم‌تنه نمايندة خدایی مهم و جدا از 
شخص شاه است. در حالی که کالمیر می‌خواست نشان دهد که مرد نیم‌تنه و شاه همتای 
هم هستند (760 ۸۵۰ 147 ,1984 ۲ /021۳06)). ادعای لکوک آن بود که هم‌ترازی شاه 
و خدای محافظ مفهومی هنری و قدیمی است (325 ,1984 16600 اما این ادعا به 
سادگی رد شد. شباهتی که مثلاً در مورد خدای خورشید با شاه هیتی وجود داشت او را 
به این اشتباه انداخت 4688 ,1969 060۳:67(). در اصل برای به تصویر کشیدن خدایان 
هیچ قانونی وجود ندارد و نمی‌توان از روی شباهت هیکل و لباس شاه با آنان نتیجه‌ای 
گرفت. براون-هلزینگردر مرور کلی خود دربارةُ سیر شمایل‌نگاری در دودمان نخستین 
عصرا کدی این موضوع را نشان داده است. با اين حال اگر نتوان نظر بدیهی پنداشته شدة 
کالمیر را تصدیق کرد. هویت مرد بالدار نیم‌تنه تعریف نشده باقی می‌ماند. 

بر سنگ برجستة بیستون, مرد بالدار تقریباً در وسط صحنه رو به شاه قرار دارد. او و شاه 
هر دو دست راست خود را بلند کرده و به هم درود می‌فرستند. در جلوی داریوش: 
رقیبان او به بند کشیده شده‌اند (شکل ۱). در مواردی کاملاً مشابه در نقش رستم و تخت 
جمشید نیز شاه و خدا روبه‌روی هم قرار دارند (شکل ۴؛ ,42 ,19 .01 ,1970 106نطعک 
0,1 .12۶ ,1975 21676۲ عک وعتعلک :70 ,63 ,58۸ ,.]49). شاه روی پایه‌ای رو به 


ارزیابی شمایل‌نگاری خدا وشاه در هنرهخامنشی | ۸۷ 
آتشدان بزرگی ایستاده است. مرد درون حلقه بالدار از مرکز به انتهای راست صحنه 
منتقل شده و به نظر می‌رسد اینجا هم با شاه در ارتباط است. هر دو دست راست خود 
را بالا برده‌اند. شاه کمانی راء که نماد قدرت است. با دست چپ نگاه داشته و مرد درون 
حلقهٌ بالدار نیز حلقه‌ای را با دست چپش گرفته است. به جز این تفاوت. شاه و خدا در 
ظاهر یکسان هستند. هر دو ردای چین‌داری پوشیده‌اند که اغلب به لباس درباری معروف 
است و احتمالاً در منابع با وازهُ کویاسیس (1(5515) شناخته می‌شود 1972 ۱۱۵۵۵1 
132-4 ,1994 120005 :357 ,75). چشمگیرترین بخش قسمتی است که شبیه زره 
چین‌دار است و از طرفین کمر به سمت عقب کشیده شده است (برای تزئینات بنگرید 
به 125-134 ,1994 126005). از بخش پایینی ردای خداء تنها قسمت کوچک میان بازو 
و لبةٌ پایینی حلقه دیده می‌شود. اما از روی طرز چین‌های عمودی معلوم است که 
قسمت پایینی بدن مانند طرح لباس شاه حک شده. 
نه تنها لباس خدا و شاه یکی هستند بلکه آرایش مو و ریششان نیز شبیه به هم است. 
علاوه بر این باید تأکید کرد که انگار سرپوش یکسانی نیز به سر دارند. هنکلمن با توجه 
به تاج شاهان در نقش‌برجسته‌ها نشان داده که اغلب ورقه‌ای فلزی تاج‌ها را می‌پوشانده 
است. در این مورد هنکلمن برای خدا نیز طرح متناظری متصور می‌شود (۳۱۵۵161۴20 
276-6 ,996 1995-1). شکل اصلی تاج‌ها را نمی‌توان به صورت دقیق بازسازی کرد اما 
از روی کارهایی که تا به حال روی نقش‌برجسته‌ها انجام شده می‌توان به طور تقرییی 
تصویری از آن داشت و درباره‌اش نظر داد؛ مثلاً نسبت عرض و طول تاج شاه و خدا 
تفاوت چندانی ندارد. همچنین در مجموع و در مقاطع زمانی مختلف سرپوش شاه و 
خدا اختلاف اساسی با هم ندارند. بنابراین حدسیات فن گال» مبنی بر اینکه تاج شاهان 
به طور جداگانه و شخصی طراحی می‌شده برای دور هخامنشی اعتباری ندارد ( ۷۵۵ 
1977,69 021۳6767 .۷21 :1974 0211)» همچنین ادعای کالمیر که می‌گوید سرپوش 
مرد بالدار هميشه مطابق با تاج شخصی شاه وقت تنظیم می‌شده (,1984 6۲«عصله) 
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2 .۸ 147) قابل قبول نیست؛ زیرا به نظرمی آید سرپوش همیشه یک شکل داشته 
است.۱ 

این موضوع برای نقش‌برجسته‌های قدیمی‌تر. مثلاً بیستونی که در بالا ذکر شد. کاملاً 
صدق نمی‌کند (شکل ۱). علاوه بر طرح کاملاً متفاوت چین‌ها. ردای شاه از نوع 
کویاسیس است. از طرف دیگر. ردای خدا چین ندارد و بنابراین می‌تواند نمایانگر لباس 
کاملاً متفاوتی باشد (شکل ۲). با این حال. آویزان شدن لباس در ناحيهة ساعد نشان 
می‌دهد که ردا نق شکوباسیس داشته است. در نقش خداء راستای لباس از ناحیه ساعد 
تا کمر را نمی‌توان دنبال کرد زیراء همانطور که از ناحیه شانه‌ها مشخص است. قرار بوده 
خدا را در حالت سه رخ به تصویر بکشند. با آنکه لباس‌ها در هر دو مورد به نظر شبیه 
به هم هستند اما سرپوش‌ها آشکارا با هم فرق دارند. شاه تاج مفرغی کم‌عمقی بر سر 
دارد که به خوبی تزئین شده است (شکل ۵. برای دیدن طرح‌ها بنگرید به ,1975 2ذاز] 
7 58) در حالی که مرد درون حلقة بالدار سرپوش استوانه‌ای به سر کرده که نوکش 
عریض شده (شکل ۶). این موضوع را لوشی تشخیص داده بود و با مقایسة طرح‌های 
گرافیکی از کلاه‌های استوانه‌ای در آشور و تخت جمشید و شوش کامل شد ( 150۳61 
1 ,1968 شکل ۴)." با اين حال. با بررسی پس‌زمينةُ نقش‌برجسته. چنین به نظرمی‌آید 
که برخلاف فرض لوشی. کلاه استوانه‌ای در بالایش عریض و مقعر نشده بلکه نوکش 
نقش کشکلی داشته است (شکل ۷). برای به هم متصل کردن نوک سرپوش و استوانه. 
آنها را بااسرب محکم می‌کردند؛ این اقدام ترمیمی عصر باستان هنوز هم انجام می‌شود. ۲ 


در بالای آن می‌توانید پیوستی عدسی‌وار ببینید که رویش ستاره‌ای هشت‌پر نقش شده 


۱. همچنین ملاحظات ابتدایی را در اين مراجع ببینید: 2831 ,1995-1996 ممصلمع۲1. برای دیدن عکس‌ها 
بنگرید به 45-50 ,33-35 ,25-30 ,13-17 ,70-9 ,6 ۳1۵۰ ,311 ,1978 عنلز1 ,31-35 ,12۴ ,1974 له م۷۵ 
2 ,4-19 ,16 .]12 ,1995-1996 صمصلممعا ی 

۲ سنگ برجستهٌ کاخ شمالی آشوربانیپال در نینوا را ببینید که اکنون در موزه بریتانیا نگهداری می‌شود ( ۷۷۵ 
68 124): 33 .80 91 ,1995 56206 > وناس 2070 86206: همچنین لاماسوها و ابوالهول‌های نقوش 
تخت جمشید: 160 ,127 .۳۱ ,1953 )۹۵90 و بر نقش‌برجسته‌ای از شوش که در موزه لور پاریس نگهداری 
می‌شود (3324 :)٩0‏ 366 .۲12 .3361 ,2010 121000 

۳ کتابی دربارة اقدامات ترمیمی در حال آماده‌سازی است. 


ارزیابی شمایل‌نگاری خدا وشاه در هنرهخامنشی | ۸٩‏ 
است. در انتهای کلاه استوانه‌ای و در پشت گوش (شکل ۶) سه حلقةٌ مهره‌وار وجود دارد. 
چهارمین حلقه روی آنها قابل دیدن است که رو به جلو کشیده شده. بالاتراز آن» حداقل 
پنجمین و حتی ششمین مهره نیز قابل حدس است. درکل این طرح می‌تواند نمایانگر 
تاج شاخدار باشد که در آن سه شاخ روی حلقهٌ دور پیشانی قرار می‌گیرند. همان طرحی 
که در هنر آشوری به وفور دیده می‌شود (شکل ۱.)۸ 
این حقیقت که سرپوش مرد درون حلقهْ بالدار در بیستون متفاوت از سرپوش دیگر 
نقوش است موجب شده تا تصور شود که در بیستون وجود الهی دیگری نمایش داده 
شده است (بنگرید به پایین‌تر). 
در عوض می‌توان گمان کرد که در آن برهةٌ خاص. بحرانی و فشرده زمانی و طلب 
مشروعیت فراطبیعی‌ای که وجود داشت موجب شد تا صورت متفاوتی برای مرد درون 
حلقة بالدار انتخاب شود؛ صورتی که نیاز به بازبینی دارد (بنگرید به ,1998 5008۵6 
5 با فرض اینکه چنین تفاوتی در طرح معنای عمیق‌تری دارد. این پرسش در میان 
می آید که اینجا برکدام جنبه از رابطه شاه و خدا تأکید شده است. 


۳-مشروعیت‌یابی داریوش از تبارش: 

در سطر دهم کتیبة بیستون می‌گوید: «(مردی) کمبوجیه نام. پسر کورش, از دودمان ما 
- اینجا پیش از این شاه بود. این کمبوجیه برادری به نام بردیا داشت ...۲ سپس در 
از 
می آورد همچنین اينکه داریوش او را حذف کرد. اشاره به کورش و کمبوجیه و توضیح 
اینکه از دودمان آنهاست اغلب مبنای مشروعیت داریوش دانسته می‌شود. درعین حال. 


۱. برای منال» نقوش برجسته نینوا در موزه بریتانیه لندن, 918 118 ۳(۷: 16206 دتاعس وه 16206 
2 0۰ ,90۶ ,1995: 1 عاقاظ ,1975 تصتعصهم عک اعصنجط؛ ‏ :912 118 ۷۲( ,.۱۷۲۵۶ .۷116 مهم[ 
8 01 ,1975 1ط۲۵21م۱ عک اامطت2ظ. 

۲ برای دیدن ترجمهة‌متون فارسی باستان بنگرید به 2009 ات1۳ 
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حال» این پرسش به وجود آمد که آیا ادعای داریوش مبنی بر داشتن رابطةٌ خونی با 
شاهان پیشین حقیقت دارد یا خیر. 
اگرمتن مزبور واقعاً سندی برای مشروعیت است پس حتماً لازم است فرض شود که 
داربوش برمبنای آن تبار شروع به کار کرده است. اما اگر نگاه دقیق‌تری به متن بیندازید 
درخواهید یافت که چنین قصدی وجود ندارد. متن تنها بیانگرحوادثی است که منجر 
به قدرت‌گیری گئوماته شد و می‌گوید اینها دلیل آن شد که داریوش ابتکار عمل را به 
دست گیرد. 
مبنای ادعای دارپوش, اینکه کورش و کمبوجیه عضو خاندان بودند. هر چه باشد باز 
میزان مشروعیتی که از آن برمی‌آید نمی‌تواند زیاد باشد. نسبت خویشاوندی دور بود و 
قابل مشاهده است که داریوش نیز تلاشی برای تغییر دادن با پنهان داشتنش نمی‌کند. 
بلکه او صریحاً نشاره می‌کند که پدر و پدربزرگش در آن زمان هنوز زنده بودند و بنابراین 
بیشتر از او حق ادعای تاج و تخت داشتند (346 ,2014 126005). همچنین به طور واضح 
بیان نشده که کورش و کمبوجیه نیز هخامنشی بوده‌اند؛ خواننده تنها درمی‌یابد که آنها از 
یک تخم بوده‌اند (10000 ۵760771). ادعای مشروعیت اصلی در همان ابتدای کتیبه 
قرار دارد و به مسر کاملاً متفاوتی اشاره می‌کند: 

«داریوش شاه می‌گوید: «یدرم ویشتاسپ (است). پدر ویشتاسپ آرشام 

(است). پدر آرشام آریارمنه (بود)» پدر آربارمنه چیش‌پیش (بود)؛ پدر 

چیش‌پیش هخامنش (بود). داریوش شاه می‌گوید: به اين دلیل به ما 

هخامنشی می‌گویند؛ ما از قدیم اشرافی بودیم؛ از قدیم دودمان ما شاه 

بود. داریوش شاه می‌گوید: هشت نفر از دودمان من پیش از اين شاه 

بودند. من نهمی (هستم). از ابتدا تا کنون ما نه شاه هستیم». 
این حقیقت که به جای هشت شاه تنها نام پنج شاه پیشین آمده. همانطور که در جای 
دیگری نیز به آن اشاره شده. ممکن است از افتادگی یا حذف به معنا ناشی شده باشد و 
شاید بتوان فهرست را با اجداد خشیارشاء که هرودوت ذکر کرده. کامل کرد (120005 
653-7 .069 ,2011). در هر صورت. این رشته از اجداد اشرافی و حاکم هستند که 
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مشروعیت داریوش را محقق می‌کنند؛ اجدادی در هشت نسل که او در ادامةٌ آنها و یکی 
از بزوگ‌ترین آنهاست و از لحاظ زمانی به زمان‌های افسانه‌ای دور می‌رسند. هخامنش در 
این زمان دیرین» در سر خاندان قرار دارد. مشروعیت از او گرفته می‌شود و اینجا این 
پرسش برمی آید که نسبت دادن به هخامنش چه معنایی داشته و چه چیز باعث شده 


که نامش روی سلسله گذاشته شود. 


۳-پیوستگی و ناپیوستگی ازکورش تا داریوش: 

ارزیابی میزان تغییرات به وجود آمده پس از جابه‌جایی قدرت از شاخه «قدیمی‌تر» به 
شاخه «جوان‌تر» دودمان دشوار است (650-653 ,.640۶ ,2011 136005). برای متال اگر 
ساز و برگ تندیس‌ها و نقش برجسته‌های اقامتگاه‌های پاسارگاد و تخت جمشید را در 
نظر بگیریم. خواهیم دید که آثارکمی از تزئینات صخره 1 و کاخ ٩‏ در پاسارگاد" باقی 
مانده که باعت می‌شود به سختی بتوان دربارة پیوستگی در سبک تندیس‌سازی نظری 
داد. وضعیت آثار در دیگر نقاط حتی بدتر است؛ بنابراین صحبت از پیوستگی با 
ناپیوستگی احتمال خطایش زیاد است. این مسئله خصوصاً برای دین صدق می‌کند. 
وقتی می‌بینیم که داریوش بارها در کتیبه‌هایش به آهوره‌مزدا اشاره می‌کند. اين پرسش 
گاهی به وجود می‌آید که آیا کورش هم اهوره‌مزدا را می‌پرستیده؟ این مسئله در کتیبه‌ها 
اثبات نشده است. احترامی که کورش در استوانه‌اش به مردوک می‌گذارد (سطر ۰۲۴ 
550-6 ,2001 ع4 302۱)" را نمی‌توان دلیلی برای نیرستیدن اهوره‌مزدا در نظرگرفت؛ 
چرا که خود داریوش هم در بخشی از نسخه بابلی کتیبهٌ بیستون. بعل را ستایش کرده 
است (299 ,1999 6101). 

با این حال. الزامات ایدئولوژیک موجب شد تا در هر صورت از زمان کورش و کمبوجیه 


تا داریوش تغییراتی ایجاد شود (20112 معصاع161). داریوش و اجدادش, که در 


58-1۰ ,40-46 ,1ظ ,1978 طعفوموو .1 
۲ همچنین بنگرید به کنیبه‌های لوروک که در آنها کورش خود را سازندة اسگیله و ازیده و دوستدار این معابد 
معرفی می‌کند (354 ,1979 )عهمعنک). 
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سطرهای ابتدایی کتیبةٌ بیستون معرفی شده‌اند» نام‌های ایرانی دارند! هر چند احتمالا 
برای کورش و چیش‌پیش -مورد کمبوجیه محل اختلاف است"*- باید ريشة ایلامی فرض 
ود 

گزارة مزبور به نظر می‌آید در کتيبة ۵( تأیید شده باشد؛ چرا که آنجا داریوش نه تنها 
خود را «پارسی (و) پسر پارسی» (۵ ۳۲۵/۵ ,۳075۵) می‌نامد بلکه همچنین خود 
را «آریایی» از تبار آریایی» (۵ع۸7/۵,۸۵6) معرفی می‌کند و بدین ترتیب به بستر 
زبانی مشترکی اشاره دارد". در اين بافت. می‌توان اصطلاح «آریایی» را در بیستون هم 
یافت (70 08) و سرانجام در اين بستر, نام خدای برتری* هم که شاه برای احترام 


گذاشتن برگزیده ایرانی است. در این باره باز صحبت خواهد شد. 


۴-خاندان داریوش: 

منابعی که بالاتر ذکر شد کار مقايسةٌ دودمان کورش با شاخه داریوشی خاندان را مشکل 
می‌سازند. سطرهای نخستین کتیبة بیستون. که اجداد شاه جدید ر برمی‌شمارند. نه تنها 
با منابع دربارٌ کورش و کمبوجیه در تضاد نیستند بلکه حتی اگر مورد شک بودند هم 


می‌بینیم که کتیبه‌های شاهان بعدی داریوش نیز بر آن اجداد صحه می‌گذارند. 


واژة فارسی باستانی که داریوش در بیستون برای توضیح تبارش به کار می‌برد تخم 
(-10:۸) «خاندان»* است. جلوتر در متن» وازهُ مرتبط دیگر ویس (۲:0) آمده است. 
ویس را معمولاً به «خانه» ترجمه کرده‌اند و می‌تواند هردو معنای مادی-مکانی و خونی- 
تباری را داشته باشد. هر دو معنای آن مثلاً در بند ۱۴ کتيبة بیستون وجود دارد؛ داریوش 


در آنجا می‌گوید که خانه‌های ۱/۹ مردم را» که گتوماته ستانده بود» بازگرداند 9 


:4 :(-52902تظ) .1.2.3 :13 و(حهمروع) 18 ۷) 1.2.36 :.22۴ :(1۳2۷۵۷2۲6) .1.2.14 :.151 ,2007 تملصره 12۷ 1۰ 

5۶ ,2011 126005 ,ام ۲۷ .(کلصهحصق:۳۱۵) .1.2.20 :17 (حقصصوتع وه .1.2.6 

۰(-2 تا طاحصهک) .1.2.22 :181 ,2007 ععتصصه12۷ 2 

۳ برای نام کورش بنگرید به 104-196 ,20030 حفصاعصع1 برای نام چبش‌پیش بنگرید به صحصایام۳۵ 
4 و همو دراین جلد. شمیت اعتقاد دارد که اين دو نام ایرانی هستند (205 ,158 ,2014 50۳16). 

۴ برای بحث دربارة معنای اصطلاح آربٍ بنگرید به 2005 کحعلاعک1. 
۰(-6۰۱۵۵۱۵206) 1۰1.2 :11 و2007 12۷7۵16۲ .5 
:1 ,2014 ات5 .6 
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سپس می‌گوید «خاندان ما» ۵070 ۵6۰ ۵0۰ را گئوماته می‌خواست از میان 
بردارد اما من آن را سر جای خود نشاندم.! در اين معناء همچنین وام‌وارهٌ دموتیک 
۲ (92 1991-19 صصقص1 ۷ :5 .0 7.4 31174 060 ۳.16۵2170) در فارسی باستان 
به صورت -۷150:/07* «شاهزاده» در واقع «پسر خاندان» وجود دارد." این واژه در 
اسناد ایلامی باروی تخت جمشید به عنوان اسم شخص آمده است." بنابراین ایدة 
«خاندان» در معنای «دودمان» را باید مفهومی متعلق به پیش از زمان داریوش در نظر 
گرفت.۴ 
با این حال, لزوماً بدین معنی نیست که باید مفهوم متناظری را برای شاخه کورشی در 
نظرگرفت. در بحت دربارة این پرسش که آیا داریوش غاصب تاج و تخت بوده با خیر, 
این فرضیه مطرح است که داریوش رابط خونی داشتن با کورش را جعل کرده؛ در وافع 
چنین نسبتی وجود نداشته و دودمان هخامنشی براساس خاندان چیش‌پیش طرح‌ریزی 
شده است (1998 ۴50111026۲). مبنای این فرضیه تباری است که در استوانة کورش ذکر 
شده که در آن جد کورش چبش‌پیش نامیده شده است. در جایی دیگر ذکر شده که 
تلاش برای بدجلوه دادن و غاصب نشان دادن جد معروف موفقیت آمیز نبوده و 
داریوش, به خاطر کسب مشروعیت. تنها خویشاوندی با کورش را مد نظر قرار داده و 
چنین نسبت نزدیکی را ساخته است (2011 120005). با این حال. کته مهم‌تر در این 
بافت این است که به هیچ عنوان نمی‌توان مطمتن بود که اجداد سلسله در استوانة 
کورش با چیش‌پیش یایان نمی‌یابد؛ درست مثل کتیبه اردشیر سوم در تخت جمشید 
که با ویشتاسپ. پسر آرشام. پایان می‌یابد و از «ویشتاسپ» با «آرشام» سخنی به ميأن 
نمی آورد (649 ,2011 120005). جدا از اينکه بخواهیم ثابت کنیم که کورش خود را 


۱. برای معنای -۷:0 بنگرید به 215 ,2009 ۳0[11086/۷۷1696۵6۲؛ شمیت این معنا را در نظر ندارد ( 50 
1 ,2014). 
۵ صمنوونوزنا مزر بلع۷ :447.127 :436 ,2007 تعلصه2۷7]" :251-254 ,1911 مقصمامطاتحظ .2 
۰ ,2004 طصفصصز ۷ :1991-92 صصعحطعز ۷ 
7 :204 ع [هتانامه۳۱:55] 8.1145 :205 رزههکنامه۳15] 8.1107 :201 ,1973 ۱۷۲206۲ .3 
۰ ۸۷ 14 .۱۱۲ :6331 بع2007 ]تطننک :]59 ,1985 ماما رهام ۷15] 
۴ رویکرد مشابهی ممکن است در میان هیتی‌ها نیز وجود داشته باشد؛ شاهان هیتی عنوان 1/1000 
داشتند که احتمالاً به سرسلسلة دودمان اشاره دارد (35-38 ,1999 [معمعلکا). 
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هخامنشی می‌دانسته با خیر. باید تأکید شود که از یک طرف اصلاً معلوم نیست که 
چیش پیش درشاخة کورش شخصیتی مهم بوده باشد. اگر همتایی برای هخامنش وجود 
داشت. احتمالاً چند نسل قدیم‌تر و همچون او در زمانی اسطوره‌ای و دوردست قرار 
می‌گرفت. در این مورد می‌توان دنبال موارد مشابه گشت. از طرف دیگر مهم است 
بدانیم که اصلاً جدی همتای هخامنش در شاخة کورش وجود داشته یا خیر (126005 
6 ,2013 ۲۳۵0۵0200 ک 26005[ :649 ,2011). با این حال. ابنجا نخست باید به این 
پرسش پرداخته شود که تصور خاندان در ذهن دارپوش چگونه ساخته و در کتيبةٌ 
بیستون بازنمایی شده است. 

۵-خدای شاه و خاندانش: 

اسناد آرشیوی باروی تخت جمشید جیره‌های قربانی برای خدایان مختلف پارسی را ثبت 
کرده‌اند. همانطور که هنکلمن توصیف کرده. «یارسی» در اینجا نتيجة فرایند قوم‌شناسانة 
پارس است (20112 2008:1067 ۳1۵016611027). براساس این شواهد. اهوره‌مزدا عضوی 
از انجمن خدایان پارسی است و اگر مقدار جیرةُ قربانی را معیار قرار دهیم (بنگرید 
پایین‌تر)» این خدا در میانه قرار دارد و خدای هومبان به طور محسوسی جيرة بیشتری 
دریافت می‌کند (353 ,2008 صهصلع۲1621 : .1221 ,20070 16۷:011). کخ بر این نظر است 
که مراسم قربانی لن (120) برای اهوره‌مزدا انجام می‌گرفته (138 ,.1291۴ ,1977 1600۳) 
که می‌توان گفت هنکلمن آن را رد کرده است 181-304 ,2008 صصام۳161؛ همچنین 
نظر مراسم لن برای نپیريشه ۷۵017152 [ 1316-101 ۱.)]۳0۶ 

مرتبهٌ اهوره‌مزدا در اين اسناد به هیچ وجه آن جایگاه برترکتیبه‌های هخامنشی را ندارد. 
نیولی تأکید کرده که می‌توان رابطه‌ای شخصی میان داریوش و اهوره‌مزدا در نظرگرفت 
(167:180011979,170 ,1974 00011) و آملی کورت نیز اهوره‌مزدا را خدای شاه می‌نامد 
(123 ,20070 169:1). تمام تصمیمات و موفقیت‌های اساسی را به خواست این خدا 
مربوط دانسته است (344-349 ,2014 126005) و داریوش رابطه‌اش با اهوره‌مزدا را در 


۱. پیش از لو هم علیه نظرات کخ صحبت شده بود؛ 195-204 ,1998 علطعهط ۳۲122016-5 
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کتیبةٌ شوش (2 51) بیان کرده: «اهوره‌مزدا از آن من (است)» من از آن اهوره‌مزدا 
(هستم).» اهوره‌مزدا خدای شخصی شاه و برای این نقش برگزیده شده بود. اينکه آبا 
این انتخاب تحت تأثیر مقام مهم اهوره‌مزدا در سنت اوستایی بوده تنها قابل فرض 
است. 
از آنجا که این خدا پیش از داریوش هم شناخته شده بود. روشن نیست که داریوش به 
طور مشخص به او روی آورده یا چنین ارتباطی میان اجداد او نیز وجود داشته است. 
اگر نظر دوم درست باشد. پس شاه شدن داریوش تأثیری در جیره‌بندی قربانی برای 
اهوره‌مزدا نداشته است. از طرف دیگر می‌توان فرایند برکشیده شدن اهوره‌مزدا را دید 
که در اسناد آرشیوی نام او تقريباً هميشه پیش از نام دیگرخدایان می آید (۲1601170 
327-9 ,20008). 
اخیراً به اهمیت کیتین و رابطه‌اش با نقش شاهنشاه اشاره شده است. هنکلمن سعی 
کرد این اصطلاح انتزاعی راء که در عصرایلام نو مهم بوده است. با معانی «حمایت الهی» 
«قدرت سلطنتی خدابخش» «حفاظت قانونی الهی» و «حاکمیت قانونی» بازسازی کند 
(364-371 ,2008 صعصاع1621). این واژه به طور ضمنی تنها در کتیبة (29-32) 26۳0 
اوه وان مات تالا ات دوگ اسان بکن وه سیم ابلایرا فری 
(:77101*) فارسی باستان را در نظر گرفت (20-22 ,2011 26۲ ع111). اما به نظر می آید 
مطابقت دادن این دو پرخطر باشد؛ خصوصاً آنکه کیتین تنها یک بار در کتیبه‌های 
هخامنشی به کار رفته و خورنه نیز اصلاً به کار نرفته. بنابراین تطبیق آنها خیلی حالت 
تفسیری به خود می‌گیرد. این نظر و همچنین این حقیقت که اصطلاح کیتین تنها یک 
بار آن هم در یک نسخه ایلامی از کتیبه‌ای آمده را می‌توان علیه پيشنهاد گریسون ( .۷۲ 
050) نیز مطرح کرد که می‌گفت مرد درون حلقةه بالدار را بازنمایی کیتین در نظر 
بگیریم. از آنجا که در نسخه‌های فارسی باستان و نوبابلی کتيبة دیودانه معادل روشنی 
برای کیتین وجود ندارد. در قدم اول نمی‌توان از چیزی بیش از وجود سنت ایلامی سخن 
گفت (131 ,102۶ ,2011 106 :367۴ ,2008 مححطآع01ع۲1). به علاوه. می‌توان دید 


که اگرچه کیتین از خدایان سرچشمه می‌گیرد اما سپس ابزار دست شاهان می‌شود. 
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متل هانی در آیاپیر که در نقش‌برجسته‌اش کیتین را همراه دارد یا خشیارشا در معبد 
دیوان که با کمک کیتین پرستش آنها را برمی‌اندازد. 

تصرف معبد دیوان با کیتین نیز به خواست اهوره‌مزدا صورت می‌گیرد؛ بنابراین 
اهوره‌مزدا اینجا - با وجود این حقیقت که دیگر خدایان نی زکیتین دارند- همان نقش 
هومبان در دوران ایلامی نو را ایفا می‌کند. کیتین جنبه‌ای از نقشی است که دو خدا را به 
هم ارتباط می‌دهد و حافظ پادشاه است (:.]364 ,2008 مهحصلی ۴61 :20-21 ,75 ]۳۴16 
:08 ,20110 07:). به نظر می آید با روی کار آمدن دارپوش, اهوره‌مزدا همان نقشی 
که هومبان در عصر ایلامی نو با حتی تا دوران کمبوجیه داشت را از آن خود کرد. 
اگرحتی اهوره‌مزدا از نسل‌های پیشین خدای خاندان بوده باشد. احتمالاً با شاه شدن 
داریوش (با عنوان -5572012) به مقام والاتر برکشیده شده است (,2002 1611685 
6 با وجود ادعای داریوش مبنی بر اینکه خاندانش (-0:7:0) از نسل‌ها پیش جزو 
اشراف بودند (2-4 1). اما باز هم ایجاد «شاهنشاهی» برای چنین شاهی بسیار دشوار 
بود (1999 101110267 برای دیدن محدودیت‌ها بنگرید به 206 127 ,1999 ۲عع‌مناام۴ 
5 کلنز به معنای اصلی قدرت. -0:4 1:50 پرداخته است: «توانایی قانونگذاری و اعمال 
آن در فضاها و برگروه‌های مختلف اجتماعی» (446 ,2002 16611675). بنابراین ادعای 
شاه بودن/قدرت داشتن (-50(4014) لزوماً با حکومت بر قلمرو سرزمینی بزرگ‌تر همراه 
نبود؛ تنها با روی کار آمدن داریوش این عنوان اعتبار خود را به دست آورد. عنوان مزبور 
به طور پیش‌فرض به اجداد دودمان نیز اطلاق شد و «خاندان» را از میان دیگر خاندان‌ها 
مجزا کرد. همچنین با روی کار آمدن هخامنشیان. خدای مد نظر نیز برتری یافت. او با 
کتیبه و نقش‌برجستهٌ بیستون فراز آمدن و اولین پیروزی‌هایش را جشن گرفت. 
۶-فرهنگ اجدادی و مرد درون حلقة بالدار: 

اخیراً سرنخ‌هایی پیدا شده با تفسیرهایی ارائه شده که تصویر دقیق‌تری از فرهنگ 


اجدادی هخامنشیان به دست می‌دهند. بارزترین نمونه در اين باره احتمالاً سند نوبابلی 


۱. بنگرید به 653 ,2011 126005 به همراه یادداشت ۰90 عنوان مشابه برای «شاه» در ایلامی :2 بود. 
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است که اخيراً از بقایای معبد ابابار (معبد خدای شمش) در سییار کشف شده. سند 
قربانی متعلق به اولین سال خشیارشا است و جلوی تندیس داریوش یکم پیدا شد 
2014 ۷۷2۵26820۳5 :72747 51۷۲ ,10800). این یافته با متون آرشیوی باروی تخت 
جمشید هم‌خوانی دارد؛ در آنجا نیز اشاره شده که برای گورها یا بناهای متعلق به 
کمبوجیه و ویشتاسپ قربانی می‌کردند (1 201 ۲ع صنلام؟ :2003 مححصای1مع۲1). اگر در 
نهایت روایت قربانی کردن یای آرامگاه کورش ٩0۵0.(‏ .۷۵1 :4-7 .۷۲.29 .۸۵0 .۸۵۲۲ 
۷7 را به مجموعه اسناد اضافه کنیم. می‌توان دید که هم شاخة قدیمی‌ترکمبوجیه 
و کورش و هم شاخه جوان‌تر داریوش و ویشتاسپ این فرهنگ را داشته‌اند. 
اگر ایدهُ خاندان با ترویج پرستش نیاکان ترکیب شود منجر به ایجاد ایدة دودمانی الهی 
می‌شود. این یک ایدهْ عمومی است اما در فضای ایرانی کاملاً صدق می‌کند. برای 
اشکانیان. حکومت کوماگنه و ساسانیان نیز این سنت ثبت شده است (:2010 126005 
1۰ ,20020 0677). در کتیبه های ساسانی» شاهان خود را خدایانی می‌دانند که چهر از 
ایزدان دارند و در نسخه فارسی ميانة کتیبه‌ها روشن است که جنبة الوهی نیاکان (۲70) 
بلندمرتبه‌تر از آن جنبه میان حاکمان زنده ([082) است." آنتیوخوس یکم کماگنی» در 
آرامگاهش در نمرود داغ. اعضای فوت شده خاندانش را معرفی می‌کند. او آنها را دوبار 
بر فراز محراب به تصویرکشیده و به آنها 26706 <48(06۵>0 ۲ به معنای «گروه 
قهرمان». می‌گوید تا جنبهُ فرا انسانی آنها را نشان دهد. در نسای قدیم نیز ساختمان‌ها 
با تندیس‌های متعددشان سنت پرستش نیاکان را بازنمایی می‌کنند (,2001 10۷6۲01771 
97 ,2008 ۴0111 :141-151). گریسون. با مرور موارد مشابه» در مقاله‌ای دربارة 
هخامنشیان می‌گوید که آنها نیاز داشتند تا میان دنیای ناسوتی و لاهوتی یک پیوستگی 
ببیند و حفظ این سنت و برپایی آن در جهت ارضای این نیاز انجام می‌شد ( 62771908 
29-1 ,2011). 


,2006 ۳۲۵۲5۵ :274-279 ,2003 مصنقمع۴ :9-12 ,2-5 ,]1 1999 ۳۲۵۷۵۵ :101-104 ,1988 طمعامصت۲۳ .1 
۰ ,۸ 49 ,2003 912770 :182-193 
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در این راستاء شایسته است به پيشنهاد شهبازی دربارة نماد شناور بالدار نقش برجسته‌ها 
اشاره کنیم که آن را شخص هخامنش تفسیر کرد (145 ,1980 5۵071). چنین جایگاه 
والایی برای جدی در زمانی اساطیری می‌تواند مناسب باشد. خصوصاً در سنتی که 
درگذشتگان را به دنیای فراطبیعی سوق می‌دهد. با این حال, این تفسیر هم همان ضعف 
تفسیر خورنه -کیتین را دارد؛ همانطور که آن اصطلاحات تنها یکبار يا اصلاً در کتیبه‌های 
هخامنشی نیامده‌اند اما مرد درون حلقهٌ بالدار جابه‌جا دیده می‌شود. این تفسیر اخیر را 


نی زکتیبه‌ها تابت نمی‌کنند. 


۷-هم‌ترازی آهوره مزداء خدای شاهانه. با شاه: 

نویسندگان کلاسیک به دورة اشکانی و کماگنی دورانی می‌گویند که در آن پرستش نیاکان 
وجود داشت -فرضیه‌ای که ما آن را برای دوران هخامنشی نیز به کار می‌بریم. آنها با 
صفات «یدرانه» و «شاهانه» نياکان را خدایان حامی معرفی می‌کنند 1473 ,2010 20005[ 
0 در منابع کلاسیک مربوط به خاندان هخامنشی نیز صفات مشابهی را برای خدایان 
اجدادی به کار برده‌اند. منابع مکتوب در این زمینه کم نیستند و با هرودوت شروع 
می‌شوند؛ در آنجا از «خدای شاهانه» (وهما00607 [1006] ... 06ع0) یاد شده است 
(۷۰106 ک 1]1.65). در منابع اخیرء صفات «پدرانه» و «شاهانه» به جای هم به کار 
می‌روند.۲ در نوشته های بلوتارک نیز به همان موارد اشاره شده که در یک مورد از «تبار 
خدایی و شاه» 60600 ۱۵۲ 76۷۶010۱ ]00) سخن به میان آورده است ( .۳۲ 
2 :/۸). پلوتارک» در روایات مربوط به اسکندر از داریوش سوم می‌نویسد و 
برایش از الفاظ پدرانه و تبار فرا انسانی» که زئوس و دیگر خدایان در کنار شاه قرار دارند. 
استفاده می‌کند 0600 ۵06282101 ۱۵۲ 11200660۷ 1۲0۲268 2.60 ,338۳ ,۱۷۲۵۲ اتااظ). نزد 


کسنفون. عنأوین «پدر» و شاه». برای زئوس» کاملاً قابل جایگزینی هستند.۳ به علاوه 


۱. برای اشکانیان: 111.328 26۷ ۸1 .105؛ برای کماگنه: کتببة بزرگ نمرود داغ (501۳6۷۵۷ ب«مسن#۵مه) 116 ۲ 
(0109ع0 ... ۲0۲06006) .]224 ۱ ک. 


۰ :۷۰12.3 :14.24 :10.34 :۰10.30 1۷ )00.0۷۲ :261,15,10 اکتا[ .2 
6.1:111.3.224. ۷۲۰/) و.2601 ز(۰20.3 ۲۷ .حاقص۸ .تنه) ومعشامم0 :11,5:57 ۷ :111,3.21 :11,419 ,0۲ ,26۵9 .3 
06۰ :3. ۲11.7 ۷ :1.1.]] ۷ 


ارزیابی شمایل‌نگاری خدا وشاه در هنر هخامنشی | ۹٩‏ 
عنوان «پدر/پدرانه» برای «هلیوس» (۲۲(60 ۸۱۲۲۵۲0۲۵۵۵۱۵ :0۲۰۷۱۱۲۰7۰3 ۱2660۰ 
و «هستیا» (107200 ۳6۲10 ,1.6.1 0۲۰ .2160۰) نیز به کار رفته است. این متون» روی 
هم رفته. به انجمن خدایانی اشاره دارند که اعضای آن در پیوند با شاه و خاندان و 
اجدادش هستند و تبعاً همان صفات و عناوین را اتخاذ می‌کنند. 
در تأیید آنچه گفته شد. هرودوت می‌گوید شاه سکاها - او فرض می‌کند که سکاها و 
پارس‌ها باورهای دینی مشترکی دارند - به داریوش گفت که او تنها اجدادش و زئوس و 
هستیا را سروران خود می‌داند (۱۵ 1001۷۵۷۵۷ مب ۲۵۷ ...0 ,127 ۲۷۰ .)۳۲۱0 
۰ در این معناء اهوره‌مزدا می‌تواند جد خاندان هخامنشی در نظرگرفته شود 
381 ,2002 126005 :1989 126005 ک 61ع2). این حقیقت که کسنفون در کورش‌نامه 
از پدر زوس با ماه زوس سخن می‌گوید. گرچه ممکن است دچار زمان‌پریشی شده 
باشد. جای تعجب ندارد؛ کسنفون در پایان می‌گذارد قهرمانش. کورش» مصررا فتح کند 
(۱۲]:6۰20-21 ۷ ۱۷۲۰ 260۰). 
بگذارید به دو پرسشی که بالاترمطرح شد برگردیم؛ نخست. چه چیز هخامنش را عنصری 
کلیدی در مشروعیت داریوش کرد؟ و دوم. از شمایل‌نگاری خدا و شاه چه برداشتی 
می‌توان داشت ؟ 
دربارة نقش هخامنش. روایت مشهور آلیانوس (211.21 ۸۷۸) جای ذکر دارد که می‌گوید 
هخامنش را عقابی بزرگ کرد. اين روایت» بدون شک. در قالب ادبی پرورش یافتن 
توسط حیوانات نوشته شده است.۲ اما نباید بیش از این گفت که این داستان دربارةٌ 
هخامنش نقل شده است. نقش داشتن عقاب در پرورش هخامنش متل دیگر 
شخصیت‌هایی که توسط حیوانات بزرگ شده‌اند. می‌تواند نشانگرخدایی بودن او و بدین 
ترتیب توجیه کنندة جایگاهش در رآس شاخة اجدادی دارپوش و متعلق به زمانی 
اساطیری در قدیم باشد. 


۱. به خاطر جایگاهش اینجا صفت پدرانه می‌تواند به هر دو خدا منسوب باشد. 
۰ ,2006 صححصایآصه۲۱ ,]68,175 .2:0 :1964 تع0صرظ .2 


۰ | مجله جُندی‌شایور 

این ساختار یا قبل از داربوش وجود داشته با آنکه داریوش خود آن را با استفاده از نماد 
سنتی نیم تنةٌ درون حلقهٌ بالدار در بیستون ایجاد کرده و توسعه داده است. همانطور که 
دالی سعی کرده نشان دهد. نماد مزبور از زمان‌های پیشین به موجوداتی اشاره دارد که 
رابطهٌ نزدیکی با شاه داشته‌اند (1984 عباژه‌تلز 1۷۲۵۷۵۰۲-۵ :1986 «ع1۲211). این نماد برای 
نشان دادن خدای شاه خیلی مناسبت‌تر از مفاهیمی انتزاعی مثل خورنه و کیتین بود.! 
نشان مذکور ابتدا تنها در نقوش آشوری یا اورارتویی مدل شده بود تا آنکه برای تصویر 
کردن اهوره‌مزدا به عنوان خدای شاه ایرانی در ردای ایرانی نمود پیدا کرد. در قدم بعد. 
برای بهتر نشان دادن پیوند خانوادگی» خدا و شاهان در شمایل‌نگاری با هم تطبیق داده 
شدند؛ بدین ترتیب که. به جای کلاه شاخدار. روی سر خدا همان سرپوش شاه را 
گذاشتند. 

حال چنین تفسیری. که اهوره‌مزدا را جد و پدر شاه می‌داند. به خوبی توضیح می‌دهد 
که چرا مرد درون حلقه غالبا روی مهرها نشان داده می‌شود. وجود نماد نمی‌گوید که 
اهوره‌مزدا مهم ترین خدای صاحب مهر یا آنکه صاحب مهر زردشتی بوده. بلکه در اين 
معناست که تجسم نماد روی مهر نشانهٌ بارز وفاداری به دودمان است. 


خلاصه: 

در صفحات پیشین اینگونه تعیین شد که احتمالاً اهوره‌مزدا نه تنها خدای شاه و حامی 
حکومتش بوده بلکه جد خاندان هخامنشی هم دانسته می‌شده است. بدین منظور از 
منابع نوشتاری کلاسیک استفاده شد. در آن منابعء اجداد خاندان و همچنین «زئوس» 
در نسبت با شاه به ترتیب عناوین «پدرانه» و «سلطنتی» دارند. استفاده از منابع مورد نظر 
برای نتیجه گیری دربارة شرایط دینی اوایل عصر هخامنشی شاید محل بحث و تردید 
باشد اما باید متذکر شد که با کمک آنها می‌توان به طور واضح ثابت کرد که فرهنگ 


بزرگداشت نیاکان خاندان وجود داشته است. بنابراین آنها تنها و در درجهٌ نخست تأییدی 


۱. درهر دو مورد. آنقدر میزان انتزاع با لاست که‌نمی‌توان گفت این نماد نشانگر طلسم کردن است با برکت. 


ارزیابی شمایل‌نگاری خدا وشاه در هنر هخامنشی | ۱۰۱ 
بر منابع اولیه (اسناد متعدد آرشیو باروی تخت جمشید. 72747 31) هستند که اخیرً 
در راستای وجود سنت پرستش نیاکان هخامنشی تفسیر شده‌اند. 
چنین ستایشی از نیاکان می‌توانسته شامل حال اجدادی که دارپوش در بند دوم کتیبة 
بیستون آورده نیز بوده باشد. در رابطه با آنان» این پرسش به وجود می‌آید که چطور نام 
هخامنش» شخصی خیالی در زمان اسطوره‌ای قدیم. به سلسله داده شد. در تمام 
بحث‌هایی که دربارةٌ مشروعیت داریوش صورت می‌گیرد. مکرراً گفته شده که او 
مشروعیتش را بر مبنای خویشاوندی‌اش با کورش بنا می‌کند در حالی که باید گفت 
هخامنش اعتبار واقعی مشروعیت دودمانی‌اش است. منسوب شدن نیاکان درباری به 
«زئوس» درمنابع کلاسیک. که در بالا آمد. نشان می‌دهد که هخامنش رابط نیاکان درباری 
با اهوره‌مزدا بوده و در نهایت او جد دودمان حاکم برشمرده می‌شود. 
دربارة اينکه این ارتباط با اهوره‌مزدا از قدیم بوده یا برای اولین بار توسط دارپوش ساخته 
شده تصمیمی گرفته نمی‌شود. به نظرمی آید خدایی که به شکل مردی درون حلقهٌ بالدار 
در نقش‌برجستةٌ بیستون تصویر شده - با وجود تمام بحث‌ها - همتای خدای با تاج 
شاخدار است. اينکه تاج شاخدار کنار گذاشته شده و به جایش سرپوش شاه نقش شده 
احتمالاً نشان دهنده پیوند شاه و خدا و در عین حال این قضیه است که شاه تصویری 


از خدایش است. 


۱ مجلة جندی‌شاپور 


ارزیابی شمایل‌نگاری خدا وشاه در هنر هخامنشی | ۱۰۳ 
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کشت هنن سم لا 


۳ آنکارا موز تمدن‌های آناتولی: طرح مهری از گوردیون (256 ۳۵۵۲1961,۸۰) 


۱۸۱۵6 ۰ رز ار ۶ ۳/۱ 


۴ تخت جمشید آرامگاه ۵: خدا و شاه (عکس از یا کوبس) 


۴ | مجلهة جُندی‌شاپور 


۵. نقش‌برجستة بیستون: تاج دارای کنگره‌های کوچک دارپوش (عکس از يا کوبس) 


#0 
#9 / 


۶ نقش‌برجستة بیستون: سرپوش استوانه‌ای اهوره‌مزدا (عکس از یا کوبس) 


ارزیابی شمایل‌نگاری خدا وشاه در هنر هخامنشی | ۱۰۵ 


۶ | مجلهة چُندی‌شاپور 


۳ ا ککن هد 


۸ لندن, موزهُ بریتانیا ۱۱۸ ۹۱۸: نقش‌برجسته‌ای از کاخ شمالی آشوربانیپال در نینوا (* 521061 


)1,۵۲6927101 1975, 286 


فصل‌نامة خندی‌شایور. دانشگاه شهید چمران اهواز 


جدل‌نگاري سرياني شرقی بر ضد دین زردشتی و پس‌زمينة 
سياسي آن 


ریچارد پین" 
ترجمه بهرام روشن‌ضمیر " 
تاریخ دریافت: ۹۸/۹/۱۲ 


تاریخ پذیرش: ۹۸/۱۰/۸ 


با سپاس از فرهاد آرین و کسری محبی. 
چکیده: 
این مقاله به تحولاتِ جدل‌نگاري سرياني شرقی بر ضد دین زردشتی از حرکتِ لرزان 
نخستین‌اش در نگارش قدیسنامه‌های پایان سده چهارم و آغاز سده ینجم تا آثار 
شوت بان دون تسانعم درو این ماه عازن ام داهن کت | حاط کا هکره 
میان آغاز تالیفاب جدلی و سازمان‌يافتگي کلیسای شرق در دل شاهنشاهی ایران تصادفی 
نیست. دگرگوني دغدغة جدلي رهبران کلیسای نخستین از دین بهودی به زردشتی درست 
در زمانی رخ داد که آنان برای جذب یشتیبانی به دربار زردشتی وابسته شدند. با برآمدن 


کلیسای شرق. طبقةٌ ممتاز برون‌كليسايي سرياني شرقی و رهبران کلیسایی توانستند در 


۱. این مقاله ترجمه‌ای است از: 
ومعاجمه عنام ۵ ممطفتتا201028 16 مسصمی وماماممتا۲۵-۵/ز عمتاوتصهاهن فمل» ,تهطمنز بمررهظ 


:1 ,۳۱۵۱۸6( 611 ۳۵821610565 60۱/۳۵0۷۵۳۹۵ دم 60.(۰) تصویی؟ ۳۱2۷12 دمح «ععوتاتاه 
۰( 5۲1۵۸0۲۵ ۳۵۲065) ,239-260 0۰ ,2016 ,تعصطاتاعت0) 


۲ دانشیار زبان‌ها و تمدن‌های شرق نزدیک در دانشگاه شیکاگو 0.60مهنط۷ 1002860۵ 
۳ کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان از دانشگاه تهران حدم.انمصع ۵ ممطهم1.صمه‌تطدظ 


۸ | مجله جُندی‌شاپور 

آیین‌های شاهنشاهی زردشتی مشارکت کنند. تا جایی که مسیحیان ومتون جدلی هدف 
خود را بازشناسي روابط میان مسبحیان و زردشتیان» در پس‌زمينة سياسي گنبدواری از 
افزایش همکاری‌های میان‌دینی. گذاردند. پس تصویر سرياني شرقي نخستین از دین 
زردشتی به عنوانِ صورتي غریب از چندخدايي یونانی-رومیرخت بربست و در حدود سال 
۰ میلادی بينندة روایت‌هایی با ظرافتی بیشتر از مناسک و کيهان‌شناسي زردشتی- 
به‌ویژه در شهادتنامة پتیون. آدرآهرمزد و آناهید. و شهادتنامهٌ مار قرداق -هستیم. این 
روایت‌ها فضای سیاسی. سنت‌ها و هویت‌هایی را که در میان مسیحیان و زردشتیان 
مشترک بود نمایش می‌دهند. در همین زمان اسقف اعظم -جانلیق مار آبا به مسیحیان 
به دلیل سازگاری‌یافتن با سنت‌های زردشتي ضروری برای مشارکتِ سیاسی آنان که 
اشرافی می‌بودند. حمله می‌برد و با اين کار رهبران کلیسایی - که دین بهی را یک‌سره 
طرد می‌کردند - را از طبقهٌ ممتاز برون کلیسایی تمیز می‌داد. در این مقاله جدل‌نگاری به 
عنوانِ ابزاری برای آفرینش مرزبندی‌های لازم در میانهُ همکاری‌های کاربردی میان 
مسیحیان و زردشتیان در نظر گرفته می‌شود. همچنین است تحولاتِ رخداده در 
جدل‌نگاری که شاخصی از همگون‌شدگی و فرهنگ‌پذيري مسیحی از سده چهارم تا آغاز 


سدة هفتم میلادی به دست می‌دهد. 


با جذب اجتماعات! سرياني شرقی در تشکیلات سیاسی و آیین‌های ایرانی» رهبران 
مذهبی آنان جدل‌نگاري" ضد زردشتی خود را آغاز کردند."به سال ۴۱۰ میلادیء دربار 
یزدگردیکم روندی را که از میانة سدهٌ چهارم در همگرایی اسقف‌های سریانی آغاز شده 
بود تکمیل کرد. به این ترتیب» مقامات دینی (مسیحی) رسمیتیافته و ساسانیان از آنان 
مسیحیان برای مشارکت در ادارة کشور و مشخصا برای گردآوری مالیات در شهرها به زور 

وک سحصاصصمی. [ 


وعنامتصک2.0016 
۳ این مقالات 2012 ۷۷۵1۵۲ 6 2010 6016 شامل مستندترین مقدمه‌ها دربارُ تاریخچه کلیسای شرق در 


پسین باستان و همچنین شامل کتاب‌شناسی است. 


جدل‌نگاري سریانی شرقی برضد دین زردشتی و بس‌زمينة سیاسی آن | ۱۰٩‏ 

متوسل شده بود. یزدگرد مانند روم با ابزار پشتیبانی کشیشان را در خدمت خود گرفت. 
دربار به کشیشان اجازه داد تا با کمک‌گرفتن از ابزارهای تشکیلاتی و ارتباطی و با 
به‌کارگيري زور قادر شوند سلسله مراتب سازمان‌یافته و یکپارچة کلیسای شرق را در 
سراسر بهنة شاهتضاهی ایران بربا دارند. در اژای آن» اسقف‌ها مشروعیت حکومت! 
زردشتی را پذیرفتند و خدمات گوناگونی از نظارت بر ترابری بازرگانی در خلیج فارس 
گرفته: فا ماموریت‌های. دییلماتیک به دربار ارائه کردند." کلیسای. شنوق برآمده از 
همبستگي شاهان و اسقفان» همواره به اقتدار" سیاسی و نیروی دربار و طبقةٌ ممتاز ؟ 
متکی بود. یعنی به دولتی که نه تنها مناسک زردشتی را به جای می‌آورد بلکه مشروعیت 
خود را در مفاهیم زردشتی شناسایی کرده و به کمک آیین‌های زردشتی جاری و ساری 
می‌کرد.* رهبران سرياني شرقی رابطةٌ نزدیک با دینی را ضروری یافتند که دريافتِ 
اختصاصی و دقیق از ایمان و سنت‌هایش نه تنها نایذیرفتنی که تحمل‌نایذیر بود. مولفان 
سرياني شرقی برای بازشناسي نفوذ خود در بس‌زمینة* سياسي مبهم بایان سدة چهارم و 
سدة پنجم میلادی معمولا پرهیزکارانه با تشکیلات اسقفي خودشان پیوند یافته و در 
متون قدیس‌نگارانبا خشونت به دین زردشتی تاختند؛ ولی باید دانست که این 
کشمکش بیشتر در متون جریان داشت تا در واقعیت بیرون و هدف این موّلفان بیشتر 
مصرف داخلي خودٍ اجتماعات مسیحی بود تا رویارویی با دین زردشتی. در سدهْ پیش 
از آن. جدل‌نگاري سریانیان شرقی-منلاًدرکارهای آفرات "که به دنبال رهاسازي مسیحیان 
از موسسات خيریةٌ بهودی بود - بر یهودیت تمرک زکرده و برنامشان جداسازی مسیحیت 
و بهودیت بود.! اگرچه بهودیان گاهی در آتار قدیس‌نگارانة سده پنجم نیز پدیدار 
می‌شدند. بینندة گذار دغدغة اصلی مولفان متون جدلي سریانی شرقی از بهودیت به دین 
۳ 
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۱1۰ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


زردشتی هستیم. وضعیتی که دستکم تا زمان ظهور رقیبان سریانی غربی در پایان سددة 
ینجم پایدار ماند.! هدف این مقاله مطالعة رابطة مجادلات جدلي مکتوب - یعنی آتاری 
که راه محتملی برای دري پس‌زمينةً تحولات‌شان موجود باشد و مطالعة چگونگي 


تکامل چشم‌انداز سیاسی آن دوره است. چشم‌اندازی که در آن رهبران مذهبی و 
بلندپایگان برون‌كليسايي" سرياني شرقی به دنبال تثبیتِ جایگاه خودشان علیرغم 
دشواری‌های تحميلي ناشی از اختلافاتِ مذهبی بودند. 

کهن‌ترین متون جدلي سرياني شرقی بر ضد دین بهی" در قدیس‌نگاری‌های نگاشته‌شده 
در خوزستان و میانرودان در پایان سدة چهارم و سدة پنجم پدیدار شد. حکایت‌هایی 
دربارة «سرکوب بزرگ»" شاپور دوم که سیمایی از روابط دشمنانه و آشتی‌ناپذیر و 
کیهان‌شناختي ناسازگار اجتماعات مسیحی و حکومتِ زردشتی بازتاب می‌داد.؟ عناوین 
رسمي طبقهٌ دین‌مردان زردشتی :40-78 1087774 چنانکه شها دتنامة پوسا ی" می‌نامد) 
که به دستِ ساسانیان نخستین توانگر شده بودند. امانت‌دارانه به سریانی ذکر شده 
است. آنان دشمن مسیحیان و فعال در دربار ساسانی در جریان سرکوب. به شمار 
می‌روند.۲ بر پایهُ اين متون آنان به دنبال گروش تحميلي زردشتیان به دين زردشتی؛ 


اعدام باغیان و نابودي این دین رقیب در کشورشان بودند." این نگاره(تصویر)" از موبدان 


,۷۷1۵۹5۲6۲ : 26-28 .0 مات .20 6 738-742 .0 رقومصک .60 وق ۵راراعه مه زک 6 ۷/۵۲۲۵ 1۰ 
:180-182 .0 ,1967 
برای جدل‌نگاری بر ضد سریانی غربی بنگرید به: 
۰ ۶ 1999 >ءلمتمام؟۴ 
5عنق1 ععاطما2.0 
ممنعنای؟ مصومظ 12 .3 
جمنانام۳۵۲۹6 4.0۲280 
۵. برای ساخت گشايي اسطورة «سرکوب بزرگ» بنگرید به: 
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جدل‌نگاري سربانی شرقی بر ضد دین زردشتی و پس‌زمينة سیاسی آن | ۱۱۱ 
در جریان تحولات قدیس‌نگاری در فاصلة سده‌های چهارم و هفتم میلادی اندکی دگرگون 
شد. ولی نقش دین‌مردان زردشتی در کشمکش با کشیشان و اسقفان و راهبان در نگارةٌ 
ترسیم شده در قدیس‌نگاری‌ها؛ با وجود تحولات در طبیعتِ اختلافاتِ مذهبی. ماندگار 
شخ الا فیوی نگ اه گر اگوی که ما وتو سای رون و 
اربیل در میان سالهای۳۸۰ تا »۴۵ نگاشته‌شد. دین زردشتی گونه‌ای از بت‌پرستی ترسیم 


۱ 


بر اساین نوشته‌های قدیس‌نگاران. مسیحیان نهایتاً شهیدشده را مجبور به 


گشت. 
پرستش" خورشید. ماه. آب و آتش می‌کردند." این عناصرالبته درکيهان‌شناسي زردشتی 
مقدس بودند و قدیس‌نگاران نیز به آنان همچون دیگر فروزه‌های" در پیوند با دین بهی 
از جمله ایزدان آن اهریمن و اهرمزد. غدغن بودن خاک‌سپاری" و رسم کشتار خرفستران * 
اشاره می‌کردند. با اين حال این جنبه‌ها از اندیشه‌ورزی و سنت زردشتی کاملاً از 
پس‌زمینهُ اصیل خود کنده شده و در درون چارچوبی از میراتِ قدبس‌نگاري رومی به 
ارئمانده بود: موبدان لازم می‌دیدند که مسیحیان به عناصر مادی-به‌ویژه خورشید- 
احترامبگذارند؛ الگویی که بازسازي حکایت‌های مرتبط با شهیدان روم در سده دوم بود 
که محکوم به پرستش خدایان و شخص امپراتور شده بودند. اين الگوبرداری مشخصاً 
از شهید/ان فلسطینی آثر اوزبیوس و روایات شهیدان ادسا انجام شده بود. آثاری که همه 
به سریانی در دسترس اجتماعاتِ سرياني شرقي سدة چهارم و پنجم میلادی قرار داشت. 
قدیس‌نگاران عصري کلیشه‌ای از شهیدان ایرانی برساختند که در آن سریانیان شرقی با 


۱. برای تحولات سنت‌های شهادتنامه‌نویسی در منطقه و اسقف‌نشین‌ها بنگرید به: 
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۲ | مجله جُندی‌شاپور 

سرکوبگران دقیقاً بر پایة همان الگوي همتایان رومی‌شان درگیر شده بودند. صرفاً به 
منظور ایجاد پس‌زمینه‌ای ایرانی نام خدایان و رهبران دگرگون شده بود. 

مخاطب این بازنمایی‌ها از دین زردشتی در آثار جدلي مورد نظر ماء نه خارجی بلکه 
داخلی یعنی اجتماعات مسیحی بودند. گروه‌هایی که با طبقهٌ ممتاز ایرانی» آیین‌ها و 
دین‌شان آشنایی یافته بودند. در این هنگامه که دو دین در شرایط جنگی با یکدیگر قرار 
داشتند. قدیس‌نگاران از رشد ورود مسیحیان به نهادهای شاهنشاهی زردشتی و 
روزنه‌های بالقوه در دیواره‌های میان دین‌ها پرده برداشتند. برای نمونه می‌دانیم که 
پوسای شهید. رئیس صنف دست‌ورزان" در شهرستان شاهانه ایران-خوره ایرانشهر (به 
سریانی 4-1606 710) بود. نهادی که شاپور دوم با هدف آمیزش اجتماعاتی که 
فرهنگ های متنوع داشتند (مسیحیان و زردشتیان) بنیاد گذارده بود." شمار بزرگان 
مسیحی که به عنوان کارگزار دبیریا حتی سپاهی در خدمت شاه بودند در کهن‌ترین آثار 
قفش اه سای رف فرادان اه بو مشش کف مس ات ها فان رات 
ارتباطشان با طبقهٌ قومي زردشتي حاکم می‌شد. بر پایهٌ طرحی تکرارشونده» برخی از آنان 
غالبا بدون اینکه خودشان متوجه باشند. در میانهْ راه دست از باور دینی خود به 
مسیحیت می‌شستند.۲ از این رو حکایت‌های خشونت و خطاهای زردشتیان, به تقویت 
مرزبندی‌ها در روابط اجتماعی -که تحولات سیاسی آن دوره برپا داشته بود- می‌انجامید. 
یادوارة مسیحیانی که به دست مأموران زردشتی شهید شده بودند - بی‌توجه به این‌که 


به دلیلن هویتِ دینی‌شان اعدام گشته بودند ۳ خیر - با پیشگفتاری از جدل‌نگاري روایی 


۱. برای اهمیتِ پرستش خورشید در شهادتنامةٌ ادسا بنگرید به,71-74 .0 ,1986 ۲0200 و برای تأثیراتش بر 
ادبیاتِ سریانی شرقی متأًخر بنگرید به 2009 )15 , در اینجا 186-187 .2 ,1967 1۷1699767 بر تأثیراتِ لوزبیوس 
تأکید می‌شود. 
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جدل‌نگاري سریانی شرقی برضد دین زردشتی و پس‌زمينةُ سباسی آن | ۱۱۳ 
ادغام شده و به‌ویژه تلاش می‌کرد تا هموندان اجتماعاتِ سرياني شرقی را از همتایان 
زردشتی‌شان جدا سازد. این تفرقه‌افکنی میان زردشتیان و مسیحیان اکنون مهم‌تر از 
اختلاف مسیحیان و بهودیان - که منظور نظر جدل‌نگاری پیشین بود- جلوه می‌کرد. 
رویکردٍ سطحي مولفان نخستین آثار قدیس نگارانةٍ سرياني شرقی به دین زردشتي راستین 
در زمانی ارائه می‌گشت که وارون بر پایان دور ساسانی. مخاطبان مسیحی نسبت به 
باورها و آیین‌های زردشتی بسیار نادان بودند. در آن زمان [سده چهارم و پنجم] اگرچه 
برخی از بزرگان مسیحی سهم رو به رشدی در ادارة کشور یافته بودند. هنوز میانِ رهبران 
و طبقهُ ممتاز زردشتی از یک سو و جمعیتِ پیشه‌وران شهری و بازرگانان- که بخشی اگر 
نه اکثر آنان تبعبدی‌های" رومی بودند - همچنین طبقهٌ ممتاز محلی که مالک زمین‌های 
میانرودان بودند - و مسیحیت سرياني شرقی در میان‌شان شکوفا شده بود - از سوی 
دیگر. شکاف فرهنگی کاملا قابل توجهی وجود داشت. برای مسیحیانی که آگاهی بسیار 
محدودی از دین زردشتی -که سازمان‌های اجتماعی. سیاسی و اقتصادی‌اش 
ساختاريافته بود- داشتند. قدیس‌نگاری‌ها به دنبال همگون‌سازي" دین [زردشتی] و 
مقامات آن در قامت یک دشمن آشنا بودند: چندخدايي بونانی-رومی, که مسیحیت 
در همان زمان در جهان مدیترانه‌ای بر آن پیروز شده بود. 
سرگذشتِ شهیدان رومی الگویی امیدبخش از تکامل یک جامعة دینی از یک وضعیتِ 
حاشیه‌ای به یک وضعیت غالب سیاسی. ارائه می‌کرد. به تالیفات قدیس‌نگارانة جدلی 
می‌بایست با این پیش‌زمینه از سنت‌های كليسايي شکننده در پایان سدة چهارم و آغاز 
سده پنجم. پرداخت. مقاماتِ كليسايي سرياني شرقی در سده چهارم بر اجتماعاتی 
سرپرستی می‌کردند - با دستکم می‌خواستند که سرپرستی کنند - که فاقد تشکیلاتی از 
اسقفان سازمان‌یافته و سلسله‌مراتب و همچنین فاقد پشتیبانی دولت بودند و حتی 


۱۳۹۹ 
۲ برای نقش تبعیدی‌ها در پراکندن سنت‌های مسیحی بنگرید به دیدگاه‌های متضاد در: 
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۴ | مجلة جندی‌شاپور 

کالبدی یک‌دست از اصول اندیشه‌ها نیز نداشتند. می‌توان اصلا نسبت به موجودیتِ یک 
جامعهٌ سرياني شرقي بکیارچة فرامنطقه‌ای پیش از سال ۴۱۰ میلادی تردید کرد. در این 
سال بود که یک «کلیسای شرق»" متمرکز سازمان‌یافته زير چتر پشتيباني شاهنشاه 
زردشتی تولد یافت. با اتکا به دربار بود که اسقف" سلوکیه-تیسفون به تدریج به اسقف 
اعظم" (جاثلیق ) در راس سلسله مراتب اسقف‌هایی در سرتاسر شاهنشاهی تبدیل شد؛ 
تشکیلاتی که مجموعه‌ای مشترک از هنجارها و اصول را در قامت قوانین دارا می‌بود.ثبا 
آغاز به کار کلیسای شرق بود که نخستین جدل‌نگاری‌ها به شکلی چشم‌گیر در تالیفات 
قدیس‌نگارانه نمایان گشتند. شاید موبد سرکوبگر» به متونی برگردد که به اواخر سدهٌ 
چهارم میلادی تعلق دارد. اما در آغاز و میانة سدة پنجم بود که این متون - گرچهخیلی 
سطحی-زانديشه و سنت‌های زردشتی سخن گشودند. بخش بزرگتر قدیس‌نگاری‌های 
نخستین نه در سدة چهارم بلکه در سده ینجم تألیف شدند یا دستکم تغییرات فراوان 
یافتند. اگرچه پزوهش‌ها تا مدت‌ها بر تاریخی‌بودن روایاتِ قدیس‌نگارانه متمرکز شده 
بود. اخیراً کارها بر پس‌زمينة تالیفاتِ قدیس‌نگارانة سده‌های پنجم و ششم و هفتم 
تمرکز کرده‌است.* تصادفی نیست که مولفان سرياني شرقی نگارش حکایت‌های خود را 
از آنچه «سرکوب بزرگ» خوانده شده -و در آنها دربارة رنجش‌های تحمل‌شدة خود لاف 
و گزافه‌ها گفته‌اند- دقیقا در دهه‌های پس از پذیرش تحت لحمایگی‌شان از سوی دربار 
زردشتی آغاز کرده‌اند. زمانی که آنان خود را در خدمت ساسانیان و طبقهّ ممتاز 
زردشتی‌شان قرار دادند. پس می‌بایست میان خود و دین این پشتیبانان فاصله 


می‌انداختند و در درون اجتماعاتی که ساسانیان همبسته کرده بودند مرزهایی 
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۵ا. برای تحولات جاري نفوق اسقف‌ها در کلیسای منسجم‌شدة شرق صرفا در سطح اصول اساسی آن بعد از 

سال ۴۱۰ بنگرید به .2011 ۸0:۵۵:6 ۰ 1982 ختع0 و برای سنت‌های منطقه‌اي اسقف‌نشین‌های 
خودمختارو حتی منابعی که ادعای قدرت رسالت‌شان تا آغاز دورة اسلامی ادامه یافته بود بنگرید به: 
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۰ انطر : 20152 2۱8۵ : 2006 6.۷/2 


جدل‌نگاري سربانی شرقی برضد دین زردشتی و پس‌زمینة سیاسی آن | ۱۱۵ 
جدایی‌افکنانه ترسیم می کردند. آنان همچنین در شرایطی که کاملا وابسته به طبقٌ ممتاز 
و سنت‌های شاهنشاهی زردشتی بودند به ایجاد توهمی از پیروزی و برتري مسیحیان 
پرداختند. نتیجه این شد که جدل‌نگاری ضد زردشتی اگرچه به شکل تناقض آمیزی خود 
به تسهیل جذب مقامات كليسايي سرياني شرقی در تشکیلات ایرانی انجامید. 
باتقویتاقتداردینی‌شان. همکاري ایشان با زردشتیان را کم‌اهمیت گرداند. 
توجه به نگارة جدلي از دین زردشتی به عنوان یک صورت! غریب فرهنگي برآمده از 
چندخدایی -که با متون رومی آن‌را می‌شناسیم- با توجه به فرهنگ‌پذیری ۲ و 
همگون‌سازي سریانیان شرقی. دیگر امکان تداوم نداشت. در بایان دورةٌ ساسانی میان 
سال‌های ۴۳/۳۸ و۶۳۸ میلادی. جدل‌نگاري سرياني شرقی بسیار پیچیده‌ترگشته و اهداف؛ 
فنون و محتوای متنوع‌تری را در برگرفت. این جدل‌نگاران نیز مانند پیشینیان‌شان 
همچنان بر منابع متنی و راهبردهاي بستر رومی تکیه داشتند اما بر خلاف آنان. از 
آگاهی‌های‌شان در زمينة اصول باورها" و سنت‌های زردشتی نیز بهره می‌گرفتند. این 
مولفان و آثارشان نمونه‌هایی‌اند از جذب اجتماعات مسیحی در جامعه؟ و فرهنگ 
سياسي ایرانی از سدةٌ ینجم تا آغاز سدة هفتم. چنانکه متون نشان می‌دهد. مسیحیان 
در سراسر پهنة شاهنشاهی به آیین‌های زردشتی کمک می‌کردند. آموزه‌های زردشتی را 
می آموختند و حتی نسبت به فراگیری زبان پارسی میانه اقدام می کرد ند؛ هرچند باید 
گفت که طبیعت و ژرفای گزارش‌های‌شان دربارة دین بهی بسته به جغرافیا؛ پایگاه 
اجتماعی و جایگاه سیاسی‌شان کاملاً متغیر 0 در این روند بود که نقش مركزي 
انگاره‌ها؟ و آیین‌های زردشتی در پيکره‌بندي سامانة شاهنشاهي ایرانی برای این مولفان 


هویدا گشت. در اواخر دورةٌ ساسانی. پرسش از اوضاع و شرایطی که مسیحیان در آن 
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توانسته بودند سهمی از مشارکت در آیین‌های شاهنشاهی زردشتی به‌کف آورند. اهمیت 
بیشتری یافت و آثار مهم جدلي سرياني شرقی پاسخ‌هایی برای این پرسش‌ها به ارمغان 
می‌آوردند. نقش این مولفان در چشم‌انداز سياسي درحال دگرگونی آن زمان شامل 
کنش‌هایی گوناگون از ساخت‌شکنی" تمام‌عیار مجموعه مناسک زردشتی گرفته تا 
تحریف رسوم جنسي زردشتی را در بر می‌گرفت. آنچه البته هميشه مشترک بو 
فروکاستن بنیادهای دین بهی بود. فروکاستن این واقعیت که یک میدان ثابت - یک 
«فضای» فرهنگی از آیین‌های مشترک - وجود داشت که مسبحیان و زردشتیان مشترکا 
در آن حضور داشتند. به واسطه این نوشته‌های جدلي بر ضد دین زردشتیء مولفان 
سرياني شرقی در حقیقت به شکلی تناقض آمیز. فرایند جذب مسیحیان در جامعه و 
فرهنگ سیاسی را بدون اینکه به تضعیف هویتِ دینی‌شان بیانجامد. آسان گرداندند. 
در ارتفاعاتِ زاگرس در طول راه شاهي از سلوکیه-تیسفون به سوی خراسان اجتماعی 
از تبعیدی‌هاء نمونة موفق‌تر و پیشرفته‌تر روابط نزدیک میان مسیحیان و زردشتیان در 
سراسر پسین‌باستان" را ایجاد کردند. نویسند شهادت‌نامة بتیون .آذراهرمزد و 
آناهید "یگانه مجادله گرسریانی شرقی است که در اترش گواه‌هایی از شناختش از آیین‌ها؛ 
اسطوره‌ها و اصول اندیشه‌های زردشتی به‌دست می‌دهد. از همین رو این متن را باید 
تنها متنی دانست که شامل نوبسه‌گردانی" اصطلاحاتِ فنی به زبان پارسي میانه می‌شود: 
8 (مرتد). 571107107(نیای ش ۵9:6 (یاره‌ای از اوستا) و ۱۸۵0000 
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(۸05/0) را نیز در خود دارد.ابا این‌حال مقلف همزمان از جدل‌نگاری ادبیات رومی نیز 
به عنوان منبعی برای شرح دین بهی بهره برده‌است. او به‌طور مشخص یکی از آثارگمشدة 
تئودور موپسوئستی زیر عنوان درا دین مغان در بارس" را به کار گرفته که 
گزارش‌هایش از این دین بیشتر بر بنیاد متون هلنیستی بود تا منابع مستقیم و در نتیجه 
صورتی مغشوش از چندخدايي یونانی-رومی به‌دست می‌داد.؟ از این رو مولف شهادتنامه 
بتیون در عین اينکه شرحی پیرامون اين دین ارائه می‌دهد. طبیعتِ اصول آن را تحریف 
می‌کند تا بتواند تاثیرگذاربودن مناسک آن را انکار کند. آنچه در این متن توجه را به خود 
جلب می‌کند لحن آن دربارة آیینی است که در دامان طبیعت برگزار می‌شد. جایی که دل 
دینِ زردشتي راستین بود. اوستا - که منبع آموزه‌های زردشتی و دربردارنده متون 
مناسکی و مجموعه‌ای از دانسته‌ها* بود که به صورت شفاهی در مناجاتنامةٌ تسنا حفظ 
گشته بود - در آتشکده‌ها و جایگاه‌های مقدس که بیشتر در بلندی‌ها با دورنمایی 
مناسب از اطراف به ویژه از ارتفاعات» قرار داشتند. گرامی داشته می‌شد." در سرتاسر 
متن» قدیسنامه‌نویس رابطه‌ای میان مناسک» اصول و طبیعت برقرار می‌سازد و ثابت 
می‌کند که او و مخاطبانش زندگي روزمرةُ زردشتیان در همان زمان و مکان را تجربه کرده 
بودند. 
خواست نویسنده این بود که مناسک پیچيدة مسیحی که بر کیش شهیدان" تمرکز دانشت 


رُ جایگزین آیین‌های زردشتی که ارتباطی میان اجتماعات انسانی با زیست بوع طبیعی و 
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جهان خدایان و نیروهای ایزدی برقرار می‌کرد» کند. او برای اين کار بر ادعاهای اصلي 
کیهان‌شناختي دین بهی متمرکز شد: حکایتِ تئودور مویسوئستی را با اسطوره‌های 
زردشتي رایج در منطقه ادغام کرد. او چنین استدلال می‌کرد که اهریمن و آهرمزد خود 
آفریدگان خدای متعالي دیگری‌اند به نام ژروان و اوست که آفریدگار دینِ زردشتی و 
آبشخور غايي نیروی فراطبیعی" است. اما این موجود نمی‌تواند خیر باشد چه او منشاء 
آفرینش نیروهای خیر و نیز نیروهای شر است." به بیان او موبدان با آیین‌هایی که برپا 
می‌دارند می‌تواند هر دو گروه از نیروهای خیر و شررا فراخوانی کنند و ادعای‌شان مبنی 
بريشتيباني صرف از یک جناح یعنی خدمت به آهرمزد در نبرد کیهانی‌اش, بی‌بنیاد است. 
از سوی دیگر چنانکه شهادتنامة بتیون پیشنهاد می‌کند. قدیسان مسیحی میانجی‌هایی 
موثرتر در روابط میان انسان‌ها با زیست‌بوم طبیعی و با کبهان‌اند و شهیدان - برخلاف 
موبدان زردشتی - می‌توانند نیروهای طبيعي آبشخور زندگی را - به‌ویژه سرچشمه‌های 
آب مورد نیاز برای کشاورزی در منطقه که وابسته به باران بود - مدیریت کنند." توان 
قدیسان مسیحی در گردآوري منافع مادی برای ساکنان سرزمینی که مولف آن‌را 
«سرزمین ولاشفر»" نامیده به اصول باورها و رابطهٌ آن با پروردگار مسیحی پیوند داده 
می‌شد و نه به ایزدی گنگ و دروغین به نام ژروان. قدیسنامه با اين استدلال که کیش 
یشان تن ما کمی یا ای ار کرک تا مسا تقو 
میداد کف وا ستگ‌هان رانبه کش وتعای اعفای و سا فان ها شاه ایرانخ 


- که بسیار حیاتی بود - اظهار کنند. شهادننامة بتیون در غربتِ * تبعیدی‌های مسیحی 
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نگارش يافته که اگرچه همچنان "اسیر" خوانده می‌شدند. ولی شماری مشخص از آنان 
توانسته بودند جایگاه اجتماعی خود را کسب کرده و در تشکیلات طبقهٌ ممتاز محلی وارد 
شوند. می‌دانیم که عضویت در جامعة "ایرانیان" برای مسیحیانی که همگون شده بودند 
ناممکن بود. چرا که این جایگاه در انحصار زردشتیان قرار داشت.۲ اما شهادتنامة پتیون 
و کیش شهیدان در منطقه ادعای پیش رو نهادن راهی را داشت که مسیحیان بتوانند 
بگویند که به "کشور" تعلق دارند. جدل‌نگاری با هدف مصرف داخلی اجتماعات مسیحی 
صورت می‌گرفت و هدفٍ این مولفان گواهی‌دادن بر تفاوت‌های دینی بود که ريشه در 
الاهیاتِ ناسازگارشان با کیهان‌شناسي زردشتی داشت. با این‌حال این متون همزمان با 
کار هویت‌سازی, کشور مشترکی را شناسایی می‌کردند که آیین‌های هر دو دین مسیحی 
و زردشتی می‌توانستند ادعا کنند پشتیبان آن‌اند. تازش بر آیین و اصول زردشتیان در 
شهادتنامة بتیون نه تنها واقعیتِ جامعه‌ای که در آن مسیحیان و زردشتیان همکاری 
نزدیکی داشتند. را بازتاب می‌داد. بلکه خود اهرمی برای جذب مسیحیان در تشکیلات و 
سنت‌های زردشتی شده بود. 
جدل‌نگاري اسقف اعظم-جاتلیق مار آبا" (۵۵۲-۵۴۰) اوضاع اجتماعات مسیحی در پهنة 
شاهنشاهی را در همین شرایط دشوار فرهنگ‌پذیری و همگون‌شدگی نشان می‌دهد. اين 
آثار متونی حقوقی‌اند و از همین رو سیاق» محتوا و پس‌زمينة کاملاً متفاوتی نسبت به 
نوشته‌های قدیس‌نگارانه دارند. اگر حکایت‌های شهیدان جزئیاتی تخیلی از یادواره‌های 
سالیانه مشترک مسیحیان ارائه می‌کرد. قانون‌نامه‌های کلیسایی و مقررات حاصل از آن 
به گونه‌ای ناملموس به دنبال مشروعیت بخشی نه به یک سنت مشخص که بهیک روش 
نظري ناملموس بود. مار آبا با ارائة نوعی از جدل‌نگاری در آثار حقوقی‌اش سبک زندگي 
مسیحیان را از زردشتیان جدا می‌ساخت. او بیان می‌داشت که شماری از سنت‌های 


1.2 

۲. اير «ایرانی» بودن کنایه از زردشتی‌بودن بود و اين اصطلاح بیشتر جایگاه سیاسی-مذهبی و تن 

به طبقهٌ اشراف را نشان می‌داد تا تعلق به گروه قومی را. 20102 ط۷۵0۲6: 2008 ۹۳2160 : برخلاف آنچه 
دریایی ادعا می‌کند 2010 12:26 مسیحیان هرگز تا پایان دور شاهنشاهی خود را اير نخواندند. 
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معمول. در واقع زردشتی‌اند و از اين رو باید برای مسیحیان غدغن شوند. او اين 
قانون تامه‌های تجللین را به خنوان ای از تبرد میان رهیزان رمیات کلیشایی و طیفه 
ممتاز برون‌كليسايي مسیحی تدوین و منتشر می‌ساخت. نبردی که بر سر سرپرستي 
اسقف‌نشین‌های ایران سر گرفته بود و هماورد مولف در اين نبرد نه زردشتیان با حتی 
مسیحیان «زردشتی‌مآب»" که در اصل اشراف‌سالاري" مسيحي تازه‌پیدا شده بود, که با 
سنت‌های ضروری برای مشارکت در فرهنگ سياسي ایرانی سازگاری می‌یافت. ۴ این اسقف 
در کتاب قوانین زناشویی* جدل‌نگاري خود را بر بای نظریةٌ حقوقي* برآمده از اسفار 
خمسه ۲ (تورات). منابع حقوقي مسیحی. تفاسیر و الاهیات و همچنین با کمک اطلاعاتِ 
شخصی‌اش به عنوان يکي زردشتي مسبحی‌شده تبیین می‌کند. مار آبا «مردمان» مسیحی 
را به گونه‌ای نقش می‌کند که مجموعه‌ای از قوانین مستقل آنان را از همتایان 
زردشتی‌شان جدا سازد. آنچه دیوار گذرناپذیری میان دو اجتماع مسیحی و زرتشتی 
می‌کشید غدغن بودن زناشویی با خویشان درجه یک بود. کتاب قوانین زناشویی 
سیاهه‌ای از گونه‌های اين نوع زناشویی - یا درون‌پیوندی - از زناشویی با والدین و 
فرزندان تا زناشویی با نایدری/نامادری و فرزندخوانده با جزئیاتی فراوان و کسالت آور ارائه 
کرده و نیز تشریحی بسیط از همجنس‌گرایی و جماع با حیوانات بیان می‌دارد. هرکدام 
از این اعمال جنسي ممنوعه - صراحتا یا تلویحا - به دين بهی پیوند داده می‌شود. تا 
هدف اصلی اسقف که تأکید بر مشخصه‌های انحرافی و نامشروع سنت‌های جنسي 
زردشتی - وارونِ بر مسیحیت - است. تامین شود. شاید به دلیل تربیت‌یافتن مار آبا 
در این دین باشد که او با فهم و ارائه‌ای منصفانه از قانون پیوند زناشویی زردشتی زیر 
مفهوم 72000 آن را مسیری کیهان‌شناختی نه صرفا برای دستیابی به عدالت 
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جدل‌نگاري سریانی شرقی برضد دین زردشتی و پس‌زمینه سیاسی آن | ۱۲۱ 
(20010:1۵) که نیل به آگاهی (»1 100) می‌شناسد. اشتباه اسقف آنجا بود که همة 
زناشویی‌های نامور به خویدوده؟ ر زناشویی با خویشان درجه یک معرفی کرد. حال آن که 
همان گونه که ماریا ماتسوخ به‌تازگی نشان داده. مفهوم خوید وده شمار زیادی از 
سنت‌های مادرسالارانة؟ درون‌پبوندی رُ در برمی‌گرفت. سنت‌هایی که اصل بنیادین آنها 
بر نگهبانی از پدرتباری " و محدودکردن برون‌پیوندی بود.؛براساس سنت‌های پدرتبارانه 
رسع ستوریه آنچه جايگزيني جانشین خوانده می‌شودتیک نجیب‌زاده می‌تواند شماری 
از مردان ر به عنوان جانشین خود به‌ویژه هنگامی که پسری ندارد -معرفی کند تا 
خویشکاری‌های والای او ر به جای آورند.اگرهم مسیحیان نمی توا نستند ت دستکم در 
دربار - از رسم ستوریه بهره‌برداری کنند. ولی چنانکه کتاب قوانین زناشویی خاطرنشان 
می‌سازد. برخی از مسیحیان سرياني شرقی نمونه‌ای ساده‌شده از جايگزيتي جانشین را 
هنگام مرگ فرد بدون وارتِ مذکر مشروع شناخته‌شده است.۲ این مساله نشان می‌د هد 
که مسحیان از آبشخورهای عقيدتي ۲ خود برای پیروی از سیاست‌های بدرتباري ایرانی با 
توجه به ضر ورت بازتولید فرانسلي دودمانی برای خاندان‌های اشرافی بهره می‌بردند.۲ مار 
آبا سنتِ مورد نظررا با زناشويي با خوبشان نزدیک مقایسه کرده و اعتراف می‌کند که 


این سنت در اجتماعات سرياني شرقی به شکلی گسترده پذیرفته شده است. 
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کتاب قوانین زناشویی فراتر رفته و چنین می‌نماید که پذیرش اصول یدرتبارانة خویدوده 
از سوی مسیحیان - حتی اگر جزتئی و گزینشی باشد - چیزی همانند رفتارهایی چون 
لواط و جماع با حیوانات است. این اسقف در بخش‌هایی از کتابش گستاخانه به شرح 
لواطگری در میان عرب‌ها و خیون‌ها و روابط جنسی میان زنان و دام‌ها می‌پردازد.! مار 
آبا با ارائة سیاهه‌ای از اين رفتارها در قالب زناشویی با خویشان نزدیک. از اطلاعات خود 
دربارة دین زردشتی درمسیری تحریفگرانه و پرخاش‌جویانه سوءاستفاده می‌کند. راست 
آن است که در جهان‌بيني زردشتی همجن سگرایی (1771072) نقطةً مخالف خویدوده 
بود که هیچ خیری در آن وجود نداشت. بلکه به رهایی نیروهای شرور فراطبیعی 
می‌انجامید.۲ از سوی دیگر. دستکم طبقةٌ ممتاز مسیحی قاعدتا باید می‌دانستند که 
همجواري این عناصر ناموزون با بنیادهای اساسي اصول دین زردشتی تضاد داشت. 
پس می‌توان نتیجه گرفت: [از منظر مار آبا| سنتِ ویژه جانشینی به وسیلهُ جایگزینی 
اصلا بهتر از لواط در نظر گرفته نمی‌شد. این واقعیت که اسقف مار آبا در عین اینکه 
سنت مورد نظر را محکوم می‌کند به متداول بودنش اعتراف دارد. بر روش جدلی‌اش 
گواهی می‌دهد: به چالش‌کشیدن قدرتِ طبقة ممتاز برون‌کلیسایی مسیحی. هرچند که 
قدرت‌يابي این رهبران آرمانی باعت ایجاد یک چتر حمایتی برای اجتماعات سرياني شرقی 
می‌شد. همكاري این طبقه با دستگاه شاهنشاهی بر اقتدار و مرجعیت مقامات رهباني 
کلیسایی شبهه وارد می‌کرد. از آغاز سدة هفتم میلادی هموندان طبقهْ ممتاز 
برون كليسايي سرياني شرقی از نفوذ بیشتری نسبت به اسقف‌ها و دین‌مردان مجادله‌گر 
سد6 ششم برخوردار گشتند. مار آبا به عنوان یک مجادله‌گردر آثارش با پشتکاری فراوان 
در جستجوي مطالبه‌ای سیاسی بود تا بتواند قدرت را از اين رهبران برون‌کلیسایی 


پس بگیرد.۲ این اسقف اعظم. در آتار حقوقی‌اش. برای جلوگیری از جذب‌شدن مسیحیان 
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جدل‌نگاري سریانی شرقی برضد دین زردشتی و پس‌زمینهةُ سیاسی آن | ۱۲۳ 
در طبقات ممتاز. سنت‌های یادشده را هدف گرفت و نظارت انحصاری بر آنها را به 
اسقف‌های ژهباني کلیسا اعطا کرد. افزون بر جانشینی به وسیلةّ جایگزینی او حضور 
بهم‌رساني مسیحیان در جشنواره‌های زردشتی را نیز محکوم کرد. طبقهٌ ممتاز مسیحی 
آنچنان به این سنت‌ها خو گرفته بودند که گاهشمار اعیاد کلیسای شرق بر اساس الگوبی 
از شادروزهای زردشتی سازماندهی شده بود.۲ او سازش‌های بلندیایگان برون كليسايي 
مسیحی که با هدف کسب جایگاه سیاسی و قدرت انجام گرفته بود را برملا کرده و تلاش 
داشت تا قالبی از نفوذ کلیسایی و رهبانی -که تنها به کسانی می‌رسید که هرگز آداب 
زردشتی را نیذیرفته و در مناسکِ زردشتی مشارکت نمی‌کردند- ایجاد شود. جدل‌نگاري 
این اسقف. نظریه‌ای حقوقي بنیاد نهاد که به اعتبار آن» مرجعیتِ کلیسایی - به شکل 
عام خليفه‌گري سرياني شرقی و به شکل خاص خود مار آبا - اختیار یافت تا سنت‌های 
زردشتی را ممنوع داشته و فاصلة خود با دین درباری را حفظ کند. 
اگر آتار حقوقي مار آبا شاهدی بر فرهنگ‌پذيري طبقةٌ ممتاز برون كليسايي ایران بود. 
ادبیاتِ قدیس‌نگارانهة شمال میانرودان در پایان دورة ساسانی چشم‌اندازی یکپارچه‌شدة 
از نظر سیاسی از نجیب‌زادگان مسيحي منطقه نمایش می‌دهد. سرگذشت مار قرداق" و 
سرگذش تکرخة بیت سلوق و شهیدا نآ ن" که هر دو در حدود سال ۶۰۰ میلادی نگارش 
یافته‌اند. اشراف‌سالاري زمین‌داری را به تصویرمی‌کشند که القاب ایرانی به خود گرفته. 
در ادارة شاهنشاهی نقش ایفا کرده و خود را در مختصاتی از تبارشناسی و پدرتباري ایرانی 
شناسایی می‌کند و از همین رو سنت‌های اجتماعي اشراف‌سالارانة ایرانی همچون شکار 
چوگان و جشن‌ها را پذیرا شده‌است.* بر خلاف طبقةٌ اشرافي زردشتي منطقه. که 
مقام‌های عالی (از جمله مرزبان) را در انحصار خود داشت. این اشراف‌سالاري زمین‌دار 
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۴ | مجلة جُندی‌شایور 

به دلیل مسیحی بودن شرایطی متفاوت با اشرافیتِ زردشتی در منطقه داشت. 
قدیس‌نگاران در آتار خود هویتِ ديني نجیب‌زادگان شمال میانرودان را به آنان یاد آور 
شده و با بهره‌گیری از یادواره‌های آیینی به دور آنان دیواری بریا می‌داشتند تا بتوانند به 
جداسازي مسیحیان مناطق مربوطه از همتایان زردشتی نائل آیند. سرگذشت مارقرداق 
به عنوان یگانه منن جدلی که از حیتِ پيچيدگي انديشة آن می‌تواند باشهادتنامة پتیون 
قرائت شود. چنانکه جوئل واکر در مقالهْ استادانه‌اش نشان داده. قدیس‌نگار - که 
احتمالا در صومعه‌های منطقه به مکتب رفته و تحصیل کرده بود. احتمالا در مدرسةٌ 
تضیبین! - اساس انديشة خود را بر آثار فلسفي ژان فیلوُن اسکندرانی" (حدود ۴۹۰- 
2( میلادی) گذاشته بود. او که احتمالاً این آثار را به یونانی و شاید هم از راه ترجمهٌ 
سریانی مطالعه کرده بود. با منطق ارسطوییبه ستیز بر ضد کیهان‌شناسي زردشتی 
پرداخت." ژان فیلوین بر ضد چندخدايي یونانی-رومی که به ابدی و واجد روح‌بودن 
ستارگان باور داشت. استدلال می‌کرد. قدیس‌نگار با بهره‌برداری از استدلال منطقی 
فیلسوف رومی خاطرنشان می‌کرد: «همهةٌ زیوندگان که از جهان گیتایی‌اند با خواستاري 
خویش می‌جنبند و می‌فرسایند. لیک آنچه که نمی‌زید و نمی‌فرساید. پس به خواستِ 
چیز دیگری به جنبش درآمده».۴ با این حساب ستارگان. خورشید و ماه عناصری 
آفریده‌ا ند و ستایش آنان رُ نشاید آن‌چنان که آفریدگار آنان ر شایسته باشد. چنین 
استدلالی برای دیگر عناصر طبيعي زردشتی که مقدس شمرده‌شده همچون زمین آب 
- که در میان طبقةٌ ممتاز مسیحی و زردشتي فرهنگ سياسي پایان دورة ساسانی رایج 


و متداول بود - پیش برد. 
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جدل‌نگاري سريانی شرقی برضد دین زردشتی و پس‌زمینةُ سیاسی آن | ۱۲۵ 
آنچه مولف ظاهراً از آن هیچ بهره‌ای در اترش نبرده. تجربه يا دانش شخصی‌اش از دین 
راستین زردشتی است. او تصویری آشنا از دین زردشتی را به عنوان یک کیش بت‌پرستانه 
برداشت کرده بود. کاری که راهبردٍ جدلي سنتِ کهن سرياني شرقی را که همچنان در 
کلیسای شمال میانرودان رایج بود نمایش داد. راست است که زردشتیان نور و عناصر 
گیتایی سودمند را که همه بخشی از نبرد کیهانی آهرمزد بر ضد اهریمن بودند می‌ستودند. 
نشانه‌هایی از رشد اهمیتِ اخترشماری" و ستاره‌شناسی" در کیهان‌شناسي زردشتي پایان 
دور ساسانی نیز در دست هست؛ به‌اين ترتیب که آنان به گرد آوری و ترجمة دانش‌های 
مربوط به آسمان از منابع گوناگون برآمده از جنوب آسیا(هند) و جهانِ یونانی-رومی 
می‌پرداختند." با اين وجود نه ستارگان ابدی و نه طبیعتِ زندة آنان هیچ موضوعیتی در 
انديشة کیهان‌شناختي زردشتی و اصول اساسی آن نداشت. چیزی؟ که در آثار جدلی با 
آن برخورد می‌شود پنداشتی؟از دینِ زردشتی است که بیشتر پاگانیسم " رومی را بازنمایی 
می‌کند تا دين بهي ایران راء در این فرایند البته زمین و آب و آتش به سياهه عناصر 
آفریده‌شده, افزوده گشته تا انگارة تولیدی از این دین برای مخاطبان پایان دور ساسانی 
پذیرفتنی جلوه کند. در جاهای دیگر این قدیس ‌نگار جزئیاتی از سنت‌های روزمرهُ آشنای 
زردشتی از جمله آیینِ واج (باز)" (ییش از خوردن) به‌دست می‌دهد. با این‌حال ردیایی 
از یک دانش درونی و زرف از مناسک و اصول اساسی دین زردشتی از این مولف که 
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اصول اساسی و آیین‌های زردشتی توسط این قدیس‌نگار و دانشمند - با توجه به 
آگاهی‌هایی که می‌توانست از آنها داشته باشد - نشان می‌دهد که به عنوان نماینده‌ای از 
مقام‌های كليسايي اربیل» او دین بهی را تهدیدی بر ضد انسجام جامعةٌ خود نمی‌دید. 
تقاویت مهان راهبرذ‌های جدل نگاری قلانی ابران با جنل‌نگاری شمال:میانرودان که و 
یایان دور ساسانی دیده می‌شود. گواهی بر آن است که بسته به منطقه. اجتماعاتِ 
مسیحی روابط متفاوتی با دین زردشتی داشتند. آنان که در فلات می‌زیستند آیین‌ها و 
اصول اساسی. همچنین طبیعت - چه راست باشد و چه پندارین - را عناصر مرکزی 
روابط اجتماعی و سیاسی خود با دین بهی می‌دانستند. حال آن‌که مسیحیان در 
اجتماعاتِ میانرودانی تنها با طبقةٌ کوچک ممتاز فرمانروا سر و کار داشتند. طبقه‌ای که 
در آتشکده‌هایی در درون شهرها - جایی که خود مسیحیان نیز دارای کلیسا و اشرافیت 
بودند - به انجام مناسکِ دین خود می‌پرداختند. این حقیقت که قدیس‌نگاران شمال 
میانرودان به توصیف دین بهی به عنوان شاخه‌ای از چندخدايي یونانی-رومی ادامه 
می‌دادند. به خوبی فاصلهٌ فضایی و اجتماعی میان زردشتیان و آیین‌های آنها از یکسو و 
پیروان دیگرادیان از سوی دیگر را بازتاب می‌دهد. 

با این‌همه اشاره به فلسفة ارسطویی دریس زمينة اجتماعی و سياسي اواخر دورة ساسانی 
به مولف سرگذشتِ مار قرداق اجازه می‌دهد که جدل‌نگاری خود را بیشتر با دین مسیحی 
سازگار ساخته باشد تا با دین راستین زردشتی. در سده ششم میلادی گردهمایی‌های 
میان‌دینی در دربار ایرانیان دگرگوني مهمی بافت. خسرو انوشیروان سنتي آشنا از جهان 
رومی - ناشناخته‌مانده در ایران - را که مناظرة میان جریاناتِ فلسفی و ديني معارض با 
تکیه بر قواعد منطقي متداول بود. بریا کرد." این علاقة وایسین فرمانروایان ساسانی به 


گفتمان ۲ و چارچوبی از انديشةً فلسفي میان‌فرهنگی به شکل بحت. در زیر چتر حمايتي 
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فلسفةً یونانی-رومی تا حدودی در کتاب رساله در منطق اسطوا! اثر پاول پارسی ۲ که به 
عنوان منطق دیالکتیک به شاهنشاه پیشکش شد. نمایان است." پیش از میانة سدةٌ 
ششم میلادی. حکایت‌ها دربارة ملاقات‌های میان‌دینی در قالب آیین و۳ (آزمون آتش 
فلز مذاب و آب) ارائه می‌گشت و می‌بنداشتند که با این روش می‌توانند ادعاها برای 
حقانیتِ دینی زردشتیان را راستی آزمایی کرده و در رویارویی بر دانشمندان سایر دین‌ها 
پیروزگردند.* مسیحیان نیز به سهم خود در پاسخ به روایاتِ زردشتی. روایتِ خودشان 
را از آيین ور نگاشتند: شهادتنامة بتیون روایاتی با ذکر جزئیاتِ فراوان دارد که ادعاهای 
کیهان شناختی را مبنی بر اینکه عناصر طبیعی توانی برای راستی آزمايي آدمیان دارند. انکار 
کرده و اعتبار آیین ور را برمی‌اندازد." با این‌حال در سدة ششم میلادی[سنت‌های 
زردشتی] از آزمون سخت به مناظره ارتقاء یافته و به چنان تکاملی رسید که حتی 
سرشناس‌ترین چهرةً سنتی در آیین ور بعنی آذرباد ۲ موبدٍ اسطوره‌اي سدة چهارم میلادی 
نیز در قالبی تازه به عنوان یکی از اهالي دیالکتيک خردورزانه بازشناسی شد.۸ 
هدف مناظرات در پایان دورة ساسانی گواهی دوباره بر برتري فرهنگي دین زردشتی بود. 
دینی که می‌توانست به عنوان مجموعه‌ای از دانایی‌ها که دیگر اقسام دانایی ت شامل 
دانش و فلسفة یونانی-رومی و جنوب آسیایی(هندی) - را در برگرفته و زیرگروه خود 
کند. شناخته شود.؟ مولف سرگذشتِ مار قرداق پاسخی به این ادعا داده است.* 


قدیس‌نگار با بیان این که تازه‌ترین آثار منتشر شده در سنتِ فلسفي اسکندرانی بیش از 
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آن که هواخواه کيهان‌شناسي زردشتی باشد. از نظام مسیحی پشتیبانی می‌کند. دعاوي 
درباری را مبنی بر اينکه دین بهی توانسته چتری از همبستگی بر روی همه دانش‌ها 
بيافکند. انکار می‌کند. رویکردٍ مولف کمتر به خطاها و حقانیتِ کيهان‌شناسي زردشتی 
اختصاص داشته و بیشتر سازگاري این دین با فلسفهٌ ارسطویی که معرفت مشترک 
میان مسیحیان و زردشتیان بود- را به چالش می‌کشد. قدیس‌نگار در قالب مناظراتی 
که در دربار برپا شده و هنجارهای خودش رُ می‌داشت. برای طبقهٌ ممتاز مسیحی - که 
متون رُ می‌خوانده و با مجموعه‌ای ر از بحت‌ها ر می‌شنید - اصولی از راست‌بنداري 
مسیحیت در سنجش با دین بهی تهیه کرد. مولف نجیب‌زادگان شمال میانرودان را به 
ترتیب نام شناسانده و گفتمان بحتِ دینی و گردهمایی را که از سوی دربار به رسمیت 
شناخته‌شده بود شرح می‌دهد. آنهم در شرایطی که بر ضدٍ دین غالب جدل می‌کند. این 
روش» شکلی از جدل ج بر بای هنجارهای مشترک بخ بود که حتی در میان جریاناتی که 
از حیتِ کیهان‌شناسی و گفتمان خردورزانه‌شسان به شکلی بنیادین ناسازگار بودند. منجر 
به یک همکاري میان‌دینی می‌شد. 

مناظره به شکل سخنوری منجر به تشویق همکاری به جای کشاکش میان مسیحیان و 
زردشتیان می‌گشت. برای مسیحیانی که در آیین‌ها و تشکیلات ایرانی مشارکت می کرد ند. 
داشتن سنگرهایی استوار برای نگهبانی از هویتِ دینی‌شان در برابر آلایش, فرسایش و 
نابودی» بایسته بود. تحول جدل‌نگاری در میان سدة چهارم و آغاز سدة هفتم میلادی 
همچنین سرنخی از همگون‌شدگی و فرهنگ‌پذيري مسیحیان به دست می‌دهد. متون 
جدلی با توجه به مقتضیات روز» مرزهایی را که مولفان برپا کرده بودند جابجا می‌کرد. 
از سوی دیگر رهبران کلیسایی که آثار ر نوشته و انتقال می بخشید ند. خود عضوی از 
اجتماعاتی بودند که می‌توانستند هم نقشی اجتماعی و سیاسی در چارچوبی ایرانی ایفا 
کنند و هم مسیحی-ترجیحا مسیحی سنتی تا مسیحی ممتاز کلیسایی - بمانند. اگر 
استفادة دوباره از موضوعات جدل نگرانة آشنا در قدیس‌نگاري سدة چهارم میلادی روم 
باعث شکاف‌افکنی میان طبقة ممتاز مسیحی از همتایان زردشتی‌شان شده بود. رابطة 
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شده بود تا برای جدایی‌افکنی میان مسیحیت و دین زردشتی به روایاتی پیچیده‌تر نیاز 
باشد. به اين ترتیب که نگاره‌ای صفر و یکی از کشاکش چندخدایی و یکتاپرستی و 
همچنین نبردٍ بت‌پرستی با خداي بزرگ ارائه می‌شد. جدل‌نگاري بایان دورهُ ساسانی. دین 
بهی را با کبهان‌شناسی‌هایی بی‌سروته و آیین‌هایی قابل انجام - اگر نه واقعی - و 
مشخصه‌هایی که مسیحیان سریانی مجبور به انکار بودند. معرفی می‌کرد. مولفان 
همچنین به اين شیوه. فضاهای سیاسی. آیینی و هویتی مشترک - از جمله زمین به 
عنوان فکانی که به آن تعلق وجود ذاشته تبارسائدانن خماسه‌های اشرافی و دیالکتیک 
ارسطویی - برای مسیحیان و زردشتیان پدید می‌آوردند. همه پژوهش‌ها بر روی متون 
جدلی نشان از مشارکتِ طبقهٌ ممتاز برون‌کلبسایی - از سرزمین‌ها و طبقات گوناگون - 
در تشکیلات و آیین‌های ایرانی می‌دهد. اگرچه مقامات دینی نیز در تشکیلات ایرانی 
مشارکت می‌کردند و از امپریالیسم ایرانی هم بهره می‌گرفتند. اقتدار آنان کمترمتکی بر 
توانایی‌شان بر سازگاری با سنت‌های طبقةّ ممتاز ایرانی - از جمله اجازه دادن برای 
تاسیس و نگهداشتِ خاندان‌های اشرافی - بود و از آغاز سدهٌ ششم میلادی بیشتر بر 
آبشخورهای ديني خودمختار به ویژه رهبانیت پافشاری می‌ورزیدند. از اين رو جدل‌نگاري 
سرياني شرقی دو مرز جداکنندة هویدا در روابط اجتماعي ایرانی ترسیم کرد: میان 
مسیحیان و زردشتیان از یک سو, و میان طبقٌ ممتاز برون‌كليسايي مسیحی و رهبران 
کلیسایی از سوی دیگر. 
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62 (:60) 0[29عظ ابو :0تصقمض عء 20مصصصام تاه رعمتطاع۳ 08 وع۲ ات۱۷۱2 
,559-631 .0 ,1691 ,1010218 - و۲271 ,2 ٩۷۲۱۵۵6,‏ منامام صققا6 ۲۱ 1۳2۳61۷ 
6 و(.20821 .۵20 6۲ .60) فصطره۱111 ۱۷۷ -وصصنگ فقامطمز لا ممممنل‌عمو ممقیع۷ 12 تنا20 


:31-6 .0 ,1985 مطللعظیص اوه یمه ملع 0 مفتافتیت 

٩۷۲12606۰ 2‏ 0]01۲ 29 ۵ م0210 ع۲اعظ و(60۰) صهز60ظ ۲21 :تقو 06 ۱۷۲2۲0۷۲۵ 
.0.208۰ ,189 ,ع21 ۳2۲18-16010 

.۰ و(126 .20 اه ,60) 162ومصک آمقطامنابع هو هط ممعصصله 0 ۱۷۲2۲0۷۲۵ 


,2 1 ,5۱۲۱۵62 200108212 عصه مامتها 6 مت )۱۷ رم ما90 عقط مممصله 
714-۰ .۰01 ,1907 ,۳۲2۲1911 


۱۳۲ ۱ مجلة چندی‌شاپور 


0 0 ۳۱۱۹۲۵۲۷ عظ) 20 مومل۲ ۱۷۱2۲ م1 ور.لقصه .۵0 ۵1 .60) طاتصصه م1 رک 
۵ 10 ۸۵۲۵ ۱۷۱۵۲۷۲ مهلوز۳۴۵) 14 20 ۳1662127725 رق 92792002 ج0مصل 
6-۰ .0 و(3 1۳2۵6121100 200 


۶ باجتوناطک؟ میامه متواتمهه رمک ماصنعگ ۲ ب(:۵0) عمبوظ ایو خمنننگ مه معرانه۷ 


مصاعز 18 ۰ (۵0۰) 6۲ ,87-13 .0 ,1946 ,64 2صعنل صعا01ظ عاهعاهص۸ 20 ۸۱65217 
.5-۰ .0 ,1994 ,112 2صمن‌صما۱01٩‏ مامععلمم ,۲ صنتنگ ماصتعه هقتهم ۲ لته 


,1987 ,160۲20 محصحصحاه اتیوزه ۲ ,(:60) تصقصا صنعجم-اه طخ بصع کت م۸ )۹۲ 
.188-۰ .0 


6۵ ۱۱6۲۵۲۵ 12 مه فممممته6وو ومناوامنام ۰ ور.20) تطم‌قهصعتن) م۱۷۲2 
,1966 ,254 29121010106 اقصبام؟ " آناماصماو] 0 وعیامغط1100 10 وع1 عصععوه «عقجوع 
۱۳ 


پژوهش‌های مدرن: 


سملکاناعافی و۷۵ عمطمورظ تعا ‏ ۳ رللو0۱7۷ظ۳2هاد ووزسن :2011 ۷۷56 ۲۵90 هر 

1 ص02 ر" فصعاو0 وق مطم‌منک تعل طمفه6 ۲۵ میا وملتامطامک! وله مطامتوم کز 

طمفط )رم0صیتطنطهل .7- .1 ظا میرگ رروقع) تععتلممگ مک .۲ ک 1۱۵200۷ 
1-5۰ .0 بطععص1انا 1 روتافتیت 


ممدکزل تمه فهو ما2 ممعصیتمممظ معتصنط ۰ ررمووتاصفن قمع :1971 ممووی‌مووض 

ب00 ,۱۷۲۵0106۷۵ ۵1 ۳۵۲۹۱۵ 1 پ(.60) ۵۲۱111 ۲,۰ عفصهل و" تناهتم]/1 ۲۱۵۴۸021۲7 

تعاه ۱۷۵۲ بلاممفا عطا نا ۲ ,۸2۵0 ۸۲۵2۵۷۵ :2016 720 .269-276 .۵ 

," 2602 متصصهاوا «اتع۴۲ 1 *مویام۲۱ ظ* 200 روم:2 1 رول‌صه/۳۵۱ آمصماه:۲ 
33-۰ .0 ,79 90۱0165 صفعتض 20 امتصمتعن ۵۶ اممطگ فطا ۵۶ صتاعلاباظ 


۳۵00 مطا ۲۵۶ میون همه صوتج0تا [-تاصظ ۲ رتم661 ,۳۲ ۸0 :2002 60166۲ 

10,3 6ع41ن0ه موی او ۵۶ اقصتاول , «20 ممتهاکممصونا و هناور 

٩90/۱6 ۶‏ عصتاعحطاجم) ۰ ,مامتااعظ مامعظ :2007 ما0تلاعظ .305-327 .۵ 

معط 24 افح۴ معط 0۶ مسجت مطا ما فش متافممم]۱۷ 24 ب0تتمطاسیم ۴۵۵161290621 

0 .6 تصمام‌صصهن بظ فصقل ر" تتامم طامو مه مط ۵۶ ممتمملعءظ 

مبامتامضعاض1 طا اتتمطان۸ 01 مامتا کوم هه ۲۵09۷۵ ۵ مممتاع1 ما۲ رروقع) 
297-11۰ .0 ب۷۵0 ام رطع1م1) ۱۷۱۵۱۵5 


0 220 صهع۴2 ۳۲۶۲۵ :فمصع۲۱ »۸291 1 بام120ظ ۷20 1۵۷18 :2009 ۳12061 
۰ ,۵16068 0۴ ۳۲۵۵۳۵۲ 


0۵ 120060 106 ۸ :91۳۱۵۰ 1 فاصتحگ " بل ۳0ظ ۰ صهتامه‌طامو :2008 ۳۲0616 
7 .181-196 .0 ,16 900۲0165 مفتاعتی ۲2۲۲ ۵۴ امصتاوز ۲ 


جدل‌نگاري سریانی شرقی بر ضد دین زردشتی و پس‌زمینة سیاسی آن | ۱۳۲ 


555 ۳10ظ) طعم هه م۷2 .1ظ وم بت ]۱۷ فجن" رفظ تعاعظ :2009 فرظ 
ص :(56 


۵ 6 ۲موم01 ۲۱۰ وصعل ۰ مممصمعممنطمافظ مه مان بممام ونصه تماما فتتطم 
187-2۰ .0 ,)کون پصتصهم)فتط مماتاصه زا و منملعی!۵1 ۷ ررع0ع) ۱۷۲۵۲۱۲ 


صصا حام‌مومانطط مصیدا افتتط مزع مق اتاوظ ۰ رفصترظ تعاع۲ :20090 فصتارظ 
متا مها قمع 


0ص م0صبهاعحصیجع) ۸ مهم تا) فتدا ]اد واه هام مه ‌عتصصف؟ و" طمله‌ع تمه 
0.28۰ ,104 5001046عع 110062 


5۲۵-۳۵۵0 معل ما عاتعامظ ممامکتمه0۲0 ۸۵2 ۰ روصتتظ ۲۵۲۵۲ :2014 وصتارظ 
:عطق 201۲026 200 فصهتایتتط ر5 16۱۷ ر(:60) صفصصتع۱ .6 فصقل رد مماامهوتق۱۷۱ 
۰- 0.4 ,۲۱۹۵۵۵۷۷۵۷ )00۵۱۵ صهتصحوهگ ۵ ما عطقم و۲ متامتعتلم۴ 


دم مممم۱۷۵ مهتورع۲ گم [۴۵7۱۷۵2 م1 رتصهامو‌صی م۸۱0۵ :2007 تمقامصمت 
,۸6۵06۷۰ 60۱02621 ] رومام ناو متا :(فمتتاممن مهم هو مه ط) 
(609) مصطه۲م۳۱۱ 6 ک تصقاموصیت ۸ فصقه روما م۴0 220 
منمتامضعاقا 1 مداخ ۵۶ مادم 220 ۵۱۷۵۲ ۵۶ فممتاهلصتا۲۵ 
277-۰ .0 0۱0۷20 رطعم1) ۱۷۱۵8۵۹ 


قیمع مج )۸ نطاتق مطا 0۶ وه ۴ ۲۷۳۷۵ 1۳6 به02000 ۳۰ 1۷۲2/۵۵۷۷ :2009 028602 
۰ 1۳2 هوهق مه ممومک رمع۵0۷ متطاوع منک ۵01 


عطا ما افدظ مص 0۶ ممو1 ۷ بع 2 عصتللتباظ ‏ بهم‌مصهن ۲۰ «مطا۱۷]2 :2013 0288602 
۶" 1۳20 0۴ ۳1۲۵5 01۳6۵1 200 طتوصع رمک ۵۶ ومتتهنهم‌صهه م1 :مم‌موظ معتصهوهه 
64-0۰ .0 ,6 0۱0165 ۲۵۲۹1۵0۵16 ۵۶ افصتتا0 [ 


بقا5ع۸۲ 065 عصتماه‌جهه [-۷1 ۲2۱2 نا ممتل‌ با یحعاصعت ماهاآخظ :2004 0291612 
۱/0 


۵ 1 ۷۵0۲08 هم صهتصه! رتمتاهه‌صهتت 0120412 :2008 تصللممهعصهت) 
.000( 


همه رصمتامتتط مزع :تطمکمح ی کم مع1 ۲6 ۲ رمعورویهن زهت۵] :2010 12277266 

صمتصه1 ,(.60) ۵۲۵ .0 ) فصقل ر" اتتاوتامد فاصنا م1 ۷1۵۳5 صوعهطمزصه]۱۷ 

مد ۱۵۱۵0 0۵0۵1۵۲۵۵۵۵ مط 01 فممللمع۳۳۵۵ : پورماوتا۲ ۵1 عنام ظ) ما ماتاجع0] 
,91-۰ .0 ب۵۳0 ,2005 عطاصطمام560 21-24 ,1۴0828 


.ل فصق و" 5عع227 قوو )۵ ۵و۵ ۲۳1۲0 بل» ,1۳۵016 آمز :2010 126016 
جل مل6ه6ع معاماوتا۲ ررعع) مزع 2۷۰ ۸۲ ع بطتماناه)۱۷]۵۵ .ظ رعطامعمصضر 
,611-6۰ .0 ,۲2۳15 ,۹16016 ۷۵ 20 ۵۲1۵1065 ععل ممصفتصهتافتعطم 


۱۳۴ ۱ مجلهة چندی‌شاپور 


وممممی1 11 ماد ۷۷ :20۱1۵0ظ ما زماع۲ ۵1 مع مط1» رون جاوما :1982 06۵۲0 

۰ ,02750120 ۱۱۰ ومع ," «اتصفتا فطل مفلوعظ اتف ۵۶ برع ۴۵۵1651010 فص ۵0 

0 متصعصصنض 20 ۲1۵ نامع ۱2 ۵۶ افقط رروعع) ممعصصمط1 بعا مک روسعط۱۷۱۸ 
45-1۰ .0 بط0)ع0 291 ۷۷ ,۲۵۲1۵0 ۳۵۲۴۵۵۸۵۷۵ 1 


کاجنهو وم ومامهتتهه 5ع0 ملع۵01۵ ۵ م۱2 ۰ رستامصعزن ۲۳۵۲1۲۵۵۵ :2000 00صع1) 
۲ ۱۷۲۱۲۵۵16 ,(.60) ۸۱۵1 .۲ وصهل و" 106صهعوهو ص۲۲2 1 وصهل و۵۲ ۳۵2۲۷۲۵ 
499-۰ .0 رتا0 تا 1 رو608902168 ۵6016172168 وعتطام‌ه۳ع 10عقط هصصع/ه1۵ 


6 ۲ ۱۵۵0۵۵۵ باه عممتع۱ ۳4 ۰ ررتامصعزن و۳۳۲ :2011 >امصع1ت) 
.- ۷۲۰ ی ممتللنال .۳۲ فصم رد اماممتن۲۵-0و فصمتاعتطه وق مموروتیام م۳۳01 
123-۰ .0 ,۱110016 ] 0106 کمحصوتدل ۱۷۵8۵ ر(688) ورمزظ 


مصع۷] ]۵ موناا ۲ رمطمعهت مصقصصه ]۲ عک ممآمو0 ۳/1۵ :۱994 م0280 تک 00۷۹۵1۵9 
,3 هعتصم! متبن؟ و اجک طم و مه 0 مامته‌صز میم عاماتوی ,قطنم 1 
۲.19-5۰ 


فصن وماتقطعه) ‏ نار ممع‌صاطم6002ظ ۲ ۲ طمنطمزظ :1995 ۲۲۲۶ 
71-۰ 0۰ ,30 ۸011002 1۳20162 ۱ 018 حصیا2 متطامره۵ 1000 


۵ حصوتصم20۳025 0۴ ]1۳0020 و6 صرح هصاخ ۱۵۲ ۲ ومت۳۲۲۵ ۱۷۵۵۲۵۵0 :2003 ما۲ 
۵۷ ۱۰ 6 ۱۷۵۵۵ ۱۷۲۰ ,۵۲۵0 ۰ 02098 ," تتاجعی 60 مط طد پاتصفتافتیت 
:12 0۵80۵1 0صه مها متصصماو] -ع۲۳ ۵۶ قاع]- مه ومحصفط 1 ویامتعتامفگ رروع) 
طادم م۲1 0۴ 066۵8101 عم وم تامجرت معط ۲0۶۰ ۵۶ تمصما طا ومتلن0 
167-۰ .0 ۷۷1۵502061۱ ,۳1۲00027 


65 ۸۵۱۵5 165 فصهل وععناممباد ام معط ۰ رصعز تال مل(مافتتطن :2004 0۰ م1 ۱211 آ 
22 12 تناو ," فممتام010506 020101۷6۵1165 :528520106 )۲01 ۵ فصهوه0 ۱۷۲2۲0۲۵ 
.243-9۰ .0 ,33 


منم ماو ۵و ]۵ "مزونه ق1 تق‌اکفک ۰ رمرم اابال مااماوتی :2006 0۰ م1 ۲1۱11 

فصهه رد ممصالدع-ملمناع61 و0 لهعتهت20ج معقزه ع1 ناو عممممتم2۳66 

0 معویام1ع16011 600۵۲0۷۵۲۹۵5 165 258 ۲۲۵۵۵۵01828 ر(605) م2 .۸ ی مصتقصو۴ 

+1 ,۱۱۲002602 ملع مامصق1 مقامله0 معط ۵۶ ومم۵رع]0۵۵) طا5 مط ۵۶ منا5۱۷۲۱۵0 
.543-۰ .0 ,۱۷۱280 رععتل‌ بو مهتصه:] ۱۵ ۱۷۲۱۵0 مه کجعآه‌هخر 


زور۳ 1 فصهل 06001۲۲۵۵ فصعمتا6:طه وم ۲ رصع1 ۲1011 تنا9 :11 0۰ 160 ۲1111 
288-۰ .0 ,40 1۳2۵8102 012و و" 1۵۲ تا ماع منامو 106صهووهو 


مصم 6 12 :ععزع۲ مه ممرروتطم‌مصمجه ما رصع ل1اژ ۳0۲۵۵ :2008 ۲۰ ص16 ۱011 
و622 8060/)) ۱۵۲۵1 ص00۵ وفصامجظ فقل 8۲۵ و0۳2 1 ممهطه:۸۵ 0 
121(۰ 5۱051012 
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کصمتا 22060-00۲ ومعصقطع6 ۵1 عامماوم ۲ رصقا لا[ ععطم۲۱۵۶۲ :2015 ۳۰ 169 ناژ 

6 4205 و" فصتهزمم‌صماو۵ع 5۲۱200۲۵8 1026105 8 ۱2۵۵0۲۲ :1۵۲ حتفنا۲۳ فنامو 

اه وعمتتاوو :۳۵۵8 صال ات۵608( وتقا. وتا و(بع) ‏ صعزاآنا [ 

1 6 169 ۱011[ ,179-193 .۵ ,53 216۲ ,هملصهع1 88۱012) وتو رعاممصته 00 

:0 ۱۷۲2۳ 06 ۸۵۲65 و۲۵ ۲ ,رصع التال معمع۳۱۵ ی منم1 ۲1 116ماوتبون :1999 169 

۵ ,۰ 2170اتاهصتا موم 108106 1 06 58۷7168 20 فمام و200 ماع ما 
177-41 .0 ,10 


ح نمزم تااهمع ادن وممدم(ع1۱ 0۲ 4 [۵ع0صصوا دم عموعت) رعتطقک 0۵2 :2010 1۵812 
۷/۹۰ , 70105111610115 


عع 0۳02126۲6۵۴۵0۵۵۵ عم عصصطاغ ۳۳۲ مذزنا ‏ بطم‌ممه]۷ ۱۷2۲2 :1987 1۷2۵0۵ 
مطمتوما0عط۸0 ,۲ عفصع ۷۷۲۵2 ۸02 صصا صقک‌صمم‌ممنع۱ 1 4ومتبل۸ 
319-۰ .0 ,20 1۳20 وبته عم مبالم))۱۷۲1 


۷" 


1۳28 مدا‌کتصصهاوتر۷۵ صصا. اوم2ظ1 . ۳ بطع۷]260۲ . هتته۱ :1991 ۷۲2۵۱۲۵8[ 
مطمو۱0 ۸۲0۳۵260 


,141-۰ .0 ,24 1۳20 بیج جععم‌مبالم))۱۷۲1 


مصمتاتصه وه مه عصاعتلزامعممای)کقطام تما ۰ پطمبام۷]2 ۱2712 :1995 ط۱۷]2۵۵۵ 

معلنصه و92 صع عاصها اقهاگ مها مطامتتک م۷۵ فتصالقطته ۷ تام اطمععممزامصرع۲ 

۱ 

با261006 )م0۵00 .60 ینار صصهمیتم صناو. ممه/۷۷ .ریما گهدامعصمووز ۱۷۷ 
149-۰ .0 ,۱۷۷1650206 


عط ما چاتامه106 0۶ فممتام‌نتاووی تقوم ۰ رطمنا۱۷]2۵ ۱۷۲2/12 :20102 ۱۷۲201۵۲ 

۲ 0۱05۵ 136 طا اتاصع0] مهتصه ر(.680) نامع ,06 2 فصهل , ۲۵۲۱۵0 صهتصهعهو 

تعصاصصمامع5 24- 21 ,مومع ما ۱۵10 عمعع۲ع]وه0) فص ۵1 فعمت0ع۲۴۸۵۵8۵ :۲۱۱۹۸۵7۲۱۷۰ 
193-۰ .2 ,5019 ,2005 


۶ ۵۵۱۵ فط صا معهت۱۱2 متامطوععص1 ۲ رهم۱۷۲2 ۱۷2۲1۵ :20100 ط۱۷]2۵0۵ 

صن۱ نا ی تمطاع۷۲۷ .1۱۳ بطمنامه]۱۷ ,۸ فصهل و" 1۵2۳ ت«اتصو۲ صهتصهعهد 

مص 0۲ ععط۵660 ۲۳۲۵ :مب مهتصه/] ۱۷۲۱۵0۱8 20 اممامصه ررو60) )عصعهم)وزع]۱۷ 
133-۰ .2 ,۷۷۱۵502060 ,016 با مفتصم! اه عمممهگممن) موعم ما۲ از 


مصمتویصصنه فحصمصهه وفع 1۳۷۲۵ ما رطقاوو۱۷۲2/۲10 ۸۳ :2004 صهلوو1170 ۷۲2[ 
ج ۹001616 ]۵ مل0۳0 ,۲۵10 :۸۱۳9601 و0۲28 ۷ 06 ( ۲۱۵۲۵۵۰ >اتلعهطمصهکز) 
16(۰ 1 ۱051012 ,606 900)) ص۷2 1۵۱۲ رع۹1601 ۷1116 تاج 1۷76 010 26016 


محر م1 کب 50 مرمع رومام 06 »0۳۳21 1260 120 ما ,۱۷۲27165 وبام,] :1924 ۷27165[ 
۰ ,رع۵11ن۱))رم] ۵1 ۱۱06۲۵116 منامتاته 06 وع4ت60 :"96088 وم 008۵ 06 


۶ | مجلة جُندی‌شاپور 


اه 0۲62ظ ۵ وممصفیظ ‏ ۰ رهم۱۷۵0 مهد لمع :2008 طفتا۱۷]۵0080 

1 0208 ,۲ ۲۵۳۲0۵ صهتمجوهو ۱۷۱۵016 معط مد ملقاگ عط) 4صه «عتعلن ممتافتیت 

کل ,02601081 صفتصعوهگ ما طمهعومک کصعتنت و(08ع) )۶سا ۲۰ 6 امصهم 
87-۰ 0۰ ,01010 ,۳۱۱5۵۲ 2۳0 


عصنها۷۵0ممامتطن ۳ رمتباطاله ۷۷ مرد۷۵ مریقک :2005 عمباطله ۷۷ ۱۷۲۵512 
عصتططمتتاعر .۵ص ...فقوت رصقطعوینا.. ظ.. تعملعارعصقگ 
5-4 .0 و7 کلاوتصه1 و" ۲۲ امه مامتا هام که تصمافتنطن 


ممممه) 1۱۳۵00۵01 .۰ روتباطال۷۷2 وزو۷0 متتهک :2010 وعباطله ۷۷ ع1د۱۷]۵ 
ممافتیت 


69/۵ جب۱۱۵۱ فصن خصمعا۳۵ معط فصن :۲ عطب ماه مبیال طعته‌تصمتصه8ه۹ فعل 
.117-6 .0, 92,1 16110 


اه ۸۷652 1 06 ط0ت6عتصصعصره 12 یاو مناوزعمافلط متا ۲ پیتغاط وزمچمم:۳ :1927 ۱۲2 
65 0170)و1 1 06 ۵۲7۱۲۵ ,۳ ۲602۵1108 0681810 5۵ 06 قامه۶۵ 11600018 تناو 
,149-۰ .0 ,95 ۲۵1121085 


مصمووعن من مومع ما۲۵ مطموتر برد ۰ رم۱۵10۵1 1۳6000۲ :1893 0106166 
۰ قطان آتزمکا ۱0 مصتا2 طامک م۷۵ 001تنک مه وفیتع)وع۲ فصقل رب مملعتم۴ 
909 .34-38 .0 راتهع)) تاو رصملنتطه 5 مدا ومل‌منع۳۶ ممصلهو ۷۵۶ 1893 )5اع ناخ 


0ص کاعع۲۳۱ روع 1 060۵01 062060 ۱۷۲2۲ م۸ ۲ یاهع 0۷۵۶ مصتاترظ :2013 ]26 0۵۷۵ 
313-۰ .0 ,48 متام 1۳28162 , وتمتامف! مساتافع۷ظ۱] مفمتصهوهگ جه ق۵0ت6) 


0 مممتورتا عنامنتاوععظ1 صفتتام20۳0 ۰۲۳6 ۳ ,مصتعصوظ متوممم :2008 مصتعصعظ 
0ص بو ۸۵00۱0 (1(15)0160) تافط 1 :وسقا آهمتممصمت 40صه وعمامو: صهتافتیظ 
عصمتاکتط 165 موه ۵۵۲0۵۷ و( 60۰) صمتانا 2 فصقل و فصصیمها۶۵ظ مطا ۵۶ ممطر۵ 
معا مه عممتا6 .36 ۵18 بهمنصه:] 80۲412) فتنو۲ رم10صعووهه مه 1 مصعل 
69-۰ 0۰ ,(2 01۲28 


۵۲ 6 0۴ 0۵۵۴۵1۲۵۵۵۵ ۸۹۱۲۵۵0۵1۵۵1 16 ۳ ,مصرتصوظ متومتمیم :2010 مصتع‌صعظ 

.۰ تک صرق .۲۱ قمع رد ص۸۵5 2۱9۲۵۷ و ومتاتان۲ فطا 2040 556 

10۳020 عاض1 معط ما ممتل‌باو :متاصماصمی ۵۲ متاماتصصم ر(و60) ۱۷۸۷1۵85۵۳۵1۵۲ 
293-۰ 0۰ ,010011وعنا نا باقع تهعلظ متصصقاعا «اتم! 0صه رصهتمه‌عهو 


صق صا ومصتیطه قونه۱ ۵۶ ومممعمص۳ م1 ۲ رمه۳2 1۱۵۳۵۲0 :2011 ۳۲2۲8۵ 
۰ هه ," فصمت)بمتاعما تممتصصمی 200 وتعصهفووم باعتاکجم :صفی متامتاموظ 
ب006 ۳0۲۷۵۲ 9218191 ۵۴ و۸ م۸ ر(و0ع) طاممظ .۲ ک ماصهه 1221 ,۸ رفتتته 
ومترم و 2۱1دظ) مماومظ - معلزمصا تمهت دزن ۱۷۱۵016۷۵1 «ات2ظ مد موز نا 2040 
89-۰ .0 ,(20 ۸865 ۱۷۲۱0016 رات فص م۵0 
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ممتصرج1۳ مط 0۶ ممتقصوم ۱ مه مه «ع10مصومن " رمم/(۵ 0۳۵۲0/ :2013 ۲2۱88 
0.3-۰ ,۲۲۵۹60۲220 عک )۳۵5 ," ۳) 502-628 ,۲۱۳۵۵1۲6 


رکطق201۲025 رفصه) ون :م۷۲ ۵۴ عقاو ۸ ,۲2۲۵ ۱۵۵۵۲0 :2015 ۲۵۱۷8۵ 
۰ 010۷ 10) ۸۵ ماضا م1 فسات ۲010621 مصفتمه:1 200 


40 رفلامطموب ۲۱۵0 متا روممصفنظ فد رد )مق ۲ رنه 11۵8۵۲0 :20150 ۲2۱88 
5-۰ .0 ,48 0۲0166 صفتصه۱] و اعمتامومن متصصهاوا مطا تمه «ضا صهتمه] 


صمتصح1 :عاممص متاههم)وز۸ 220 بطاهه‌نا یرعو " بمطو۳۲2 160۳۲۵۲0 :20162 ۲۵۱۷8۵ 
0 م00 مد دمتلاو و۵9۵ ,۳ ماتتاوتامظ مالقا ما ععمملنا۲مونا [ 
,319-۰ .۵ ,58 ۲۱1۹)0۲۷ 


2 ۵11۵1005 ۷۷۲۵1۱۵ :مصو1صه)ت01ممصصوم صفتصف1 ۰ بمم وج ۴۲۵۵2۲۵ :20160 ۲2۱,88 
ب(ک60) 0150۷7۵1161 ۷۷ .[ ک ۲۵۷1۵ ۱ رصطه ۲ ۱ عصعل ," کمن مهتصهعهو ماضا عمط 
لمسطایت 0صه روماتا ۱۵62 ریتعا ۴ امعرمب نا :مامح 0صج صعتصعاتاهممصومن) 
-209 .9 ب00۲0 ب۵1۲۵۵621] ۱۷۱۵601 مه )۳۵5 جع کصعآه‌ مه مطاً ما ممتاهعع86] 
.230 


۸ ,۳ 224ه)کن0-ومزمط ناما بو روتعاعع۳ ابو :1910 وععاعع۲ 
,151-6۰ .0 ,29 0112201202[ 


۲ 16۷۵0۷۵ 1 0۳021072 . مصهتمهط نع تطقمم ‏ :1979 صفاصهط1عظ 
۰ ,3 011 لاکام۲۵086221عظ ‏ مصه۲۳ و۲۷ مافمصهاوژهنا 04001012700807 
182-۰ 


ماعمطام 2 1 60000۷۵۵6 12 06 فععصفط» ره فرظ طمرمون[-۷۲۵/۵ :2008 6 ۳۲۱6۲۲ 

,(60۰) عنلنال ب) فصقل ر" مفلاعظ مهو 0۵ وم مفوته0صر جممع‌مهلهه) وق 2۷۵۵ 

۵7 012۵ 5۲۱) وات۲2 رع10صهقووهو صه۲ ۱ فصقل مصعتاع‌تطه وق قمقه۲مطم0) 
115-۰ .0 ,(2 1۳20 07 ۵۳۲6 و فممت0۳۲60 .36 تمتطهن) 


6 200 0601۲2۵ 0۶ ۲۲۵ 5 0۳۵2۲ عط) ت20ظ ۲ یاصتطام؟ .1 06۵۳11 :1999 ۲۵18181 
ک۳۵ ۷۷۰ ۲۰ وصهل ," معزمرحصط ممتصهوجو ملق عمط ما مصتتامن نا ۵۲ ومتاهع۲۲۵002 
۳۵۱۷۵۲ ویاملعلامک : ترمص به تهیمتوگ ۵ م۲۵۲0 ب(رولع) ۷۷۵ ۱۷۲۰ . لک 
-171 .0 11061 ,)0۵160 صفتاعتیطت فطع لصه رتم2 ظ رواتصهتاعتیط زاو 
193۰ 


معط 0۶ ومتاهصصر۳۲ فطا مه ممتن۱:۵ ۳ معلصتصتم .1 آتع6) :2009 161819816[ 

22۲ ۳ ۰ظ 4299 ," مه موی لاصو و9 ما 9 ما راتامم 10‏ مهززماوم ۱( 

ومتاتصصصصومت صهتافتیط 1 (مممتع ۲ 0۶ فمتعترن ویامتع‌تامگ۴ ررب8ع) پ«ممعموم۴ 

,(89 020160۲۲6 دمتعم مه م۳۱۱5 معط ج) معلامصا ب۳256 ۱۱0016 عطا 0۶ 
.217-0 0۰ 


۱۳۸ ۱ مجلهة چندی‌شاپور 


مصت تعوصطاما06 2۵10 مطم20102506 مرن رهم۴227 طوممصهت[ :2010 182۵812 
5 ۳۲۲2۵۵۵ 016 ما مممماامایه0فالم ۱۳1۵ ممنا ارم2 ممهانا ممیتطم تاعمم َ] 
۰ ,2۳1519905 71017 


عذنا صماطمنط وی ...4ص عاطمتطاهوه‌ی ... .. مافت.. عوول .۰ :2009 .۰ ]15 

م0 رد هل ما مطعظ وعتقلنامهوم عطا هیا هووعظ ما ممم‌صهعآه که «ممافتیت 

حصا عمامآوی۵1 ۷ ر(وع) ۷۵۲۱۲ بخ ع تعومتری ,۲۱ فصهل رد ممااه۵ ۱۷۱۵ 

۷65 168 260 .1537-175 .0 ,121905]200 مصتا‌ممافتن صملتامه 
5۲۱۵0۲۵ جه وعوناعلع۲۵11 


حصا و621 ۲ حصز مصااصهاوتیط فهنا باتمونه 0 عصهع۷۷۵1۶ :1989 )]۲مونه90377 

۵ ۷۵۸۵0 2۲ فدها فصماوععظ ماطمتم‌ومم‌ممطمنکا مفطنانط جع مفعصطه۴ 

۳۵۱۱۲۵۵5-۷ ,010000121 06 وق ,12076410 مد ممجامتومک-1812 ۵100 
۵( 


ممطم‌کتصه صفل رهتتتماظ م۷۵ موف ۰ بلعاقص اعطق :1991 02160 
معفنعن(م۳ :۲۱۵۱11260 مد ها ۳۵5۲ عون رر.60) مصقحصصوعض ۰[ مصقل ," اوع/فطهزیاه لا 
88-۰ .0 بطام(ومانان) بال۵/ععه]ااظ 2۲ ماامام ۵09۲ 


موم نصه تا ۵۲ ۱۷۲/۵ مط1. " رلعقطه لبط :1992 82160 

,(606) ماما 0 عک مه ی باه« صمتن با فصهل ب «وماماهطهو۲ 

متصدتافتیطل ۵۴ وصتعرن0 و16۳ مط مد ومتلبتو. :وماعتع 220 ط2ل9وع]۱۷ 
219-0 0۰ 010861 ] رت۳۱۵55۵ 122۷10 0 ۲۲۵۹۵۴۵0 


فصحل ,۳ 1/۵۵/0۵۲۵ ۲۵۳۱1۵۱۷1 ما اهب قصوع ۷ 186 ۲ ,1>60قطگ [باقطگ :2004 16608 
333-۰ .۵ ر1060م۲ راکعامم) ما فاه‌ناتک ممتتامه2۵۲0 ,(:60) ع۲عماوناماگ ,1۱۷۲ 


ب۲۳۵ :۲۵۱۱۵0 صهتصجوهو عاضا فطع ما ممتعتام! ۰ بل‌علفطه اتقو :2008 21608 
> کتاتست عمط ۷۰ عصهل و فممت مصعنوعنا متامتعتامک عط ۵ 24 رصحع‌صض 
103-7. ,1019000 و3 .1720 01 1082 1 ت۲۵ صمتصه‌وهو م1 ررو6) )5067۷72۲ 


,1 ومع ,۳ 10601081 ۲0110621 صهتمهوهو ۰ رصقم ردطر صتطف؟ :2013 مهق۵ 2 
805-۰ .0 ,10۲0 م۳2 امعم م۸ ۵۶ >امومال ۳۱۵۵ 07۴۲0۲۳0 16 ,(:60) فتا۵ظ 


۵۲ 0۴ ومهتافتتط 20۷۵ معط همه ممتاصفاووم مطاتصصو ما یک :2016 صتصر 
۰ ,۷زا وتامد مق ما متاصم10 قنامتعتامک 20 ۱۷۲2۲0۲00 


۷ 100 ۳۵۹0۷2۱ مفتمه:1 مط1. " بطم1201220 ۳۰ ۹2۷۱۷۵۵ :1940 120122061 
۶ 500001 مط ۶ صتامااناظ ‏ 195 معط وه 60صصصعل‌صمت مه فصهتافتنطظ مط 
,632-۰ .0 ,10 90۲0165 و۸16 220 آماممتر0 


م۲۱ م۲ خفصت ما معحصومط 1 عادو تعنا ‏ بطموطاتا 1 معا :1997 1920۲" 
:538-4 .0 ,108 ع)همنطموممصمطمتک بن ااتط‌کاام/ ۲ مات 11۵ تعصم 
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تلنلممصومو رعنا :عمتام‌عمممممو وعل مماقطامی 1 مطمح‌هات 1 ممع‌تتا[ :1986 طمههانا 1" 
,۱۷۱195101 من فیط تفع مصوصاهرن ۷ صصیع ۳۱2 هیا مصقتنع۱ رحععع۳0 1 
1( 


0ص ممتاماتامکانا :یهاگ مطا 0۶ واتصعات مطا افصتدعض ‏ رتم۷۷21 2004:1001 21161 ۱۷۷ 

۷ 027116 ۵۰ فصهل ر متصم)۱۷]۵۹۵000 مهتصجوهو مق ما ام 0ومانطظ مفتافتیت 

14-8 ۵2 ,ملقع2210ع)ض1 مصعع۲ عم :1628210 6 ۳۵۲۹1۵2 قن ,(رو0ع) .21 
310-۰ .0 ,(201 10061 تموه0۵8۷6) 161 تلاظ) 02 ,2002 ۲8طامتا0 


مج ۱۱220۷۵ :0۵21022 ۱۷2۲ ۵۶ 90معملا م1 رتم۷۷2۱ 1061 :2006 ۷۷۵218۲ 
۴ 118101۳0۵000 16) 21616۱عظ رموعا متام مالقا ط مصوامتع۱ مفتافتیت 
40(۰ ۳۱۵۱۲/2۵6 012951621 عطا 


اک مطا 0۶ تیان مظ۲ سره 26 ما فاماتو1اط م۲ ۲ رتمعل2 ۷۷ 1061 :2012 ۱۷۷۵11667 
0 0۲0۵۳0 1 ,(60) موصطول ,۲ .و عصهل و" لقع نوتاه امن ظ1 
994-۰ .0 ,0۲010 ,۸10010۷ عاقنا 01 


ناج ما ماقتنا رتممووع1 ۷۷ موی :1967 ۲مهووع1 ۷۷ 
0 ار .]1 واموهطهگ امک «ممافتیت 


منز رن ها مرمجامن1)رع2 بع0 مصرمزها م۳ مارم ۲ ۷۷1655۵ 066۳۵0۲ :1968 ۱۷۷169986۲ 

سلهو۲ فون تصمهم هه مد‌ملفم۲۵-۵ 5 ممممالفطه بقل عصبمع۹)1ع۲ 

,اند وعممم )کتک مممولر ود عل 0ص همق م0 ابانوظ فصهل و ید۱۷ 
231-۰ .0 ,01102610 ) 


کلم لصنا حصا ااناصموزالم۲۱ تمطامتلافتیط ۰ رتممووع1 ۷۷ 06۵۳۸۵۲ :1971 ۱۷۷1699026۲ 
0 (.60) ما۳ ,۷۷ ومع بر کعتصق‌ام۵منم ممط‌کنل‌تصهوععه وعصتم 
141-۰ .0 ,ات9002 ,1۳206 2۳]6161[ 2500 710۲ ممافتصه 1 تمطاموه تام 
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عناوین و مقالات مجله را به صورت آنلاین ببینید 


